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نشریه »اسلام و پژوهش های تربیتی« دوفصلنام‌های علمی ـ پژوهشی در زمینهٔٔ تعلیم و تربیت با رویکردی اسلامی 
است كه با اهداف زیر منتشر می‌شود:

۱. نظریهپردازی در قلمرو تعلیم و تربیت؛
۲. زمینهسازی برای تحقق نظام تعلیم و تربیت اسلامی؛

۳. تبیین فلسفهٔٔ تعلیم و تربیت اسلامی )ماهیت، مبانی، اصول، روش‌ها و مسایل(؛
۴. بررسی و نقد فلسفههای تربیتی موجود بر اساس مبانی اسلامی؛

۵. بررسی و نقد رویکردها و دیدگاه های موجود در تعلیم و تربیت معاصر بر اساس مبانی اسلامی؛
۶. روش شناسی استنباط موضوعات و مسائل تعلیم و تربیت، با تأکید بر تعلیم و تربیت اسلامی؛

۷. بومی سازی دانش علوم تربیتی با توجه به فرهنگ اسلامی ایرانی؛
۸. تحلیل مسایل روز آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در سطوح نظری و کاربردی.

اهداف و رويكردهاي نشريه اسلام و پژوهش های تربیتی

ضمن استقبال از دستاورد تفكرات و تأمّّلات دين پژوهي، پيشنهادها و انتقادهاي شما را در مسير كمال و بالندگي 
 http://nashriyat.ir/SendArticle :نشريه پذيراييم. خواهشمنديم مقالات خود را از طريق تارنماي نشريه

ارسال فرماييد.
اشتراك: قيمت هر شماره مجله، 900،000 ريال، و اشتراك دو شماره آن در يك سال، 1،800،000 ريال است. در 
صورت تمايل، وجه اشتراك را به حساب شبايIR910600520701102933448010  بانك مهر ايران، واريز، 

و اصل فيش بانكي يا تصوير آن را همراه با برگ اشتراك به دفتر مجله ارسال نماييد.



راهنمای تهیه و تنظیم مقالات
الف( شرایط عمومی

مقالات ارسالی باید برخوردار از صبغه تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی، انسجام محتوایی، و مستند و مستدل بوده و با قلمی .1	
روان و رسا به زبان فارسی نگارش یافته باشند.

مقالات خود را در محیط WORD با پسوند Doc از طریق تارنمای نشریه به https://nashriyat.ir ارسال نمایید..2	
حجم مقالات حداكثر در 25 صفحه )300 كلمه‌ای( تنظیم شود. از ارسال مقالات دنباله‌دار جداً خودداری شود..3	
مشخصات كامل نویسنده شامل: نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی / تحصیلات، نشانی كامل پستی، نشانی صندوق الكترونیكی، .4	

شماره تلفن تماس، شماره دورنگار، مؤسسه علمی وابسته، همراه مقاله ارسال شود.
مقالات ارسالی نباید قبلًا در نشریات داخلی و یا خارجی و یا به‌عنوان بخشی از یك كتاب چاپ شده باشند. و نیز همزمان برای .5	

چاپ به سایر مجلات علمی ارسال نشده باشند.
از ارسال مقالات ترجمه‌شده خودداری شود. نقد مقالات علمی و یا آثار و كتاب‌های منتشرشده، كه حاوی موضوعات بدیع یا .6	

نكات علمی ویژه، كه با مقتضیات و نیاز جامعه علمی تناسب داشته باشد، امكان چاپ دارند. البته، چاپ مقالات پژوهشی و تألیفی 
بر این‌گونه مقالات اولویت خواهد داشت.

ب( نحوه تنظیم مقالات
مقالات ارسالی باید از ساختار علمی برخوردار باشند؛ یعنی دارای عنوان مشخصات نویسنده، چكیده، كلیدواژه ها، مقدمه، بدنه اصلی، 

نتیجه و فهرست منابع باشند.
چكیده: چكیده فارسی مقاله)در صورت امكان به همراه چكیده انگلیسی( حداكثر 150 كلمه تنظیم گردد و به اختصار شامل: .1	

بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگی پژوهش و اجمالی از یافته‌های مهم پژوهش باشد. در چكیده از طرح فهرست 
مباحث یا مرور بر آنها، ذكر ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری گردد.

كلیدواژه‌ها: شامل حداكثر 7 واژه كلیدی مرتبط با محتوا كه ایفاكننده نقش نمایه موضوعی مقاله باشد..2	
مقدمه: در مقدمه مقاله، مسئله تعریف، به پیشینه پژوهش اشاره، ضرورت و اهمیت پژوهش طرح، جنبه نوآوری بحث، سؤالات اصلی .3	

و فرعی، تصویر اجمالی ساختار كلی مقاله براساس سؤالات اصلی و فرعی مطرح و مفاهیم و اصطلاحات اساسی مقاله تعریف گردد.
بدنة اصلی: در سامان‌دهی بدنة اصلی مقاله، یكی از شرایط زیر لازم است:.4	

الف ـ ارائه كننده نظریه و یافتة جدید علمی؛
ب ـ ارائه كننده تقریر و تبیین جدید از یك نظریه؛

ج ـ ارائه كننده استدلال جدید برای یك نظریه؛
د ـ ارائه نقد جامع علمی یك نظریه.

نتیجه‌گیری: نتیجه بیانگر یافته‌های تفصیلی تحقیق است كه به‌صورت گزاره‌های خبری موجز بیان می‌گردد. از ذكر بیان مسئله، .5	
جمع‌بندی، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذكر مثال یا مطالب استطرادی در این قسمت خودداری شود.

فهرست منابع: اطلاعات كتاب‌شناختی كامل منابع و ماخذ تحقیق )اعم از فارسی، عربی، و لاتین( در انتهای مقاله براساس .6	
شیوه زیر آورده می‌شود:

نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر، نام كتاب، ترجمه یا تحقیق، نوبت چاپ )بجز چاپ اول(، محل نشر، ناشر.
نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر، »عنوان مقاله«، نام نشریه، شماره نشریه، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

آدرس‌دهی باید بین متنی باشد )نام خانوادگی نویسنده، سال نشر، شماره جلد، شماره صفحه(..7	
ج( یادآوری

حق رد یا قبول و نیز ویرایش مقالات برای مجله محفوظ است..1	
مجله حداكثر پس از شش ماه از دریافت مقاله، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش را به نویسنده اطلاع خواهد داد..2	
حق چاپ مقاله پس از پذیرش برای مجله محفوظ و امكان نقل مطالب در جای دیگر با ذكر نشانی نشریه بلامانع است..3	
مطالب مقالات مبیّن آراء نویسندگان آنهاست و مسئولیت آن نیز بر عهده آنهاست..4	
مقالات دریافتی، نرم‌افزارها، و... در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمی‌شود..5	
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Abstract
Given the necessity of having locally conducted studies on "Religious 
Developmental Psychology," this paper aims to conduct a hadith-based 
study, analyzing the chain of transmission and the text of the narrations 
that discuss the religious upbringing and education of prayer for chil-
dren. The goal is to discover some implications regarding the "age of 
religiousness in children" and to examine the "religious perception, feel-
ings, and necessary actions" during childhood. The research method is 
descriptive and inferential, employing a rijali and interpretive approach 
to analyze the chain of transmission and the text of these hadiths. Some 
of the findings of this research are as follows: 1. Based on authentic 
hadiths, from approximately the age of five to seven, one should engage 
in "enjoining prayer and familiarizing children with it, without imposing 
it on them"; from seven to ten years old, there should be "serious train-
ing in prayer, with verbal correction"; and from ten years onwards, one 
should include "very serious training, physical discipline (if necessary), 
and habituation" in the praying education program. 2. According to au-
thentic hadiths, the age of religiousness in children begins around five 
years old, and at this age, children possess a certain level of "perception, 
feelings, and religious experience.".

Keywords: Developmental Level, Educational Jurisprudence, Religious 
Education, Worship Training.
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چکيده
با توجه به ضرورت مطالعات بومی در »روان شناسی رشد دینی«، مسئلة نوشتار حاضر درصدد است 
که ضمن مطالعه ای نقلی ـ حدیثی به واکاوی سندی و دلالی روایاتی بپردازد که از تربیت عبادی و 
آموزش نماز به فرزندان سخن میگویند؛ با این هدف که بتوان دلالت‌هایی از »سن دینداری کودک« 
را کشف و »ادراک، احساس و اقدام دینی« را در سنین کودکان بررسی کند. روش تحقیق، روش 
توصیفی و استنباطی است که با شیوة رجالی و تفسیری به بررسی سند و دلالت روایات یادشده 
میپردازد. برخی از دستارودهای پژوهش به قرار زیر است: 1. بر اساس احادیث صحیح السند، از 
حدود پنج تا هفت سالگی باید به »امر به نماز و آشناسازی کودک با نماز بدون الزام« اقدام کرد و 
از هفت تا ده سالگی باید به »آموزش جدی نماز؛ مؤاخذة کلامی« اقدام نمود و از ده سالگی به بعد، 
»آموزش بسیار جدی؛ تنبیه بدنی )در صورت لزوم(؛ عادت دهی« را در برنامة تربیت عبادی جای 
دارد. 2. سن دینداری کودک طبق احادیث صحیح السند، از سن تقریبی پنج سالگی آغاز میشود و 
کودک در وضعیتی است که از سطحی از توانایی »ادارک، احساس و تجربة دینی« برخوردار است.

کليدواژه ها: تراز تحولی، فقه تربیتی، تربیت دینی، تربیت عبادی.
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9واکاوی سندی و دلالی »احادیث آموزش نماز« برای استنباط »سن دینداری کودک «

مقدمه
»برنامة تربیت دینی« باید مسبوق به »الگوی رشد دینی« باشد و اگر شریعت )و فقه تربیتی( مبنائاًً برنامه ای 
برای تربیت دینی داشته باشد و نیز با مفروض داشتن ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد، باید نگاهی به سن 
دینداری و »تراز تحول دینی کودکان« داشته باشد. بر این اساس، پرسش دربارة »سن دینداری کودک« قوت 
میگیرد و با توجه به ضرورت نگاه های بومی و اسلامی در مطالعات علوم رفتاری، به خصوص در حوزه های 
»روان شناسی رشد« و »روان شناس دین«، این پرسش به دامن مطالعات نقلی، تفسیری و حدیثی کشانده م‌یشود.

ازسو‌یدیگر، در احادیث اسلامی با شماری از روایات مواجهیم که اشاراتی صریح یا ضمنی به وضعیت رشدی 
کودک در دینداری دارند و به »طبع و وضع دینداری کودک« پرداخته اند. 

با توجه به ضرورت مطالعات اسلامی در زمینة »روان‌شناسی رشد«، »روان‌شناس دین« و  بر این اساس 
»روان شناسی رشد دینی«، مسئلة نوشتار حاضر درصدد است که در مطالعه‌ای نقلی ـ حدیثی به واکاوی سندی و 
دلالی روایاتی بپردازد که از تربیت عبادی و آموزش نماز به فرزندان سخن میگویند؛ با این هدف که بتوان دلالت‌هایی 
از »سن دینداری کودک« را کشف کرده، »ادراک، احساس و اقدام دینی« را در سنین کودکان صورت بندی کند. 

رشد دینی در نوشتار حاضر عبارت است از ادارک دینی، احساس دینی و تجربة دینی )افعال/التزام دینی(. 
بر این اساس، سخن در این است که چه گزارشی از احادیث مورد بحث دربارة توانشِِ کودک در ادارک، فهم و 
شناخت مفاهیم دینی )با تأیکد بر نماز( وجود دارد؟ همچنین احساس، میل و گرایش کودک به دین و مناسک 
و عبادت )با تأیکد بر نماز( چگونه است و چه گزارشی دربارة سن دینداری دراین باره وجود دارد؟ و در نهایت، در 
خصوص توانایی انجام و التزام به دین و شریعت و تجربة دینی، چه وضعیتی از احادیث یادشده برداشت میشود؟

بنابراین، پرسش های نوشتار حاضر به قرار زیر است: 1. احادیث اسلامی دربارة تربیت عبادی و آموزش نماز 
کدام است و چگونه دسته بندی میشود؟ 2. از نظر اعتبارسنجی سندی و رجالی، احادیث یادشده در چه وضعیتی 

قرار دارند؟ 3. بر اساس موازین فهم متن، احادیث یادشده چه دلالتی در مورد »سن دینداری کودک« دارند؟
روش تحقیق، روش توصیفی و استنباطی و اجتهادی است که با شیوة رجالی و تفسیری به بررسی سند و 
دلالت روایات یادشده میپردازد. بر این اساس، در گام نخست به جست وجو، گردآوری و غربال احادیث اسلامی 
دربارة این موضوع پرداخته میشود؛ سپس هر کی از احادیث بر اساس موازین رجالی مورد اعتبارسنجی سندی 
قرار میگیرد و در گام سوم، بر اساس ضوابط فهم متن و روش تفسیری از مدالیل لفظی و لبّّی روایات ناظر به 

کاوش دربارة »سن دینداری کودک«، استنباط صورت میگیرد.
در مورد پیشینة پژوهش، در دو بخش پیشینة عام و خاص اشاراتی میشود؛ هرچند این پژوهش پیشینة 
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خاص ندارد. توضیح آنکه به عنوان پیشینة عام میتوان به مطالعات در حوزة روان شناسی دین، روان شناسی رشد، 
روان شناسی اسلامی و روان شناسی رشد دینی اشاره کرد. مجموعه نظریات در حوزة روان شناسی رشد دینی را 
 میتوان به چند دسته تقسیم کرد: 1. روکیردهای شناختی ـ ساختاری تحول دینداری، که بر درک مفاهیم و 
 )Fowler( فولر ،)Elkaind( الکایند ،)Glodman( آموزه های دین و تفکر دربارة آنها متمرکزند؛ مانند گلدمن
 )Harms( ؛ 2. روکیردهای عاطفی و انگیزشی تحول دینداری؛ مانند هارمز)Oser & Gmunder( و اسر و گماندر
و مدو و کاهو )Meadow & Kahoe(، که بر تجربة دینی و جهت گیری دینی تمرکز دارند؛ 3. روکیردهای 
اجتماعی تحول دینداری؛ مانند دیدگاه های استِپِ )Estep( و کلدن )Kladen( و لیشترفلد )Lichterfeld( که 
 ،)Pawers( پاورز بر بافت اجتماعی تمرکز دارند؛ 4. روکیردهای مسیحیسازی دانش تحول دینداری؛ مانند 
کورنیژوک )Korniejczuk(، استفانز )Stephens( و اسپارکمن )Sparkman( که بر محتوا و یکفیت ایمان و 

مفهوم رستگاری تمرکز دارند )نوذری، 1396(. 
اما در بخش پیشینة خاص، پژوهشی که دقیقاًً مسئلة نوشتار حاضر را با روش شناسی مذکور بررسی کند، 
دیده نمیشود؛ اما با روکیرد بومی و اسلامی نیز تلاش هایی در قلمرو روان شناسی رشد دینی صورت گرفته 
است؛ مانند تلاش های نوذری )1400(؛ اما به  شکل خاص بر کشف دلالات احادیث یا روایات نمازآموزی تمرکز 
نداشته اند. مقالة فرع شیرازی و همکاران )1400( از حیث مطالعة رشدی در تناظر با مراحل تربیتی در متون 
اسلامی نیز قابل ذکر است که به سن اثرپذیری جنسی در فرزندان در متون قرآنی و روایی و فقهی پرداخته 

است. چنانکه ملاحظه میشود، پژوهش حاضر از پیشینه برخوردار نیست.
در ادامه در پاسخ به پرسش های پژوهش، احادیث مرتبط بررسی و مرور گردید؛ سپس با تمرکز بر روایات 
تربیت عبادی و نمازآموزی، ده مورد گردآوری شد. در ادامه تلاش میشود که این احادیث مورد بررسی سندی 

و دلالی قرار گیرند و دلالت آنها بر »سن دینداری کودک« استنباط شود. 

1. بررسی سندی و محتوایی روایات 

در پاسخ به سؤال اول، در باب طبقه بندی روایات ناظر به تربیت عبادی و نمازآموزی باید گفت که برخی از روایات 
بدون اشاره به سن خاصی، تنها به لزوم توانایی ادرایک و شناختی و رسش عقلی و ذهنی اشاره کرده‌اند و دستة دوم 

روایاتی هستند که سن خاصی را در این زمینه ذکر کرده‌اند که در ادامه به تفصیل بررسی خواهند شد. 
1ـ1. روایات دستة اول

یکی از روایات دستة اول، صحیحة علی بن جعفر است که از عرفان )شناخت( نماز و روزه به مثابة 
زمان امر به نماز و تربیت عبادی سخن گفته است: 



11واکاوی سندی و دلالی »احادیث آموزش نماز« برای استنباط »سن دینداری کودک «

مُُحََمََّدُُ بْنُُْ الْحََْسََنِِ بِإِِسِْْنَاَدِِهِِ عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ عََلِيِِِّ بْنِِْ مََحْْبُوُبٍٍ عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ أَحَْْمََدََ الْعََْلَوَِِيِِّ عََنِِ الْعََْمْْرََكِِيِِّ 
ةُُ قََالََ إِذََِا  مِِا مََتَىَ يَجَِِبُُ عََلَيَْهِِْ الصََّوْْمُُ وََالصََّلَاا عََنْْ عََلِيِِِّ بْنِِْ جََعْْفََرٍٍ عََنْْ أَخَِِيهِِ مُُسََوى ؟ع؟ قََالََ سََأَلَْتُْهُُُ عََنِِ الْغُُْلَا
ةََا وََالصََّوْْم )حر عاملی، 1409ق، ج10، ص235(؛ از امام کاظم ؟ع؟ پرسیدند:  رََاهََقََ الْحُُْلُمََُ وََعََرََفََ الصََّلَا
در چه سنی روزه و نماز بر کودک واجب میشود؟ فرمودند: وقتی به سن احتلام و بلوغ نزدیک 

شود و نماز و روزه را بشناسد.

سند این روایت، صحیح است؛ چراکه همة راویان، امامی و ثقه اند. این مضمون در روایاتی دیگر و نیز در منابع 
اهل سنت نقل شده است. این روایات معیار مّّکی نداده و از درک نماز و طاقت بر روزه سخن گفته و به سن 

خاصی اشاره نکرده اند. این روایات به شرح زیر است: 
ةِِ إِذََِا  مِِ، رُُوِِّينََا عََنْْ جََعْْفََرِِ بْنِِْ مُُحََمََّدٍٍ عََنْْ أَبَِيِهِِ عََنْْ آبَاَئِهِِِ عََنْْ عََلِيٍٍِّ ؟ع؟ أَنََّهَُُ قََالََ يُُؤْْمََرُُ الصََّبِيُُِّ بِاِلصََّلَاا سْْلَاا ِ - دََعََائِمُُِ الْإِ�

عََقََلََ وََ بِاِلصََّوْْمِِ إِذََِا أَطَََاقََ )مجلسی، 1403ق، ج85، ص133(؛ 
- »نع ابعنباس: تجب الصةلا لعى الغملا ذإا لقع، والصمو ذإا طأاق، والودحد والشهادات ذإا احتمل )المتیق 

الهدنی، 1424ق، ج16، ص183(؛ 
- أخربنا محمد حدثني موسى حدثنا بأي نع بأيه نع جده جعفر نب محمد نع بأيه نع لعي ؟ع؟ قال يجب 

الصةلا لعى الصبي ذإا لقع والصمو ذإا طأاق والشهادة والودحد ذإا احتمل )ابن اشعث، ب‌یتا، ص51(. 
2ـ1. روایات دستة دوم 

1ـ2ـ1. صحیحة محمدبن مسلم

ءِِ عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ مُُسْْلِمٍٍِ عََنْْ أَحَََدِِهِِمََا ؟عهم؟ فِِي الصََّبِيِِِّ  »وََعََنْْهُُ ]شیخ وطسی[ عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ الْحُُْسََيْْنِِ عََنْْ صََفْْوََانََ عََنِِ الْعََْلَاا
ةََا وََتََجِِبُُ عََلَيَْْهِِ قََالََ: لِسِِِتِِّ سِِنِيِنََ )حر عاملی، 1409ق، ج4،  ةََا قُُلْتُُْ مََتََى يََعْْقِِلُُ الصََّلَا مََتََى يُُصََلِِّي فََقََالََ: إِذََِا عََقََلََ الصََّلَا
ص18(؛ از امام باقر ؟ع؟ یا امام صادق ؟ع؟ پرسیده شد که در چه سنی کودک باید نماز بخواند؟ در پاسخ فرمودند: 

وقتی که نماز را درک کند. راوی پرسید: در چه سنی درک مکیند؟ امام فرمود: در شش سالگی. 
سند این روایت صحیح است؛ زیرا تمام راویان، امامی ثقه‌اند. این مضمون در روایات دیگر هم که ضعیف‌السند 

هستند، وجود دارد )حر عاملی، 1409ق، ج4، ص19؛ نوری، 1408ق، ج3، ص18(.
در مورد دلالت این حدیث نکاتی مطرح میشود: 

ِ��������������ی����������خبار  نکتة اول: در مورد حکم مستفاد از این روایت، به قرینة مرفوع‌القلم بودن »صب��
در مقام انشاء است و مانند آةی استیذان، که به دلالت التزامی بر آموزش استیذان به کودکان دلالت دارد، عبارت »متی 
یصلی« و عبارت »متی یعقل و یجب علیه« در سؤال راوی به معنای وجوب نماز بر کودک شش‌ساله نیست؛ بلکه به‌قرینة 

لبّیّه و مقامیه، تکلیف اقدامات تربیتی والدین را روشن کرده و درصدد بیان حکم مربی است )نه حکم متربی(. 
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نکتة دوم: در مورد مدلول رشد دینی این حدیث باید گفت که این روایت به مدلول مطابقی، بر رسش شناختی 
و عقلی کودک در شش سالگی و قدرت ادارک نماز و مفاهیم مرتبط دلالت دارد. همچنین به دلالت تضمنی، 
ادراک نماز در شش سالگی، ادراک خدا و صفات الهی را نیز شامل است. به عبارت فنیتر، به قرینة اینکه امام ؟ع؟ 
در مقام تجاوب نسبت به زمان درک نماز و وجوب نماز )الزام کردن نماز به کودکان توسط والدین( است، بنابراین 
این حدیث گزارش میدهد که کودک شش ساله توان احساسی و عملی/حرکتی برای پذیرش امر/الزام دربارة 

نماز را نیز دارد و سطحی از رشد ادرایک، احساسی و حرکتی در نماز را داراست. 
نکتة سوم: در مورد معنای عقل، ممکن است مراتب بالای فهم و درک نیز مدنظر این واژه باشد؛ اما به قرینة 

مناسبت حکم و موضوع، دستکم مراتب اولةی فهم و درک نماز و مفاهیم آن مدلول، این اِخِبار است. 
نکتة چهام: در مورد سن شش سالگی باید گفت: اولًاً عدد در علم اصول مفهوم ندارد و بنابراین عدد شش 
در این روایت به معنای نفی سنین دیگر نیست؛ ثاناًًی به قرینة اینکه در روایات دیگر سنین دیگری نیز برای ادارک، 
احساس و اقدام دربارة نماز برشمرده شده، عدد شش در این حدیث موضوعیت ندارد و به سن غالبی مشیر است؛ 
یعنی کودک در حدود شش سالگی دارای سطحی از توانایی شناختی، عاطفی/هیجانی و حرکتی است که م‌یتواند 

مورد خطاب الزام به نماز از سوی والدین قرار گیرد. 
نکتة پنجم: همچنین در مورد احتمالِِ قضةی حقیقیه نبودن این حدیث باید گفت: هرچند این احادیث م‌یتوانند 
در تناظر با شرایط زیستی، جغرافیایی، نژادی و دیگر عوامل دخیل در عصر نزول باشد، اما با دست شستن از 
تأیکد بر شش سالگی، میتوان قدر متیقنی از آمادگی شناختی، هیجانی و حرکتی در ادارک و تجربة دینی را برای 
کودک حدود شش ساله در همة اعصار و امصار بر اساس موازین فهم متن از این حدیث برداشت کرد. نتیجه 
آنکه بر اساس این حدیث، کودک از شش سالگی و پیش از آن، سطحی از توانایی اداریک، احساسی و حرکتی 

را در مورد نماز داراست که قابل الزام کردن به اوست. 
برخی مستشکلین از باب اشکال به بحث حاضر، صحیحة زراره را ذکر کرده‌اند که در ادامه خواهد آمد.

مُُحََمََّدُُ بْنُُْ يَحَْْيَىَ عََنْْ أَحَْْمََدََ بْنِِْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ عِِيسََى عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ خََالِدٍٍِ وََالْحُُْسََيْنِِْ بْنِِْ سََعِِدٍٍي عََنِِ انَّلضَْْرِِ بْنِِْ 
بِيجََعْْفََرٍٍ ؟ع؟ فََأُخُْْبِرََِ بِمََِوْْتِِهِِ فََأَمَََرََ  سُُوََيْدٍٍْ عََنْْ يَحَْْيَىَ بْنِِْ عِِمْْرََانََ عََنِِ ابْنِِْ مُُسْْكََانََ عََنْْ زُُرََارََةََ قََالََ: مََاتََ ابْنٌٌْ لِأَ�َ
بِهِِِ فََغُُسِِّلََ وََكُُفِِّنََ وََمََشََى مََعََهُُ وََصََلَّىَ عََلَيَْهِِْ وََطُُرِِحََتْْ خُُمْْرََةٌٌ فََقََامََ عََلَيَْهََْا ثُُمََّ قََامََ عََلَىَ قََبْرِِْهِِ حََتَّىَ فََرََغََ مِِنْهُُْ ثُُمََّ 
ثِِ  مْْشِِي مََعََهُُ فََقََالََ أَمَََا إِنَِّهَُُ لَمَْْ يَكَُُنْْ يُُصََلَّىَ عََلَىَ مِِثْلِِْ هََذََا وََكََانََ ابْنََْ ثَلََاا انْصََْرََفََ وََانْصََْرََفْْتُُ مََعََهُُ حََتَّىَ إِنِِّيِ �لَأََ
سِِنِنََي كََانََ عََلِيٌٌِّ ؟ع؟ يَأَْمُُْرُُ بِهِِِ فََيُدُْْفََنُُ وََلَاا يُُصََلَّىَ عََلَيَْهِِْ وََلَكَِِنََّ انَّلاَسََ صََنَعَُُوا شََيْئْاًً فََنَحَْْنُُ نَصَْْنَعَُُ مِِثْلَْهَُُ قََالََ قُُلْتُُْ 
ةََا وََكََانََ ابْنََْ سِِتِِّ سِِنِنََي قََالََ قُُلْتُُْ فََمََا تَقَُُلُُو فِِي الْوِِْلْدََْانِِ فََقََالََ  ةُُ عََلَيَْهِِْ فََقََالََ إِذََِا عََقََلََ الصََّلَا فََمََتَىَ تَجَِِبُُ الصََّلَاا

سُُئِلََِ رََسُُلُُو ا�للَّهِِ ؟ص؟ عََنْهُُْمْْ فََقََالََ اللَّهُ�ُ أَعَْْلَمَُُ مبا كََانُوُا عََامِِلِنََي )کلینی، 1407ق، ج3، ص208(.
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ملاحظه میشود که این حدیث دربارة نماز میت بر کودک است، نه اقامة نماز توسط خود کودک. در این صورت، 
این روایت ربطی به بحث حاضر ندارد. 

در پاسخ باید گفت که این روایت نیز مرتبط به بحث حاضر است؛ چراکه در این روایت نیز آمده است که 
ةََا  »کودک شش ساله نماز را میفهمد )یعقل(، با دو بیان به شرح زیر: الف( اگر واو در عبارت »فََقََالََ إِذََِا عََقََلََ الصََّلَا
وََكََانََ ابْنََْ سِِتِِّ سِِنِيِنََ« را عاطفه بدانیم و به معنای جمع باشد، یعنی اینکه فهم نماز در حدود شش سالگی است؛ 
ب( اگر واو را به معنای عطف و جمع ندانیم و واو استیناف باشد و به معنای »جمع بنحو او« باشد )نه »جمع بنحو 
باشند؛  واگرا  نماز، عرفاًً نمیتوانند در کلام معصوم خیلی  باز هم دو معیار شش سالگی و قدرت فهم  واو«( 

به گونه اکیه میان سن فهم نماز و سن شناسنامه ای فاصلة زیاد وجود داشته باشد. 

2ـ2ـ1. صحیحة عمایوةبن وهب 

در شماری دیگر از روایات بر بازخواست و مؤاخذه بر نماز در شش و هفت سالگی تأیکد شده، که به دلالت التزامی 
و تضمنی، مؤاخذه مسبوق به آموزش و شناخت است و به دلالت تضمنی، بر »سن رشد دینی« دلالت دارد.

عََنْهُُْ ]مُُحََمََّدُُ بْنُُْ اَلَْحََْسََنِِبِ إِِسِْْنَاَدِِهِِ عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ عََلِيِِِّ بْنِِْ مََحْْبُوُبٍٍ [ عََنِِ الْعََْبَّاَسِِ بْنِِْ مََعْْرُُفٍٍو عََنْْ حََمََّادِِ 
ةِِا فََقََالََ فِِمََيا بَيَْنََْ  بْنِِْ عِِيسََى عََنْْ مُُعََاوِِيَةَََ بْنِِْ وََهْْبٍٍ قََالََ سََأَلَْتُُْ أَبََاَعََبْدِِْا�للَّهِِ ؟ع؟ فِِي كََمْْ يُُؤْْخََذُُ الصََّبِيُُِّ بِاِلصََّلَا
سََبْعِِْ سِِنِنََي وََسِِتِِّ سِِنِنََي قُُلْتُُْ فِِي كََمْْ يُُؤْْخََذُُ بِاِصِِّليَاَمِِ قََالََ فِِمََيا بَيَْنََْ خََمْْسََ عََشْْرََةََ أَوَْْ أَرَْْبَعَََ عََشْْرََةََ وََإِنِْْ 

نٌٌا قََبْلََْ ذََلِكََِ وََتَرَََكْْتُهُُُ )حر عاملی، 1409ق، ج4، ص18(.  صََامََ قََبْلََْ ذََلِكََِ فََدََعْْهُُ فََقََدْْ صََامََ ابْنِْيِ فُُلَا
از امام صادق ؟ع؟ پرسیده شد که در چه سنی کودک برای ]نخواندن[ نماز مؤاخذه شود؟ فرمودند: 
بین شش تا هفت‌سالگی. راوی دربارة روزه نیز پرسید که فرمودند: چهارده یا پانزده‌سالگی؛ هرچند 
پیش از آن روزه گرفته، او را رها کند. فرزندم فلانی، پیش از این سن، روزه گرفته بود و من 

رهایش کردم ]و به روزه مؤاخذه نکردم[«.

تمام راویان این حدیث، امامی و ثقه اند و در نتیجه سند صحیح است. برداشت های دلالی این حدیث، در ادامه 
بیان میشود: 

نکتة اول: در مورد معنای »اخذ الصبی« چند احتمال وجود دارد: الف( »اخذ« به معنای مؤاخذه، معاقبه و تنبیه 
بدنی؛ ب( »اخذ« به معنای مطالبه، سؤال و استفهام توبیخی. معنای قدر متیقن در شک میان دو معنای مشترک 
لفظی، مورد اعتناست. همچنین مؤاخذه و سؤال از تمام نمازهای کودک مد نظر نیست و به‌تناسب حکم و موضوع، 

اخذ و سؤال به صورت فیالجمله )و نه بالجمله( از نماز کودک، منظور است.
نکتة دوم: مدلول این روایت، چه دلالتی در مورد حکم دارد؟ ملاحظه میشود که این روایت، در واقع »اِخِبار 
در مقام انشاء« است و »یؤخذ« به معنای »لِیِؤخذ« است. ظاهر این عبارات بر وجوب دلالت دارد و در نتیجه، 
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مدلول التزامی آن، وجوب تعلیم در سنین پایین تر است و به دلالت تضمنی، بر وجود توانایی فهم و ادارک و 
احساس دربارة نماز در سنین پیش از شش و هفت سالگی و دربارة روزه پیش از سنین چهارده و پانزده سالگی 

دلالت دارد. این »ملازمة بیّّن« با حکم عقلی »قبح عقاب بلا بیان« تأیید میشود. 
نکتة سوم: شاهد مثال دیگر در این روایت، تعبیر »إن صام قبل ذلک« به عنوان کی گزارش است و نیز گزارش 
حضرت دربارة میل فرزند خودشان در روزه گرفتن پیش از سن یادشده، نشان م‌یدهد که آمادگی اداریک، احساسی 
و تجربی در سنین پیش از شش سالگی برای نماز و پیش از چهارده سالگی برای روزه نیز بسته به مورد، وجود دارد

نکتة چهارم: نکتة بعدی در مورد مدلول تضمنی )الطاقة علی الطاعة، یعنی توانش بر ادراکات، احساسات و 
افعال دینی در حد نماز و روزه در سنین یادشده( این است که کدام سطح از ادراک دینی منظور است و آیا م‌یتوان 
چنین گزارة خبری را مطلق برای همة اعصار و امصار دانست. باید دانست که اطلاق و مناسبت حکم و موضوع 
عبارت است از »اجمال در ادراک«؛ اما جزئیات و ویژگیهای تراز شناختی کودک در شش سالگی، در محدودة 
»مقام بیان روایت« نیست. همچنین این قضیه را به قرینة داخلی روایت نمیتوان قضیه ای حقیقی برای همة 
اعصار و امصار دانست؛ زیرا تحدید سنی به صورت مردد )بین شش و هفت سالگی در نماز( و نیز تفاوت کودکان 
امام با کودکان مردم عادی، قرینه ای داخلی است و نیز تفاوت تعابیر روایات )موضوع نوشتار حاضر( در سنین 

دینداری کودک، قرینه ای خارجی بر این نکته است. 
نکتة پنجم: تعبیر »فََدََعُُه« در ذیل روایت به چه معناست؟ به قرینة مناسبات، به معنای ترک تربیت نیست و 

آن گونهکه در روایات »سبع سنین« باید گفت، ترک و رها کردن، خود بخشی از تربیت است. 
نتیجه آنکه بنا بر این حدیث، کودک در حدود شش سالگی و پیش از آن، توانایی ادراک، احساس و اقدام به 

نماز را دارد و این مسئله به دیگر عبادات نیز قابل تعمیم و تنقیح مناط است.

3ـ2ـ1. صحیحة احمد بزنطي

ةِِ وََهُُوََ  مُُا بِاِلصََّلَاا »مُُحََمََّدُُ بْنُُْ عََلِيِِِّ بْنِِْ الْحُُْسََيْْنِِ بِإِِسِْْنََادِِهِِ عََنْْ أَحَْْمََدََ بْنِِْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ أَبَِيِنَصَْْرٍٍ عََنِِ الرِِّضََا ؟ع؟ قََالََ يُُؤْْخََذُُ الْغُُْلَا
ابْنُُْ سََبْْعِِ سِِنِيِنََ وََلَاا تُُغََطِِّي الْمََْرْْأَةَُُ شََعْْرََهََا مِِنْْهُُ حََتَّىَ يََحْْتََلِمََِ )حر عاملی، 1409ق، ج20، ص229(؛ کودک در هفت‌سالگی 
باید دربارة نماز مؤاخذه شود؛ و در این سن، زنان نامحرم مویشان را از وی نمیپوشانند تا زمانی که محتلم شود«

تمام راویان این سند، امامی و ثقه‌اند و سند صحیح است. ملاحظه میشود که این روایت مؤید روایت قبل است 
و »اخذ« و »مؤاخذه« برای نماز در هفت سالگی را بیان مکیند و به‌دلالت تضمنی و التزامی، بر وجود سطحی از 
توانایی شناختی، عاطفی و رفتاری برای دینداری و نماز دلالت دارد؛ اما تعبیر »وََلَاا تُُغََطِِّي الْمََْرْْأَةَُُ شََعْْرََهََا مِِنْْهُُ حََتَّىَ 
يََحْْتََلِمََِ« بار معنایی جدیدی را پیش مکیشد. توضیح آنکه در مورد معنای این فراز و نسبتش با بحث حاضر و معنای 
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واو در این عبارت و نیز معنای تمزِِیی جنسی نداشتن در این فراز و نسبتش با توانایی شناختی لازم برای انجام نماز 
و مؤاخذه بر آن باید گفت: دربارة واو در این فراز، دو احتمال عاطفه یا استیناف وجود دارد و در هر دو صورت، این 
پرسش مطرح است که چرا در این سن نباید زنان نامحرم موی خود را از وی بپوشانند؟ آیا کودک در هفت سالگی 

اصطلاحاًً ممیّّز نیست؟ در پاسخ باید دو سطح تشریعی و تکوینی را از هم تفکیک کنیم. 
در سطح تشریعی، مولا میگوید: کودک هفت ساله با وضعیت و تراز تحولی خود باید تحت تعلیم نماز و 
مؤاخذه بر آن قرار گیرد؛ اما در همین سن به سنی نرسیده است که زنان نامحرم باید از وی حجاب برگیرند. این 
سطح تشریعی حدیث است. در این سطح، روشن میشود که در نظام اولویت های تربیتی شارع، تربیت عبادی 
و به ویژه آموزش نماز و درونیسازی نیایش و عبادت در کودک، بر تربیت جنسی/جنسیتی و مراقبت های مرتبط 

با آن، مانند روابط محرم و نامحرم، تقدم دارد. 
در سـطح تکویـنی هـم میتـوان گفـت: بنـا بر مبنـای »تبعیـت احـکام از مصالـح و مفاسـد« میدانیم که 
ایـن تجویـز، مبتـنی بـر مصلحت هـای تربیتی و رشـدی اسـت که ممکن اسـت مـا از آن آگاه نباشیـم. »لازم 
المؤاخـةذ و السـؤال« بودنِِ کودک هفت سـاله در مورد نمـاز، درحالکیه »واجب الحجاب« )توسـط زنان نامحرم( 
نیسـت، ممکن اسـت به دو سـطح از توانایی شـناختی اشاره داشـته باشـد. به تعبیر فنیتر، میدانیم که کودکان 
نابالـغ در فقـه اسلامی بـه دو دسـتة ممیـز )کـه خوب و بد را تشـخیص م‌یدهنـد( و غیرممیز تقسیم میشـوند 
ق احـکامی قـرار میگیرنـد. در هـر صـورت، بنـا بـر این حدیـث، میـان ادراک دینی و  و در فقـه اسلامی متعلـ�
ادارک جنسی/جنسیتی در کودک هفت سـاله و نیز میان رشـد دینی و رشـد جنسی/جنسیتی کودک هفت سـاله 
تفـاوت وجـود دارد و بنـا بـر توانـا‌یی و تـراز تحـول دینی، شـارع به آمـوزش و تربیـت در هفت سـالگی و پیش 
از آن تکلیـف کـرده اسـت. به تعبیـر دقیق تـر، تمییز )شـناخت خیر از شـر و بـدی از خوبی( در اصـطلاح فقهی، 
ـ متفاوت اسـت و این نکتـه مدعای کلی  ـ بنـا بـر گزارش صحیحـة بزنطی ـ در دو سـاحت عبـادی و جنـسی ـ
برخی از روان شناسـان )مانند پیاژه( در مورد رشـدی بودن تغییرات و کیسـان بودن رشـدهای متفاوت )جسمی، 
شـناختی، عاطـفی، اجتمـاعی، دیـنی و...( را مخـدوش مکینـد. در ایـن صورت، بایـد گفت که بنا بر شـناوری 

سن بلوغ و سن تمییز، سن بلوغ در شریعت امری توقیفی است. 
نکتة پایانی در این روایت، تعبیر »غلام« است که به معنای پسر است و در مورد شمولش نسبت به دختر باید 

در جمع بندی مقاله )با تجمع همه شواهد( سخن گفت. 
خلاصه آنکه صحیحة بزنطی نیز مانند دو حدیث پیشین به خوبی گزارش مک‌یند که کودک در هفت سالگی 
و پیش از آن، نماز را میفهمد و سطحی از توانش بر ادراک، احساس و اقدام بر نماز و نیایش و عبادت را داراست. 
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4ـ2ـ1. صحیحة حلبی

عََلِيٌٌِّ عََنْْ أَبَِيِهِِ عََنِِ ابْنِِْ أَبَِعُُيمََيْرٍٍْ عََنْْ حََمََّادٍٍ عََنِِ الْحََْلَبَِيِِِّ عََنْْ أَبَِيعََبْدِِْا�للَّهِِ عََنْْ أَبَِيِهِِ ؟ع؟ قََالََ إِنَِّاَ نَأَْمُُْرُُ صِِبْيَْاَنَنََاَ 
ةِِا إِذََِا كََانُوُا بَنَِيِ سََبْعِِْ سِِنِنََي وََنَحَْْنُُ نَأَْمُُْرُُ صِِبْيَْاَنَنََاَ  ةِِا إِذََِا كََانُوُا بَنَِيِ خََمْْسِِ سِِنِنََي فََمُُرُُوا صِِبْيَْاَنَكَُُمْْ بِاِلصََّلَا بِاِلصََّلَا
بِاِلصََّوْْمِِ إِذََِا كََانُوُا بَنَِيِ سََبْعِِْ سِِنِنََي مبا أَطَََاقُُوا مِِنْْ صِِيَاَمِِ الْيَْوَْْمِِ إِنِْْ كََانََ إِلَِىَ نِصِْْفِِ انَّلهَََارِِ أَوَْْ أَكَْْثَرَََ مِِنْْ ذََلِكََِ 
أَوَْْ أَقَََلََّ فََإِذََِا غََلَبََهَُُمُُ الْعََْطََشُُ وََالْغََْرََثُُ أَفَْْطََرُُوا حََتَّىَ يَتََعَََوََّدُُوا الصََّوْْمََ وََيُُطِِقُُيهُُو فََمُُرُُوا صِِبْيَْاَنَكَُُمْْ إِذََِا كََانُوُا بَنَِيِ 
تِِسْْعِِ سِِنِنََي بِاِلصََّوْْمِِ مََا اسْْتَطَََاعُُوا مِِنْْ صِِيَاَمِِ الْيَْوَْْمِِ فََإِذََِا غََلَبََهَُُمُُ الْعََْطََشُُ أَفَْْطََرُُوا )کلینی، 1407ق، ج3، 

ص409(. 
امام کاظم ؟ع؟ فرمود: ما کودکانمان را در پنج سالگی به نماز امر مکینیم؛ پس شما کودکانتان را 
در هفت سالگی به نماز امر کنید. ما کودکانمان را در هفت سالگی به روزه امر مکینیم، به اندازه ای 
که توان دارند؛ تا نیمة روز یا بیشتر یا کمتر، و زمانی که تشنگی و گرسنگی بر آنان غلبه کرد، افطار 
مکینند تا به روزه عادت کنند و طاقت بیاورند؛ پس شما هم کودکانتان را در نه سالگی به روزه امر 

کنید تا مقداری که میتوانند و زمانی که تشنگی بر آنان غلبه کرد، افطار کنند.

تمام راویان این سند، امامیِِ ثقه‌اند و در نتیجه سند صحیح است. ملاحظه میشود که امام ؟ع؟ با واژة »مُُروا« در دو موضع 
به امر به نماز در هفت سالگی و امر به روزه در نه سالگی دستور میفرمایند. دربارة مدلول این روایت، نکاتی وجود دارد:

نکتة اول: صیغة امر »مروا« ظاهر در وجوب است و روشن است که امر باید مسبوق به شناخت و آموزش کودک باشد.
نکتة دوم: فلسفة این امر، تعوید و عادت دهی بیان شده است. بنابراین، امر و دستور دادن به عنوان کی روش 
تربیتی، موضوعیتی ندارد و از دیگر روش ها و شیوه های آموزشی و تربیتی نیز میتوان بهره گرفت و اصطلاحاًً 

قابل الغای خصوصیت به دیگر روش های گفتاری و کلامی است. 
نکتة سوم: ملاحظه میشود که روایت دوم و سوم در مورد »اخذ« بود و این روایت )حدیث چهارم( در مورد 
امر به نماز است. ممکن است اشکال شود که این روایت تعارض بدوی با روایاتی دارد که میگویند در سن 
چهارده یا پانزده سالگی به روزه امر کنید. در پاسخ باید گفت: موضوع این دو، »اخذ« و »امر« است که متفاوت‌اند. 
به عنوان اشکال دوم میتوان گفت که اگر تعارضی میان این دو روایات وجود ندارد، آیا ناسازگاری و تهافت )و 
نه تعارض( نیز در میان نیست؟ زیرا صحیحة بزنطی میگوید که کودکان را در هفت سالگی برای نماز مؤاخذه 
کنید و این حدیث )صحیحة حلبی( میگوید که کودکان را در هفت سالگی به نماز امر کنید. در پاسخ باید گفت: 
اولًاً عدد مفهوم ندارد و حدود تقریبی سن کودکان منظور است؛ ثاناًًی تهافتی میان این دو در میان نیست؛ زیرا 
»اخذ« مسبوق به »امر« است و »اخذ« وقتی است که ترک فعل رخ داده باشد؛ ثالثاًً منظور این روایات، سن 

آغاز است و به این معنا نیست که در سنین بعدی، این اقدامات )امر و اخذ( صورت نگیرد. 
نکتة چهارم: تفاوت گذاری میان روزه و نماز در عبارت »بما اطاقوا« را میتوان به دشواری بیشتر روزه منسوب 
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دانست؛ اما تفاوت میان فرزندان امام ؟ع؟ با دیگران در این روایت، چه دلیلی دارد؟ پاسخ، تمایزی است که میان 
منسوبان به دین و ائمة هدی ؟عهم؟ در روایات در نظر گرفته شده؛ مانند احکام نساءالنبی. حتی این ویژه سازی در 
مورد عالمان دین هم دیده میشود. نکتة مهم تر این است که به لحاظ گزارش وضعیت روان شناختی کودکان، 
در این روایت »سن پذیرش امر به نماز« )تامّّر( برای فرزندان ائمه ؟عهم؟ پنج سالگی بیان شده است. به عبارت 
دقیق تر، این گزارش نشان میدهد که سطحی از ادارک و احساس و توانایی حسی حرکتی در کودک پنج ساله 
وجود دارد. میتوان این توانایی را به اعجاز منسوب کرد؛ مانند تواناییهای حضرت عیسی ؟ع؟ و امام زمان4؛ اما 
دلیلی وجود ندارد که همة فرزندان غیرمعصوم امامان از چنین وضعیت روان شناسی اعجازگونه‌ای برخوردار باشند.

این بحث روایی با نظرةی رشد شناختی پیاژه ناسازگار و مخالف است؛ زیرا پیاژه در تلاش بود که روندنمای 
ـ  را در سیزده  انتزاعی  پلکانی ترسیم کند و شناخت دینی و فهم مفاهیم  به صورت  را  رشد شناختی کودک 

چهارده  سالگی ترسیم مکیرد. 
نتیجه آنکه بنا بر صحیحة حلبی، »فهم نماز« مدلول التزامی یا تضمنی »امر به نماز« است؛ پس این کودک، 
خدا را میفهمد؛ هرچند به تصویر کودکانه؛ و علاوه بر فهم، احساس و تمایل و توانایی و آمادگی عمل نیز مدلول 
التزامی یا تضمنی »امر به نماز« است. خلاصه آنکه بنا بر این حدیث، کودک در قبل از هفت سالگی توانایی 

ادارک، احساس و اقدام دینی ر ا داراست. 

5ـ2ـ1. مجموعه احادیث ضعیف )هفت، هشت و ده سالگی( 

در شماری از روایات نیز به سن هفت، هشت و ده سالگی برای امر، اخذ، ضرب و تعلیم برای نماز اشاره شده 
است که مؤید احادیث معتبر پیشین اند. روایات هفت سالگی به قرار زیر است: 

ةِِ إِذََِا بَلََغَُُوا سََبْْعاًً وََاضْْرِِبُهُُومْْ عََلَيَْْهََا إِذََِا بَلََغَُُوا تِسِْْعاًً وََفََرِِّقُُوا بَيَْْنََهُُمْْ فِِي  - »عََنِِ النَّبَِيِِِّ ؟ص؟ قََالََ مُُرُُوا صِِبْْيََانَكَُُمْْ بِاِلصََّلَاا
الْمََْضََاجِِعِِ إِذََِا بَلََغَُُوا عََشْْاًرً« )نوری، 1408ق، ج3، ص19(؛ 

- »لعموا الصبي الصةلا انب سعب سنين، واوبرضه لعيها انب عشر« )المتیق الهدنی، 1424ق، ج16، ص183(؛ 
- »لعموا لاوأدمك الصةلا ذإا لبغوا سبعا، وامهوبرض لعيها ذإا لبغوا عشرا وقرفوا بينهم في المضاجع« )المتیق 

الهدنی، 1424ق، ج16، ص 18(؛ 
- »اوبرضا لعى الصةلا لعبس، واعزلوا رفاشه لتعس، وزوجوه لعبس عشةر نإ كان؛ ذإفا فعل ذلك لفيجهسل بين 

هيدي ثم ليلق لا جعلك الله لعي فتنة في الدنيا لاو في الآخةر« )المتیق الهدنی، 1424ق، ج16، ص183(؛ 
- »ممهور بالصةلا لعبس، وامهوبرض لعيها لثلاث عشةر« )المتیق الهدنی، 1424ق، ج16، ص183(؛ 

- »مورا لاوأدمك بالصةلا و مه نبأاء سعب سنين وامهوبرض لعيها مهو نبأاء عشر سنين، وقرفوا بينهم في المضاجع، 
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ذإوا زوج أحمكد خادمه دبعه وأ أجيره لاف نيظر إلى ما دنو الةرس قوفو البكرة« )المتیق الهدنی، 1424ق، ج16، ص183(؛
- »مورا الصبي بالصةلا ذإا لبغ سعب سنين، ذإوا لبغ عشر سنين فاوبرضه لعيها« )المتیق الهدنی، 1424ق، ج16، ص183(
- »ذإا لبغ الغملا سعب سنين فأموره بالصةلا، ذإفا لبغ عشرا فاوبرضه لعيها« )المتیق الهدنی، 1424ق، ج16، ص183(.

دربارة دلالت این روایات چند نکته تبیین میشود: 
نکتة اول: استفاده از احادیث ضعیف در بحث حاضر چند وجه دارد. در برخی موارد موجب تصحیح متنی 
روایات معتبر یا موجب تجمیع ظنون میشود که بخشی از فرایند استفراغ وُُسع و فحص تام ادله است. در مواردی 
نیز فواید زبان شناسانه دارد و با علم به غیرجعلی بودن این احادیث میتواند گزارشی از عرف و فرهنگ زمانه 

باشد. در بحث حاضر نیز فرهنگ تربیتی حاکم و نیز ارزش های تربیتی یا انگارة کودیک را حکایت مکیند. 
نکتة دوم: ملاحظة این دسته تأییدی است بر مفهوم نداشتن عدد در این روایات و باید گفت که این روایات 

بر زمان تقریبی امر و تعلیم نماز دلالت دارند و در نتیجه، سن تقریبی دینداری قابل برداشت است. 
نکتة سوم: در مورد دلالت سیاق )تعلیم، امر، ضرب، تفریق و تزویج( در این روایات، میتوان مسبوق بودن 
برنامة تربیتی بر الگوی رشدی را از این روایات برداشت کرد. در این روایات به توقف ضرب بر امر تصریح شده 

و منطوق کلام است؛ درصورتکیه در روایات قبل، این مقدمیت باید با دلالت التزامی کشف میشد.
همچنین تقریر دلالت امر و ضرب و تعلیم بر بحث حاضر )کشف سن دینداری کودک(، متفاوت است. 
»ضرب« به دلالت التزامی و قرینة عقلیِِ »قبح عقاب بما لایطاق«، بر وجود توانایی ادارک و احساس و اقدام 
دینی دلالت دارد. »امر« دستکم بر ادارک و احساس دینی، و »تعلیم« نیز دستکم بر توان شناختی و قدرت 
ادرایک کودک دلالت دارد. شایان ذکر است که در باب نسبت شناخت و هیجان و ارتباط این دو، مباحث مفصلی 

در روان شناسی مطرح است؛ اما بر اساس ضوابط فهم متن، این نکات قابل برداشت است. 
خلاصه آنکه فارغ از ضعف سند، این روایات بر وجود ادراک، احساس و تجربه/اقدام دینی قبل از هفت سالگی 

دلالت دارد و مؤید روایات   پیشین است. 
در شماری از روایات نیز تعلیم و اخذ دربارة نماز در هشت سالگی بیان شده است؛ مانند »حیدث اربعماهئ«: 
ةََا وََخُُذُُهُُومْْ بِهََِا إِذََِا  رْْبَعَِِمِِائَةَِِ قََالََ )الیبن( عََلِِّمُُوا صِِبْْيََانَكَُُمُُ الصََّلَا تِآلْآيِ عََنْْ عََلِيٍٍِّ ؟ع؟ فِِي حََدِِثِِي الْأَ�َ »وََفِِي الْخِِْصََالِِ بِإِِسِْْنََادِِهِِ ا
بَلََغَُُوا ثَمَََانِيََِ سِِنِيِنََ )حر عاملی، 1409ق، ج4، ص20(. سند این حدیث، به‌دلیل تضعیف حسن‌بن‌راشد )ابن‌غضائري، 
1364، ج1، ص49( و قاسم بنیحیی )حلی، 1411ق، ص248؛ ابن غضائري، 1364، ج1، ص86( معتبر نیست. 

در روایتی دیگر، امام رضا ؟ع؟ دربارة پسر هشت ساله ای که به دلیل ختنه نماز نمیخواند، توصیه کردند که 
به قدر توان نماز بخواند:
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مُُحََمََّدُُ بْنُُْ عََلِيِِِّ بْنِِْ الْحُُْسََيْنِِْ بِإِِسِْْنَاَدِِهِِ عََنِِ الْحََْسََنِِ بْنِِْ قََارِِنٍٍ أَنََّهَُُ قََالََ: سََأَلَْتُُْ ارِِّلضََا ؟ع؟ أَوَْْ سُُئِلََِ وََأَنََاَ أَسَْْمََعُُ 
مِِا  عََنِِ ارََّلجُُلِِ يُُجْْبِرُُِ ]یفو اردصمل: یخنت[ وََلَدَََهُُ وََهُُوََ لَاا يُُصََلِّيِ الْيَْوَْْمََ وََالْيَْوَْْمََيْنِِْ فََقََالََ وََكََمْْ أَتََىَ عََلَىَ الْغُُْلَا
ةََا قََالََ قُُلْتُُْ: يُُصِِيبُهُُُ الْوََْجََعُُ قََالََ يُُصََلِّيِ عََلَىَ نَحَْْوِِ مََا يَقَْْدِِرُُ  فََقُُلْتُُْ‌ ثَمَََانِيِ سِِنِنََي فََقََالََ سُُبْحََْانََ ا�للَّهِِ يَتَْرُُْكُُ الصََّلَا

)رح عایلم، 1409ق، ج4، ص20(. 

این سند به سبب عدم توصیف حسن بن قارن، ضعیف است.
در روایت حسن بن قارن کی نکتة جدید وجود دارد. توضیح آنکه در روایات پیشین، دربارة وضعیت بیماری 
کودک سخنی در میان نبود و ممکن بود گفته شود که از وضعیت بیماری منصرف است؛ اما این روایت بر اصرار 
امام ؟ع؟ بر اقامة نماز دلالت دارد؛ حتی به صورت ناقص و در شرایط بیماری کودک، که بر وظیفة والدین در 
تمهید شرایط نمازگزاری برای کودک بیمار دلالت دارد. همچنین این حدیث میتواند تأییدی بر دیدگاه تمرینی 
بودن نماز کودک در مقابل مشروعیت آن باشد. همچنین این حدیث دلالت قویتری بر وجود توانایی دینی دارد؛ 

چراکه در مورد کودک بیمار )ختنه شده( است. 
در شماری دیگر از روایات، سن امر به نماز ده سالگی بیان شده است که طبعاًً پیش از آن باید آموزش داده 

شود و بر ترازی از رشد شناختی، عاطفی، هیجانی و حرکتی دلالت دارد. مانند این روایات: 
- »أَخَْْبََرََنَاَ مُُحََمََّدٌٌ حََدََّثَنَِيِ مُُسََوى حََدََّثَنَََا أَبَِيِ عََنْْ أَبَِيِهِِ عََنْْ جََدِِّهِِ جََعْْفََرِِ بْنِِْ مُُحََمََّدٍٍ عََنْْ أَبَِيِهِِ ؟ع؟ قََالََ قََالََ رََسُُلُُو ا�للَّهِِ ؟ص؟ 

ةِِ إِذََِا كََانُوُا أَبَْنََْاءََ عََشْْرِِ سِِنِيِنََ« )ا‌نباشعث، یبتا، ص52(. مُُرُُوا صِِبْْيََانَكَُُمْْ بِاِلصََّلَاا
- »نع الیبن ؟ص؟ أدب صغار لهأ بيتك سلبانك لعى الصةلا والطهور ذإفا لبغوا عشر سنين فارضب لاو تجاوز 

ثلاثا« )ورام، 1410ق، ج2، ص155(. 

6ـ2ـ1. مجموعة احادیث »اوان کودیک«

برخی روایات، ناظر به دورة خردسالی و اَوَان کودیک است. برای نمونه، از طریق اهل سنت نقل شده است که 
وقتی کودک مفهوم چپ و راست را درک کرد، او را به نماز امر کنید و به سن خاصی اشاره نشده است. 

- »نع ا‌نب عمر: ذإا رعف الغملا يميهن من شماله فموره بالصةلا« )المتیق الهدنی، 1424ق، ج16، ص183(؛
- »نع رسلو الله ؟ص؟ لما سئل نع الصبي متي يصلي؟‌ اذا رعف يميهن نع شماله فموره بالصةلا« )اوبالقاسم 

ربطانی، 1415ق، ج3، ص235(.
همچنین در شماری دیگر از روایات نودب اشاره هب سن خایص گفته شده است هک نهگام زبان باز رکدن وکدک، 

آموزش/امر هب اجزا و اکذار نماز وصرت گرید؛ ماندن انی روایات: 
- »رسلو الله ؟ص؟:  من ربي صغيرا حتي لوقي لا اله الا الله لم حياسهب الله« )ربطانی، 1415ق، ج5، ص130(.

- »رسلو الله ؟ص؟: ‌اذا افصح الاودمک فعلممهو لا اله الا الله ثم لا تبالوا متي ماتوا واذا اثغورا فممهور بالصةلا« 
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)المتیق الهدنی، 1424ق، ج16، ص183(.
- »نع الیبن ؟ص؟: افتوحا لعى بصيانمك لوأ لكمة لا إله لاإ الله، ولمهونق دنع الموت لا إله لاإ الله، إفنه من 
كان لوأ لاكمه لا إله لاإ الله وآخر لاكمه لا إله لاإ الله ثم عاش ألف سنة ما سئل نع ذنب واحد« )المتیق الهدنی، 

1424ق، ج16، ص183(.
ملاحظه میشود که در این روایات به وادار کردن کودک به ذکر »لا اله الا الله« تشویق شده است. البته 
روایت دوم و سوم با صیغة امر بیان شده اند؛ اما به دلیل ضعف سند، آموزش »لا اله الا الله« را نمیتوان واجب 
دانست. در این احادیث، واژة »صغیر« به خردسالی اشاره دارد و در مقابل »کبیر« بهکار میرود و اعم از ممیز 
است. همچنین این احادیث بر تقارن رشد زبان و آغاز تربیت و آغاز کردن تربیت با تهلیل )عبارت لا اله الا الله( 
تأیکد مکینند. چنانکه این احادیث بر بحثی پردامنه در باب نسبت زبان و تفکر دلالت دارند. اساساًً زبان با 

فرهنگ ارتباط دارد و حاوی فرهنگ است. 
در مورد روایت »اذا اثغرو فمروهم بالصلاة« نیز باید تحلیل و البته بررسی تجربی کرد، مبنی بر اینکه رابطة 

دندان درآوردن و زبان آموزی و آموزش و تعلیم چیست؟
همچنین در روایت عبدالله بن فضاله به صورت جامع برنامة آموزشی ـ تربیتی دربارة اوان کودیک بیان شده 

است.  در زنجیرة سند، بنداربن حماد و عبدالله بن فضاله هستند که توثیق ندارند. 

مََالِيِ عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ عََلِيٍٍِّ مََاجِِيلَوَََيْهِِْ عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْنِِْ يَحَْْيَىَ عََنْْ مُُحََمََّدِِ  مُُحََمََّدُُ بْنُُْ عََلِيِِِّ بْنِِْ الْحُُْسََيْنِِْ فِِي ا�لْأََ
بْنِِْ أَحَْْمََدََ بْنِِْ يَحَْْيَىَ عََنْْ مُُسََوى بْنِِْ جََعْْفََرٍٍ الْبَْغَْْدََادِِيِِّ عََنْْ عََلِيِِِّ بْنِِْ مََعْْبَدٍٍَ عََنْْ بُنُْدََْارََ بْنِِْ حََمََّادٍٍ عََنْْ عََبْدِِْ ا�للَّهِِ 

ثََا سِِنِنََي يُُقََالُُ لَهَُُ سََبْعََْ مََرََّاتٍٍ قُُلْْ لَاا إِلَِهَََ إِالَّا اللَّهُ�ُ ثُُمََّ  مُُ ثَلََا بْنِِْ فََضََالَةَََ عََنْْ أَحَََدِِهِِمََا ؟ع؟ قََالََ إِذََِا بَلََغَََ الْغُُْلَاا

ثُُا سِِنِنََي وََسََبْعََْةُُ أَشَْْهُُرٍٍ وََعِِشْْرُُونََ يَوَْْاًمً فََيُقََُالُُ لَهَُُ قُُلْْ مُُحََمََّدٌٌ رََسُُلُُو ا�للَّهِِ ؟ص؟ سََبْعََْ  يُُتْرََْكُُ حََتَّىَ يَتَِمََِّ لَهَُُ ثَلََا
مََرََّاتٍٍ وََيُُتْرََْكُُ حََتَّىَ يَتَِمََِّ لَهَُُ أَرَْْبَعَُُ سِِنِنََي ثُُمََّ يُُقََالُُ لَهَُُ سََبْعََْ مََرََّاتٍٍ قُُلْْ صََلَّىَ اللَّهُ�ُ عََلَىَ مُُحََمََّدٍٍ وََآلِِ مُُحََمََّدٍٍ ثُُمََّ 
يُُتْرََْكُُ حََتَّىَ يَتَِمََِّ لَهَُُ خََمْْسُُ سِِنِنََي ثُُمََّ يُُقََالُُ لَهَُُ أَيَُّهُُُمََا يَمَِِنُيكََُ وََأَيََّهَُُمََا شِِمََالُكََُ فََإِذََِا عََرََفََ ذََلِكََِ حُُوِِّلََ وََجْْهُُهُُ 
إِلَِىَ الْقِِْبْلَْةَِِ وََيُُقََالُُ لَهَُُ اسْْجُُدْْ ثُُمََّ يُُتْرََْكُُ حََتَّىَ يَتَِمََِّ لَهَُُ سِِتُُّ سِِنِنََي فََإِذََِا تَمَََّ لَهَُُ سِِتُُّ سِِنِنََي صََلَّىَ وََعُُلِّمََِ ارُُّلكُُوعََ 
وََاسُُّلجُُدََو حََتَّىَ يَتَِمََِّ لَهَُُ سََبْعُُْ سِِنِنََي فََإِذََِا تَمَََّ لَهَُُ سََبْعُُْ سِِنِنََي قِِيلََ لَهَُُ اغْْسِِلْْ وََجْْهََكََ وََكََفََّيْكََْ فََإِذََِا غََسََلَهَُُمََا 
ةََا وََضُُرِِبََ  قِِيلََ لَهَُُ صََلِِّ ثُُمََّ يُُتْرََْكُُ حََتَّىَ يَتَِمََِّ لَهَُُ تِِسْْعٌٌ فََإِذََِا تَمَََّتْْ لَهَُُ عُُلِّمََِ الْوُُْضُُوءََ وََضُُرِِبََ عََلَيَْهِِْ وََعُُلِّمََِ الصََّلَا

ةََا غََفََرََ اللَّهُ�ُ لِوََِالِدََِيْهِِْ )رح عایلم، 1409ق، ج21، ص474(. عََلَيَْهََْا فََإِذََِا تَعَََلَّمَََ الْوُُْضُُوءََ وََالصََّلَا

نکات دلالی روایت عبدالله بن فضاله به قرار زیر است: 
نکتة اول: این روایت مؤیدی است بر تقریبی دانستن سنین در بحث حاضر؛ ضمن آنکه گفتیم عدد دارای 

مفهوم نیست. همچنین تعارض اصطلاحی در روایات وجود ندارد؛ چراکه مُُثبِتِین به شمار میروند. 
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نکتة دوم: در مورد ترتیب برنامه های ذکرشده در این روایت، سیر از آسان به دشوار و نیز آغاز کردن از تهلیل 
)لا اله الا الله( و توحید، و تقدم تربیت اعتقادی بر تربیت عبادی بوده است. همچنین گنجاندن صلوات، که بار 
عاطفی و هیجانی تربیت دینی را به دوش مکیشد و رابطة حبّّی میان پیامبر و اولادش ؟عهم؟ را با کودک سامان 

میدهد، نکتة جدید در این روایات بوده است. 
نکتة سوم: تکرار اذکار توسط کودک در این روایت، حاوی نکتة جدید است و رابطة زبان و رشد زبانی در 

تربیت و رشد شناخت و تفکر، از مباحث مهم روان شناختی این بحث است. 
نکتة چهارم: نکتة دیگر، در مورد عبارت »ثم یُُترک« و پنجره های خالی میان برنامه هاست. آزادی یکی از 

اصول تربیتی است و ترک در اینجا به معنای عدم برنامه ریزی تربیتی نیست. 

بحث و نتیجه گیری

مسئلة این نوشتار عبارت بود از تلاش برای کشف گزاره های توصیفی در باب تربیت و انگارة کودیک و به شکل 
خاص تر، تلاش برای کشف سن دینداری و تمهید مطالعاتی برای کشف الگوی سن دینداری کودک از فقه 
تربیتی و احادیث اسلامی. بر این اساس به شکل خاص بر دسته ای از احادیث )روایات تعلیم نماز به کودکان( 
تمرکز شد. در پاسخ به پرسش اول و دوم، روایات این حوزه گردآوری و طبقه بندی شد و سپس همة روایات 
مورد سنجش سندی و رجالی قرار گرفتند. در پاسخ به پرسش سوم، مدالیل لفظی و لُبُّّی این روایات بر موازین 
قواعد کشف متن مورد بررسی قرار گرفت که مهم ترین دلالت ها دربارة سن دینداری کودک به شرح زیر است:

نکتة اول: مبنی بر دو روایت صحیح محمدبن مسلم و زراره، باید از شش سالگی به آموزش نماز اقدام کرد و 
بنا بر صحیحة حلبی، امر به نماز باید از هفت سالگی شروع شود. مفروض این گزاره، وجود توانایی شناختی، 
عاطفی و رفتاری در همان سن و سنین پایین تر دربارة پذیرش »دستور به نماز« و وجود سطحی از ادارک، 

احساس و تجربة ارتباط با خدا و نماز است. 
نکتة دوم: بنا بر دو روایت صحیح السند معاویه و بزنطی میتوان از شش و هفت سالگی به مؤاخذه بر کوتاهی 
نماز اقدام کرد. روشن است که مؤاخذه باید مسبوق به آموزش و شناخت نماز و توانایی درک باشد. مدلول التزامی 
و تضمنی صحیحة محمدبن مسلم و زراره و حلبی، وجود توانش ادرایک، احساسی و رفتار از شش سالگی و قبل 
از آن است که مؤید مدالیل التزامی و تضمنی صحیحة معاویه و بزنطی در مورد »سن دینداری کودک« است. 
نکتة سوم: ملاحظه کردیم که ضرب و تنبیه برای نماز، در روایات معتبرالسند وجود نداشت و در روایات 

ضعیف السند، در سن هفت و نه و ده سالگی از این مسئله سخن به میان آمده است. 
نکتة چهارم: چنانکه در متن مقاله بارها گفته شد، عدد در علم اصول دارای مفهوم نیست و نیز به قرینة 
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داخلیه مبنی بر اینکه اعداد در روایات یادشده دارای تداخل‌اند و نیز به قرینة خارجیه این قضایا را نمیتوان »قضةی 
حقیقیه« به معنای مطلق آن برشمرد، باید گفت که سنین ذکرشده در احادیث معتبر و نامعتبر، به صورت تقریبی 
باید مورد برداشت قرار گیرد؛ به این معنا که دامنه ای از سنین از این روایات قابل برداشت است؛ به ویژه اینکه 

این روایات در مورد پسران بوده یا در مورد تفکیک پسران و دختران ساکت اند. 
مجموعة یافته ها و مدالیل معتبر را میتوان در جدول زیر ترسیم کرد. 

تکلیف خانوادهسن دینداری کودک  مرحله

آموزش نماز و امر به نمازبین پنج تا هفت سالگی1

تعلیم نماز به صورت جدی و بازخواستبین هفت تا ده سالگی2

تعلیم نماز به صورت جدیتر به همراه عادت دهی و تنبیه در صورت لزومبین ده تا سن بلوغ3

نکتة پایانی که پیشنهادها و چشم اندازی برای پژوهش های بعدی قلمداد میشود، این است که این پژوهش 
نشان داد که اولًاً مطالعات نقلی در قلمرو روان شناسی رشد دینی )و روان شناسی دینی/اسلامی( ممکن است؛ 
با دشواریها و  این کار به لحاظ ظرافت های روش شناختی در سازوکارهای استنباطی و اجتهادی همراه  ثاناًًی 
دقت هایی است و چه بسا با افق گشا‌ییهای روش شناختی همراه باشد؛ ثالثاًً سؤال از امکان و روش شناسی کشف 
الگوی رشد دینی کودکان از فقه تربیتی، سؤالی بزرگ و پردامنه است و به پژوهش های بعدی سپرده میشود.
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Abstract
According to the Islamic worldview, family is a sacred institution and 
is the foundation for human growth, both material and spiritual. The 
relationships within this institution require a coherent moral framework 
to ensure the well-being, peace, and growth of its members. Adopting 
a descriptive–analytical method and focusing on applied ethics, this 
article explains the “principle of benevolence” as the basis of family 
ethics and the “rule of respect and honor” as one of its most important 
derived norms. This article shows that benevolence toward parents and 
relatives is not merely a recommendation but a divine obligation placed 
alongside monotheism; and gratitude toward them is considered a prelude 
to gratitude toward God. By examining practical instances and ethical 
conflicts related to this rule in real-life situations—such as respecting a 
sinful relative, distinguishing between genuine respect and hypocrisy, 
and managing excessive expectations in receiving honor—this study 
offers Islamic-based solutions to the conflicts. The research concludes 
by presenting a practical model for ethical decision-making in complex 
kinship relations and for strengthening the family structure based on 
revelatory principles.

Keywords:family ethics, principle of benevolence, rule of respect and honor, 
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چکيده
خانواده در نظام معرفتی اسلام نهادی مقدس و بستری برای رشد مادی و معنوی انسان است. 
روابط حاکم بر این نهاد نیازمند کی چهارچوب اخلاقی منسجم است تا سلامت، آرامش و تعالی 
اعضای خود را تضمین کند. این مقاله با روکیردی توصیفی ـ تحلیلی و با محوریت اخلاق کاربردی 
به تبیین »اصل احسان« به عنوان زیربنای اخلاق خانواده و »قاعدة احترام و تکریم« به عنوان یکی 
از مهم ترین قواعد منشعب از آن میپردازد. یافته ها نشان داد که احسان به والدین و خویشاوندان، 
نه کی توصةی صرف، بلکه کی تکلیف الهی است که در کنار توحید قرار میگیرد و شکرگزاری از 
آنان مقدمه ای برای شکرگزاری از پروردگار محسوب میشود. بررسی مصادیق عملی و تزاحمات 
اخلاقی این قاعده در موقعیت های واقعی زندگی، مانند احترام به خویشاوند فاسق، مرز میان احترام 
و ریا، و مدیریت انتظارات افراطی در تکریم، راهکارهای مبتنی بر آموزه های اسلامی را برای حل 
این تعارضات نتیجه داد. نتیجة پژوهش ارائة کی الگوی عملی برای تصمیم گیری اخلاقی در روابط 

پیچیدة خویشاوندی و تحیکم بنیان خانواده بر پاةی اصول وحیانی است.

کليدواژه ها: اخلاق خانواده، اصل احسان، قاعدة احترام و تکریم، روابط خویشاوندی، علامه مصباح یزدی، تزاحم اخلاقی. 
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مقدمه

خانواده از منظر آموزه های اسلامی نهادی مقدس و بنیانی است که نزد خداوند از محبوب‌ترین و ارزشمندترین ساختارها 
مِِ  سْْلَاا ِ به شمار م‌یرود؛ نه کی واحد اجتماعی مبتنی بر قرارداد؛ چنانکه پیامبر گرامی اسلام ؟ص؟ میفرمایند: »مََا بُنُِیِ فِیِ الْإِ�
بِنََِاءٌٌ أَحَََبُُّ إِلَِیَ ا�للَّهِِ عََزََّ وََجََلََّ وََأَعَََزُُّ مِِنََ التَّزَْْوِِیج« )مجلسی، 1403ق، ج۹۳، ص۳۲۴(. این نهاد، بستری ب‌یبدیل برای رشد، 
تربیت و شکوفایی شخصیت انسان فراهم میآورد و به تعبیر شهید مطهری، برخی کمالات روحی و پختگیهای 
شخصیتی، جز در پرتو تشیکل خانواده حاصل نمیشود )مطهری، ۱۳۶۷، ص۳۸۹(. بااین حال در عصر حاضر این نهاد 
با چالش های فکری، فرهنگی و عملی متعددی روبه‌روست. پیچیدگیهای زندگی مدرن، غلبة فرهنگ فردگرایانه و 
تضعیف پیوندهای عاطفی موجب بروز تعارضات و تنش های فراوانی در روابط میان فردی اعضای خانواده، از جمله بین 
همسران، والدین و فرزندان و سایر خویشاوندان شده است. این تعارضات، که در نقض اصول بنیادین اخلاقی حاکم بر 
خانواده ریشه دارد )احمدی و همکاران، 1400، ص108(، سلامت روانی و معنوی این نهاد را تهدید مکیند و ضرورت 

بازخوانی و تبیین نظام اخلاقی اسلام را در این حوزه بیش‌ازپیش آشکار میسازد.
در نظام معرفتی اسلام تنظیم روابط انسانی بر کی منظومة دقیق از اصول، قواعد و احکام استوار است. در 
رأس این منظومه، »اصول اخلاقی« به عنوان بایدها و نبایدهای کلی و جهان شمول قرار دارند که سرمنشأ سایر 
این اصول، »قواعد اخلاقی« منشعب میشوند که  از  قلعه بهمن، ۱۴۰۱، ص۱۳۶(.  هنجارها هستند )حسینی 
دستورالعمل هایی جزئیتر و نزدکیتر به مقام عمل ارائه میدهند )شریفی و همکاران، ۱۳۹۶، ج۱، ص۱۶۷(. در 
این میان، کی اصل بنیادین و محوری بر کلةی روابط خانوادگی سایه افکنده است که میتوان آن را »اصل 
احسان« نامید. احسان، که در لغت به معنای انجام دادن کی کار به شایسته ترین وجه ممکن است )فخار نوغانی، 
۱۳۹۳، ص۳۲(، در قرآن کریم به عنوان کی تکلیف الهی مؤکد، به‌ویژه در خصوص والدین و خویشاوندان، معرفی 
شده است. اوج این تأیکد، در آةی ۲۳ سورة اسراء تجلی مییابد: »وََقََضََى رََبُّكََُ أَالَّا تََعْْبُُدُُوا إِالَّا إِيَِّاَهُُ وََبِاِلْوََْالِدََِيْْنِِ إِحِْْسََانًاً؛ 
و خدای تو حکم فرموده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نکیویی کنید«. واژة »قََضََى« در این آیه، 
حایک از کی حکم قطعی و تخلف ناپذیر است و قرار گرفتن احسان به والدین بلافاصله پس از امر به توحید، 

نشان دهندة جایگاه بیبدیل این وظیفه در نظام اخلاقی اسلام است )مصباح یزدی، 1390، ج۳، ص۵۸(.
علامه مصباح یزدی با تحلیلی دقیق، این همنشینی را نه کی ترتیب کلامی، بلکه آن را نشان‌دهندة کی ارتباط 
ماهوی میان خداپرستی و حق شناسی از والدین م‌یداند. از دیدگاه ایشان، توجه به محبت ها و فداکاریهای ب‌یشائبة 
والدین، بهترین تمرین برای پرورش روحةی شکرگزاری در برابر نعمت های ب‌یپایان الهی است. »فرزندی که قدردان 
زحمات والدین خود نباشد، چگونه میتواند شاکر خالقی باشد که او را نم‌یبیند؟« )مصباح یزدی، 1394، ج۱، ص۴۹۳(. 
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بنابراین، احسان به والدین، نه تنها کی وظیفة اجتماعی، بلکه کی مسیر تربیتی برای تعالی معنوی و تقرب به خداوند 
است. این اصل، همان طورکه در آةی ۸۳ سورة بقره بدان تصریح شده است، به سایر خویشاوندان )ذِِی الْقُُْرْْبى( و 

حتی عموم مردم نیز تسری مییابد و الگوی جامعی برای تعاملات انسانی ارائه م‌یدهد.
از این اصل بنیادین، قواعد عملی متعددی )حمایت مالی و عاطفی، ‌اطاعت مشروط و صلة رحم( استخراج م‌یشود 
که یکی از مهم ترین و فراگیرترین آنها، »قاعدة احترام و تکریم« است. احترام متقابل، ستون خیمة روابط سالم 
خانوادگی است و حس اعتماد، امنیت و عزت نفس را در میان اعضا تقویت مک‌یند. قرآن کریم با عباراتی لطیف و 
عمیق، مانند »وََاخْْفِِضْْ لَهَُُمََا جََنََاحََ الذُُّّلِّ مِِنََ الرََّحْْمََةِِ )اسراء: ۲۴(؛ و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی 
نزدشان بگستران« و »وََلا تََقُُلْْ لَهَُُمََا أُُّفٍّ )اسراء: ۲۳(؛ به آنها ]حت‌ى[ اُفُ مگو«، بر لزوم فروتنی و مهرورزی فرزندان 
در برابر والدین و پرهیز از کمترین ب‌یاحترامی تأیکد م‌یورزد. این احترام، تنها به والدین محدود نمیشود و شامل 
تکریم فرزندان )نوری،1382، ج۲۱، ص۴۷۶(، تکریم متقابل همسران )عاشِِرُُوهُُنََّ بِاِلْمََْعْْرُُوف ]نساء: ۱۹[؛ در زندگانی 
با آنها به انصاف رفتار کنید( و گرام‌یداشت برادران، خواهران و سایر خویشاوندان نیز میشود )آمدی، 1410ق، ج۲، 
ص۲۲۹(. در واقع، »احترام و تکریم« تجلی عملی و نمود خارجی همان اصل احسان است که روابط را از سطح 

کی تکلیف خشک حقوقی به کی تعامل دارای عاطفه و معنویت ارتقا م‌یدهد.
این پژوهش با هدف تحلیل تزاحمات اخلاقی در اجرای قاعدة احترام و تکریم در روابط خویشاوندی و با اتکا 
به مبانی معرفتی اسلام و با تمرکز بر اندیشه های علامه مصباح یزدی انجام شده است. پرسش اصلی این است که 
مهم ترین چالش های اخلاقی در این حوزه کدام‌اند و چگونه میتوان با بهره‌گیری از اصول اخلاق اسلامی راهکارهایی 
برای آنها ارائه کرد. سه چالش اصلی مورد بررسی قرار م‌یگیرد: تعارض میان تکلیف احترام و مواجهه با گناه یا 
انحراف خویشاوندان؛ مرزبندی بین احترام برخاسته از وظیفه و ریا؛ و مدیریت انتظارات افراطی که به سردی روابط 

م‌یانجامد. هدف نهایی، ارائة راهکارهای عملی مبتنی بر اخلاق کاربردی اسلامی برای این تعارضات است. 

1. پیشینه

مفاهیم بنیادین »احسان« و »تکریم« به دلیل جایگاه محوری در نظام اخلاقی و حقوقی اسلام، همواره مورد 
توجه اندیشمندان و پژوهشگران بوده‌اند. بررسی آثار موجود نشان م‌یدهد که این مفاهیم از زوایا و با روکیردهای 

متفاوتی مطالعه شده اند که میتوان آنها را در چند دستة اصلی طبقه بندی کرد:
لغت  به واکاوی مفهوم »احسان« در بستر قرآن و  قرآن‌یاند که  اول، پژوهش های معناشناختی و  دستة 
پرداخته اند. در این حوزه، فخار نوغانی )۱۳۹۳( در مقاله ای با عنوان »معناشناسی واژة احسان در قرآن«، به 
بررسی شبةک معنایی این واژه و ارتباط آن با مفاهیمی چون تقوا و ایمان پرداخته و معیار حقیقی »حسن« را 
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انتساب آن به خداوند متعال دانسته است. شجاعی و اخوان طبسی )۱۳۹۹( نیز با روکیردی ساختاری، به تحلیل 
ابعاد گوناگون آن را دسته بندی کرده اند. همچنین  همنشین ها و جانشین های این مفهوم در قرآن پرداخته و 
سروری مجد )۱۳۹۳( با نگاهی فرهنگی، »ابعاد فرهنگ احسان در قرآن و سنت« را بررسی کرده و آن را به 
با نگاهی  ایمان، عمل صالح، عفو و صبر پیوند زده است. در این میان، علیدوست )۱۳۸۷(  مؤلفه هایی چون 
انتقادی، ضمن پذیرش اعتبار شرعی قاعدة احسان، اصطیاد و استخراج مستقیم آن از قرآن را مورد خدشه قرار 

داده است که نشان از وجود مباحثات دقیق در مبانی این قاعده دارد.
دستة دوم، مطالعاتی با روکیرد فقهی و حقوقیاند که »احسان« را به مثابة قاعده ای حقوقی مورد تحلیل قرار 
داده اند. صادقی و میرزایی )۱۳۹۸( در مقالة »تبیین دامنة تأثیر قاعدة احسان«، این قاعده را از مسقطات ضمان 
قهری دانسته و تأثیر آن را در نفی مسئولیت مدنی فرد محسن، از طریق ارتباط با قاعدة استناد تحلیل کرده اند. 
این روکیرد، تمرکزی کاملًاً حقوقی بر پیامدهای وضعی احسان دارد. خاتون )۱۳۹۸( نیز در پژوهش »احسان 
به والدین از دیدگاه فقهی«، به بررسی حکم تکلیفی این عمل پرداخته و وجوب آن را تا مرز عدم صدق »عقوق« 

تبیین کرده و گسترة آن را به والدین مسلمان و غیرمسلمان، در حیات و ممات، تعمیم داده است.
دستة سوم، پژوهش هایی با روکیرد تربیتی و اخلاقیاند که به ابعاد انسان ساز این مفاهیم توجه کرده اند. 
مسجدسرایی و نبینیا )۱۴۰۳( در مقاله ای با عنوان »کاوشی در انگاره های تربیتی قاعدة احسان«، با نگاهی نو 
این قاعده را به مثابة کی »قاعدة فقه تربیتی« معرفی کرده و بازتاب های آن را در شکوفایی فطرت الهی انسان 
و روابط او با دیگران بررسی نموده اند. همتی و شیروانی شیری )۱۴۰۱( نیز با بررسی »مفهوم قرآنی احسان و 
اصول و کارکردهای تربیتی آن«، احسان را از مبانی ارزش شناختی تربیت اسلامی قلمداد کرده و کارکردهایی 

چون ارتقای حیات طیبه و تکمیل ارزش عدالت را برای آن برشمرده اند.
دستة چهارم، مطالعاتی هستند که به موضوع »تکریم« پرداخته اند. میرحسینی )۱۳۸۸( در مقالة »تکریم 
بستگان در سیرة اهل بیت ؟عهم؟«، با ارائة نمونه های عملی از زندگی معصومین ؟عهم؟، به تبیین مصادیق رفتاری 
احترام و محبت به خویشاوندان پرداخته است. در نگاهی کلان تر، ارژنگ و دهقان سیمکانی )۱۳۹۴( از »قاعدة 
وجوب تکریم انسان« سخن به میان آورده و کرامت ذاتی انسان را به عنوان کی عطةی الهی، مبنایی برای تدوین 

قوانین حقوقی، به ویژه در حوزة مجازات ها، معرفی کرده اند.
مرور پیشینه نشان میدهد که مفهوم »احسان« از منظر لغوی، قرآنی، فقهی، حقوقی و تربیتی به خوبی 
کاویده شده و »تکریم« نیز در دو سطح تکریم انسان و تکریم بستگان مورد توجه قرار گرفته است. بااین حال، 
خلأهای پژوهشی مشهود است. اغلب پژوهش ها این دو مفهوم را به صورت مجزا بررسی کرده‌اند و کمتر تحقیقی 
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به ارتباط نظام مند »اصل احسان« به عنوان کی شالودة نظری و »قاعدة احترام و تکریم« به عنوان یکی از قواعد 
عملی منشعب از آن در کی چهارچوب کیپارچه پرداخته است. 

با وجود مطالعات تربیتی ارزشمند، روکیرد غالب، تبیین کلی کارکردهای تربیتی بوده؛ اما پرداختن به موضوع از 
منظر »اخلاق کاربردی« و تمرکز بر تحلیل و ارائة راهکار برای »تزاحمات اخلاقی« عینی در روابط خویشاوندی 
)مانند تعارض احترام با نهی از منکر یا مدیریت انتظارات افراطی( مغفول مانده است. مهم تر از همه، هیچ کی از 
پژوهش های یادشده به طور خاص و متمرکز این نظام اخلاقی و تزاحمات آن را بر اساس منظومة فکری و چهارچوب 
تحلیلی علامه مصباح یزدی، که نگاهی جامع و دقیق به مباحث اخلاق کاربردی دارد، واکاوی نکرده‌اند. بنابراین، 
پژوهش حاضر درصدد است که با تمرکز بر دیدگاه علامه مصباح یزدی، این چالش‌ها را پوشش دهد و با پیوند میان 

اصل احسان و قاعدة تکریم، کی الگوی عملی برای حل تعارضات اخلاقی در روابط خویشاوندی ارائه کند.

2. روش تحقیق

روش تحقیق در این مقاله، توصیفی ـ تحلیلی است. این روش با ماهیت و اهداف پژوهش، که همانا تبیین مبانی 
نظری و واکاوی چالش های عملی در حوزة اخلاق خانواده است، تناسب کامل دارد. پژوهش حاضر به دنبال 
آزمون فرضیه یا ارائة داده های آماری نیست؛ بلکه ماهیتی نظری و استدلالی دارد و بر فهم عمیق مفاهیم و 

ارائة راهکارهای مبتنی بر کی چهارچوب فکری منسجم تمرکز دارد.
اساس و شالودة این پژوهش بر مطالعه، غور و مداقه در آثار مکتوب حضرت آیت الله مصباح یزدی استوار 
است؛ بدین معنا که منظومة فکری ایشان در حوزة اخلاق اسلامی، هم به عنوان منبع اصلی داده‌ها و هم به‌عنوان 

چهارچوب نظری برای تحلیل مسئله، مورد استفاده قرار میگیرد.
فرایند تحقیق در دو مرحلة اصلی سامان یافته است:

مرحلة توصیفی: در این بخش با مراجعة مستقیم به آثار علامه مصباح، به ویژه کتبی که به طور متمرکز به 
مباحث اخلاقی و تفسیری پرداخته‌اند، مفاهیم بنیادین پژوهش، یعنی »اصل احسان« و »قاعدة احترام و تکریم«، 
استخراج و تبیین میشود. هدف این مرحله، ارائة تصویری دقیق، منسجم و نظام مند از جایگاه، ابعاد، اهمیت و 
مصادیق این اصول در نظام اخلاقی مدنظر ایشان است. در این گام، تلاش میشود تا دیدگاه علامه به صورتی 

شفاف و دسته بندیشده ارائه شود تا مبنای تحلیل های بعدی قرار گیرد. 
مرحلـة تحلیـلی: ایـن بخـش، هسـتة اصلی پژوهـش را تشـیکل میدهد و از سـطح توصیف صـرف فراتر 
میرود. در ایـن مرحلـه بـا بهره گیری از مبانی نظری تبیین شـده در بخش قبل بـه واکاوی »تزاحمات اخلاقی« 

مطرح شده در مقدمه پرداخته میشود.
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3. یافته های پژوهش

خانواده در اسلام نهادی مقدس و پایه ای برای رشد معنوی و اخلاقی فرد و جامعه به شمار میآید که آموزه های 
وحیانی چهارچوبی دقیق برای حفظ سلامت و کارکرد آن ترسیم کرده اند. در مواجهه با چالش های مدرنیته و 
فردگرایی که پیوندهای خانوادگی را تضعیف کرده، بازگشت به اصول اخلاقی اسلام با روکیردی کاربردی و 

مسئله محور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
1ـ3. مبانی نظری و اهمیت اصل احسان و قاعدة احترام

نظام اخلاقی اسلام برای مصون سازی نهاد خانواده چهارچوبی ارائه میدهد که بر اصلی بنیادین به نام »احسان« 
به  را  انصاف عمل مک‌یند و کنشگران  و  از عدل  فراتر  تعاملات،  بر  به مثابة روح حاکم  احسان  استوار است. 
مهرورزی، فداکاری و نیکی فرام‌یخواند. یکی از مهم ترین تجلیات و نمودهای عملی این اصل، در »قاعدة احترام 
ناملایمات  برابر تنش ها و  از فروپاشی آن در  و تکریم« متجلی میشود که به سان ستون خیمة روابط، مانع 
میگردد. در ادامه به تبیین ماهیت و ابعاد اصل احسان و قاعدة احترام از منظر علامه مصباح میپردازیم؛ سپس 
با ورود به عرصة اخلاق کاربردی، به تحلیل مهم ترین تزاحمات اخلاقی در روابط خویشاوندی و ارائة راهکارهای 

عملی برای حل آنها خواهیم پرداخت. 

1ـ1ـ3. احسان، تکلیفی اساسی و هم تراز با توحید

یکی از یافته های این پژوهش، ارتقای جایگاه »احسان به والدین« از کی توصةی اخلاقی به کی تکلیف الهی 
قطعی و هم تراز با اصل توحید است. این برداشت، ریشه در تحلیل دقیق آةی 23 سورة مبارةک اسراء دارد که 
میفرماید: »وََقََضََى رََبُّكََُ أَالَّا تََعْْبُُدُُوا إِالَّا إِيَِّاَهُُ وََبِاِلْوََْالِدََِيْْنِِ إِحِْْسََانًاً؛ و خدای تو حکم فرموده است که جز او را نپرستید 
و به پدر و مادر نکیویی کنید«. علامه مصباح با تأیکد بر واژة »قََضََى« استدلال مکیند که خداوند در این آیه 
از تعابیری همچون »أَمَََرََ« )امر کرد( یا »وََصََّی« )سفارش کرد( استفاده نکرده؛ بلکه با بهکار بردن واژة »قََضََى«، 
بر کی حکم حتمی، قطعی و تخلف ناپذیر تأیکد ورزیده است )مصباح یزدی، 1390، ج۳، ص۵۸(. این گزینش 
واژگانی، اهمیت موضوع را از سطح کی دستورالعمل معمولی به کی اصل بنیادین در نظام عقیدتی و اخلاقی 
اسلام ارتقا میدهد. این درک از »قضی« به عنوان کی حکم قطعی، در تزاحم با احسان به خویشاوند فاسق به 

ما میآموزد که اصل رابطه و احترام را نباید قطع کرد؛ حتی اگر با عمل ناپسند او مخالف باشیم.
نکتة محوری در تحلیل ایشان، همنشینی معنادار و بلافاصلة »احسان به والدین« با »عبادت انحصاری خداوند« 
است. از منظر علامه مصباح، این آیه نشان م‌یدهد که در نظام ارزشی اسلام، پس از بنیادیترین اصل اعتقادی، 
یعنی توحید در عبادت، مهم ترین وظیفة عملی انسان، نیکی کردن به پدر و مادر است )مصباح یزدی، 1390، ج۳، 
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ص۵۹(. این هم ترازی از آن جهت است که والدین ملموس ترین و ب‌یواسطه ترین مظهر ربوبیت و رحمت الهی در 
زندگی انسان‌اند. آنان واسطه های فیض وجود و تربیت فرزندند و زحمات بیشائبه‌ای را متحمل شده‌اند.

بنابراین، حق شناسی و نیکی به والدین بهترین کارگاه عملی و »تمرین شکرگزاری« برای درک و سپاس 
از نعمت های بیپایان الهی است. استدلال علامه مصباح بر این پایه استوار است: انسانی که قادر به قدردانی از 
محبت ها و فداکاریهای محسوس و عینی والدین خود نباشد، چگونه میتواند شکرگزار واقعی منعم و پروردگار 

غیبیای باشد که او را با چشم سر نمیبیند؟ )مصباح یزدی، 1394، ج۱، ص۴۹۳( 
در حقیقت، احسان به والدین صرفاًً کی وظیفة اجتماعی یا عاطفی نیست؛ بلکه کی مسیر تربیتی برای تعالی 
روح و تقویت بنیان های عبودیت است. بیتوجهی به این حق بزرگ، نقص در شکرگزاری از خداوند محسوب 
میشود و به همین دلیل در کنار نهی از بزرگ ترین گناه، یعنی شرک، به بزرگ ترین وظیفه، یعنی احسان به 

والدین، امر شده است تا اهمیت بیبدیل آن در مسیر کمال انسان آشکار شود.

2ـ1ـ3. احترام و تکریم، تجلی عملی و نمود خارجی احسان

در منظومة فکری علامه مصباح یزدی، »احترام و تکریم« کی فضیلت اخلاقی مستقل و جدا از »احسان« 
نیست؛ بلکه دقیقاًً نمود خارجی، ترجمان عملی و ملموس ترین مصداق همان اصل بنیادین است. به عبارت دیگر، 
بلکه  را طلب نمکیند؛  انتزاعی و ذهنی  انسان کی مفهوم  از  به احسان فرمان میدهد،  هنگامی که خداوند 

مجموعه ای از رفتارها و کنش های عینی را مدنظر دارد که در رأس آنها، احترام و فروتنی قرار دارد. 
پس از فرمان کلی به »احسان«، قرآن کریم بلافاصله به ذکر مصادیق عینی آن میپردازد تا راه را بر هر گونه 
تفسیر شخصی ببندد. نخستین و مهم ترین مصداق، در حوزة گفتار و کلام است: »فََلا تََقُُلْْ لَهَُُما أُُفٍٍّ وََلا تََنْْهََرْْهُُم 
)اسراء: 23(؛ پس به آنان اُفُ مگو و بر سرشان فریاد مزن«. علامه مصباح با تأیکد بر این نهی، استدلال مکیند که 
خداوند با منع از کمترین و خفیف ترین کلمة دال بر دل‌زدگی و ناراحتی )یعنی »اُفُ«(، در حقیقت آستانة ب‌یاحترامی 
را به پایین ترین حد ممکن رسانده است. این بدان معناست که هر کلام یا رفتاری که ذره‌ای نشان از آزردگی، 
بیحوصلگی یا درشت گویی داشته باشد، نقض آشکار فرمان احسان تلقی میشود )مصباح یزدی، 1390، ج۳، ص۶۰(

اوج ایـن تبییـن عمـلی، در آةی بعـدی نمایان میشـود: »وََاخْْفِِضْْ لَهَُُمََا جََنََاحََ الـذُُّّلِّ مِِنََ الرََّحْْمََةِِ )اسـراء: ۲۴(؛ 
و همیشـه پـر و بـال تواضـع و تکریـم را بـا کمـال مهربانی نزدشـان بگسـتران«. علامـه مصباح ایـن تعبیر را 
اسـتعاره ای بینظیـر بـرای نمایـش نهایـت فروتنی و تکریـم میدانـد. همانند پرنـده ای که از سـر محبت، بال 
خـود را بـرای پوشـش و حمایـت از جوجه هایـش میگسـتراند، فرزنـد نیـز موظـف اسـت کـه در برابـر والدین 
نهایـت تواضـع و خاکسـاری را از خـود نشـان دهـد. نکتة کلیدی در تحلیل ایشـان، قیـد »مِِنََ الرََّحْْمََةِِ« اسـت. 
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ایـن قیـد ماهیـت ایـن تواضع را روشـن میسـازد. این فروتنی، از سـر احسـاس حقـارت، ذلت پذیـری یا ترس 
نیسـت؛ بلکـه در عواطف انسـانی، یعنی »رحمت و مهربانی«، ریشـه دارد )مصباح یـزدی، 1390، ج۳، ص61(. 
ایـن »ذلّّ« یـا فروتـنی، به معنای خـواری و حقارت نفس نیسـت؛ بلکه یـک تواضع انتخابی، آگاهانه و سرشـار 

از محبت است که فرد برای ادای حق بزرگ والدین و در مسیر اطاعت از امر الهی، بر خود هموار مکیند. 
»منظور از ذلّّ، خوارى نيست؛ بلكه نرمى و تواضع است. تعبير گشودن پر و بال تواضع و نرم خويى، در برابر 
پدر و مادر، تشبيهى است كه مرغى را به خاطر مىآورد كه پر و بال خود را مىگشايد و جوجه هاى خود را در 
زير آن پناه مىدهد« )طبرسی، 1372، ج14، ص120(. این تبیین از »ذلّّ« به »شکستن غرور« و نه »حقارت«، 
معیاری برای تشخیص مرز بین احترام اصیل و تملق ریاکارانه در برابر انتظارات افراطی ارائه میدهد. از این 
منظر، خانواده به کی کارگاه عملی برای تمرین فروتنی و حق شناسی تبدیل میشود. اگر انسان در برابر ول‌ینعمت 
محسوس و عینی خود ـ یعنی والدین ـ نتواند تواضع را بیاموزد، در ادعای بندگی و شکرگزاری در برابر پروردگار 

غیبی صداقت لازم را نخواهد داشت. 
بنابراین، احترام و تکریم در نگاه ایشان کی رفتار تصنعی و ظاهری نیست؛ بلکه کنشی است که از چشمة 
محبت و قدرشناسی قلبی میجوشد و به این ترتیب، اصل کلی »احسان« را در عرصة عمل، محقق م‌یسازد. احترام 
به خویشاوندان در این دیدگاه، از کی تکلیف اجتماعی به کی ابزار سلویک و مؤلفه‌ای کلیدی در فرایند رشد معنوی 
انسان بدل میشود که با شکستن غرور، نخستین و مهم ترین گام را در مسیر بندگی خالصانة خداوند فراهم م‌یآورد

2ـ3. تزاحمات قاعدة احترام و تکریم و راهکارهای حل آن

1ـ2ـ3. تزاحم »احترام« با »مواجهه با گناه« )اصل تفکیک(

یکی از پیچیده ترین و درعین حال رایج‌ترین چالش ها در اخلاق کاربردی و فقه خانواده، تزاحم میان دو تکلیف شرعی 
و اخلاقی است. »نکته‌ای که شاید امروزه سؤال بسیاری از خانواده ها و افراد متدین باشد، ارتباط و آمد‌و شد با 
خویشاوندانی است که مسائل شرعی را مراعات نمکینند. آیا با چنین افرادی هم به‌دلیل رحِِم و خویشاوند بودن باید 
ارتباط داشت؟« )مصباح یزدی، 1391، ص208( به سخن دیگر، »تکلیف احترام به والدین و خویشاوندان« از‌کیسو 
و »وظیفة امر به معروف و نهی از منکر« یا مواجهه با »انحراف عقیدتی« ازسو‌یدیگر، این تعارض را ایجاد مکیند 

که فرد در برابر رفتارها یا باورهای ناهمسو با موازین شرعی در یکی از بستگان نزدکی خود چگونه رفتار کند.
مصداق عینی این مسئله را میتوان در مواجهه با خویشاوندی جست‌وجو کرد که مرتکب رفتارهای ناقض هنجارهای 
اخلاقی و شرعی میشود؛ همچون ارتکاب ظلم، توهین یا انجام گناهان آشکار. پرسش محوری این است که در چنین 
شرایطی تکلیف فرزند یا بستگان متدین که هم‌زمان مکلف به حفظ حرمت خویشاوند و نیز نهی از منکر است، چیست؟
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حالـت بحرانیتـر ایـن تعـارض، هنـگامی رخ مینمایـد که انحراف بـه حوزۀ اعتقادات سـرایت کنـد. برای 
نمونـه، در صـورتی کـه یـیک از اعضـای خانـواده دچـار ارتداد شـود یا بـه باورهایی گرایـش یابد کـه از منظر 
دیـنی شـرکآمیز یـا افـراطی )نظیـر اندیشـه های شـبه داعشی یـا فاشیسـتی( قلمداد شـوند، آیا اصـل »احترام 

و تکریم« خویشاوندی همچنان به قوت خود باقی است؟ 
پیـش از پرداختـن بـه تحلیـل دیدگاه هـای علامـه مصبـاح، ضروری اسـت که مبـانی کلیدی این مسـئله 

بر اساس آموزه های اسلامی تبیین شود: 
نخست، »اصل کرامت ذاتی انسان« است که قرآن کریم با صراحت بدان اشاره میفرماید: »وََلَقَََدْْ کََرََّمْْنََا بَنَِیِ 
آدََمََ )اسراء: ۷۰(؛ و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم«. این آیه شالودة رفتار احترام آمیز با هر انسانی را 

فارغ از اعتقادات و اعمالش بنیان مینهد. 
دوم، »اصل پرهیز از اهانت و حفظ حرمت ها«ست که قرآن در آیه ای روشن میفرماید: »وََلا تََسُُبُّوُا الَّذَِِنََی 
یََدْْعُُونََ مِِن دُُنِِو ا�للَّهِِ فََیََسُُبُّوُا ا�للَّهََ عََدْْوًًا بِغََِیْْرِِ عِِلْمٍٍْ )انعام: ۱۰۸(؛ و ]شما مؤمنان[ به آنچه مشرکان غیر از خدا م‌یخوانند، 
دشنام ندهید تا مبادا آنها از روی ظلم و جهالت، خدا را دشنام دهند«. این حکم، نهی از هر گونه تحقیر و توهین 

به باورهای دیگران را حتی در مواجهه با شرک آشکار دربردارد. 
در کنار این دو، »اصل عفو و گذشت« قرار دارد؛ چنانکه خداوند در آةی زیر بر مدارا و چشم پوشی از جاهلان 
تأیکد میورزد: »خُُذِِ الْعََْفْْوََ وََأْمُُْرْْ بِاِلْعُُْرْْفِِ وََأَعَْْرِِضْْ عََنِِ الْجََْاهِِلِنََی )اعراف: ۱۹۹(؛ طریقة عفو و بخشش پیش گیر و 
امت را به نکیوکاری امر کن و از مردم نادان روی بگردان«. بااین حال، این اصول به معنای مماشات با باطل 
نیستند؛ چنانکه امام صادق ؟ع؟ به طور قاطع هشدار میدهند: »مََنْْ مََشََى إِلَِىَ صََاحِِبِِ بِدِْْعََةٍٍ فََوََقََّرََهُُ فََقََدْْ مََشََى فِیِ 
مِِ« )ابن شعبه حرانی، 1404ق، ص۳۲۶(. این روایت به وضوح مرز میان احترام به شخصیت انسانی  سْْلَاا ِ هََدْْمِِ الْإِ�
فرد و طرد کامل عقیدة باطل او را ترسیم مکیند. بنابراین، منظومة رفتاری اسلام در این عرصه، مبتنی بر توازنی 

دقیق میان حفظ کرامت انسان ها و ایستادگی در برابر انحرافات اعتقادی است.
یافته های حاصل از تحلیل آثار علامه مصباح یزدی راهکاری دقیق برای حل این معضل، مبتنی بر »اصل 
تفکیک میان جایگاه و رفتار«، ارائه میدهد. بر اساس این اصل، وظیفة احترام به شأن و جایگاه خویشاوندی 
فرد، حتی در صورت ارتکاب گناه یا داشتن عقاید باطل، ساقط نمیشود؛ به شرط اینکه این احترام هرگز به معنای 

تأیید یا تبعیت از رفتار و عقیدة باطل او نباشد )مصباح یزدی، 1391، ص211(.
مبنای قرآنی این تفکیک، در تحلیل علامه از آةی ۱۵ سورة لقمان به روشنی تبیین شده است: »وََإِنِْْ جاهََداكََ 
عََلى‌ أَنَْْ تُُشْْرِِكََ بي‌ ما لَيَْْسََ لَكَََ بِهِِِ عِِلْمٌٌْ فََلا تُُطِِعْْهُُما وََصاحِِبْْهُُما فِِي الدُُّنْيْا مََعْْرُُاًفو؛ً و اگر پدر و مادرت تو را به شرک 
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به خدا ـ که آن را به حق نمیدانی ـ وادار کنند، در این صورت دیگر آنها را اطاعت مکن؛ لکن در دنیا با آنها به 
حسن خلق مصاحبت کن«. علامه مصباح در تشریح این دستورالعملِِ دووجهی میگوید:‌ قرآن کریم با قاطعیت 
میفرماید که اگر تو را به شرک وادار کردند، »فََلا تُُطِِعْْهُُما«؛ هرگز اطاعت نکن. این خط قرمزِِ توحید است؛ اما 
بلکه م‌یفرماید:  ایشان ب‌یاحترامی کن؛  به  یا  رابطه  آنها قطع  با  بلافاصله نم‌یگوید: حال که چنین کردند، 
»وََصاحِِبْْهُُما فِِي الدُُّنْيْا مََعْْرُُاًفوً«؛ یعنی حساب معصیت و دعوت به شرک جداست و حساب رفتار نکیو و مصاحبت 

پسندیده در امور دنیوی نیز جداست )مصباح یزدی، 1390، ج۳، ص۶0(. 
این تحلیل دقیق، کی راهکار عملی متعادل را پیش روی ما میگذارد. بخش اول )فََلا تُُطِِعْْهُُما(، اصل حاکم 
را مشخص مکیند: هیچ اطاعتی از مخلوق در معصیت خالق جایز نیست؛ اما بخش دوم )وََصاحِِبْْهُُما...(، نشان 
میدهد که نافرمانی از دستور نامشروع، مجوزی برای قطع رابطه، توهین یا ترک وظایف عمومی فرزند در قبال 
والدین نیست. وظایفی همچون تأمین نفقه در صورت نیاز، کمک در امور زندگی، عیادت در هنگام بیماری و 

حفظ حرمت کلامی، همچنان به قوت خود باقی است.
ایـن تفیکـک، هـم مانع از سـقوط فـرد در ورطة معصیت میشـود و هم با حفـظ احترام به جایگاه و شـأن 
خویشـاوندی، یکـان خانـواده و رشـتة محبـت را تا حد امـکان حفظ مکینـد و راه را برای تأثیرگـذاری مثبت و 

اصلاح احتمالی در آینده باز میگذارد. 
بنابراین، ارتباط و احترام و نیکی به خویشاوندان فاسق و مشرک با شرایط خاصی موجه است: چنانچه ارتباط 
با آنها به تأثیر مثبت و تحقیر عقاید باطل منجر شود، جایز است؛ اما اگر این ارتباط موجب تأیید یا کم رنگ شدن 

خط مرزهای حق و باطل شود، باید احتیاط کرد و چنین ارتباطی جایز نیست. 

2ـ2ـ3. تزاحم »احترام ظاهری« با »خلوص نیت« )اصل نیت الهی(

یکی از ظریف ترین و درونیترین تعارضات اخلاقی در روابط خویشاوندی، زمانی رخ میدهد که فرد به دلیل 
کدورت ها، دلخوریهای گذشته یا مشاهدة رفتارهای ناپسند، احساس قلبی مثبتی به یکی از بستگان خود ندارد؛ 
اما درعین حال خود را موظف به رعایت احترام ظاهری میداند. این وضعیت، فرد را با این چالش مواجه میسازد 

که آیا این رفتار دوگانه، از مصادیق نفاق و »ریا« ـ که از بزرگ ترین گناهان است ـ شمرده میشود؟
تحلیل دیدگاه علامه مصباح یزدی در این زمینه، راهکاری مبتنی بر »اصل نیت الهی« را پیش روی ما قرار 
میدهد. یافتة کلیدی این است که مرز میان کی عمل اخلاقی ارزشمند و کی رفتار ریاکارانه، نه در ظاهر عمل، 

بلکه منحصراًً در انگیزة باطنی و نیت فاعل آن نهفته است. ایشان در تبیین این مرزبندی دقیق میفرمایند: 

آنچه عمل را به ریا آلوده میسازد، خودِِ عمل ظاهری نیست؛ بلکه »جهت« و »غایتی« است که 
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فاعل برای آن در نظر م‌یگیرد. اگر غایت، »خودنمایی« و »جلب نظر مخلوق« باشد، عمل تباه است؛ 
اما اگر غایت، »انجام تکلیف« و »جلب رضایت خالق« باشد، همان عمل عین عبادت خواهد بود 

)مصباح یزدی، 1390، ج۱، ص۲۱۸(.

بر اساس این اصل محوری، اگر فردی به رغم بیمیلی درونی، به یکی از خویشاوندان خود احترام بگذارد و این 
عمل را با هدف »اطاعت از فرمان خداوند« مبنی »بر احسان و صلة رحم«، »حفظ یکان خانواده« به عنوان کی 
مصلحت برتر و »جلوگیری از مفسدة بزرگ تر قطع رحم« انجام دهد، این عمل نه تنها ریا نیست، بلکه مصداق 
بارز »جهاد با نفس« و غلبه بر تمایلات شخصی در راه رضای الهی است و از ارزش اخلاقی والایی برخوردار 
است. در مقابل، »ریا یعنى خودنماىی و خود را به دیگران نشان دادن؛ یعنى انسان عمل را به این انگیزه انجام 
دهد که دیگران ببینند و تعریف و تمجید کنند و او از تعریف و تمجید دیگران لذت ببرد و خوشحال شود« 

)مصباح یزدی، 1383، ج۱، ص282(.
در چنین حالتی، همان عمل ظاهری از ارزش ساقط شده، به گناهی بزرگ آلوده میشود. بنابراین، »اصل 
نیت الهی« به انسان این قدرت را م‌یدهد که با تصحیح انگیزة خود، کی موقعیت بالقوه ریاکارانه را به فرصتی 
برای عبادت، خودسازی و کسب اجر معنوی تبدیل کند و بر اساس آن، احساسات درونی را مدیریت کرد و رفتار 

را بر مبنای وظیفة الهی تنظیم نمود.
بنابراین، اگر احترام گذاشتن به والدین و خویشان با هدف دفع مفسده، حفظ صلح یا انجام وظیفة الهی 
صورت بگیرد، نه تنها ریا نیست، بلکه نشانة بلوغ اخلاقی و اجتماعی است. البته اگر فرد احترام را برای استفادة 

ابزاری یا پیشبرد اهداف شخصی بهکار ببرد، این دیگر فضیلت نیست و مصداق نفاق است.

3ـ2ـ3. تزاحم »احترام« با »انتظارات افراطی و نامشروع« )اصل اعتدال و معروف(

یکی از چالش های عملی در روابط خانوادگی، مواجهه با انتظارات افراطی و نامعقول از سوی برخی خویشاوندان است.

این مسئله، مشغولیت ذهنی و سؤال غالب جوانان ماست که اختلاف نسل ها، تفاوت اعتقادی و 
ارزشی، اختلاف سلیقه های موجود بین پدر و مادر و فرزندان، تفاوت در سطح علم و آگاهی و گاه 
ناآگاهی پدر و مادر از برخی امور جدید و مسائل روز، و توقع های بالا و گاه نابجای بعضی از پدران 
‌و  مادران از فرزندان، باعث میشود تا فرزندان در موارد بسیاری با والدین خود اختلاف و کشمکش 
داشته باشند؛ چون رعایت همة امور مورد انتظار پدر و مادر برای فرزندان آسان نیست و آنها را 
در تنگنا قرار میدهد. در چنین اوضاع و شرایطی چه باید کرد؟ حتی جوانانی که به احکام حقوقی 
و اخلاقی اسلام دربارة پدر و مادر اعتقاد داشته و درصدد انجام آن باشند، این سؤال را دارند که 
چه باید کرد تا هم حقوق و احترام لازم به آنها از جانب ما رعایت شود و هم ما در تنگنا و مشقت 

نباشیم )مصباح یزدی، 1391، ص207(.
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يتُُمْْ بِتََِحِِةٍٍّيَّ فََحََوّيُّا بِأََِحْْسََنََ مِِنْْها أَوَْْ رُُهوّدُّا إِّنَّ ا�للَّهََ كانََ  در مواردی نیز با توجه به این آیه که میفرماید: »اذا حُُّيِّ
عََلى‌ كُُّلِّ شََيْءٍٍ حََسِِياًبً )نساء: 86(؛‌ هرگاه شما را به درود ستایش گفتند، پس شما به بهتر از آن تحیت گویید یا 
دستکم همانند آن را ]در پاسخ[ بازگویید که خداوند همواره بر هر چیزی حسابرس است«، استفاده میشود که 
احسان و احترام و تکریم دیگران باید فراتر از آن چیزی باشد که آنان دربارة ما انجام داده اند یا دستکم در حد 
و اندازة آنان باشد. این توقعات ممکن است در قالب سبک زندگی اسراف آمیز، تجمل گرایی بیضابطه یا الگوهای 
مصرف ناهمسو با ارزش های اخلاقی بروز یابد. در چنین موقعیتی، فرد میان دو وظیفة اخلاقی قرار میگیرد: 

ازکیسو حفظ احترام روابط خویشاوندی، و ازسویدیگر پایبندی به اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط.
این دیدگاه مبتنی بر آموزه های قرآنی است که میفرماید: »وََکََذََلِکََِ جََعََلْنََْاکُُمْْ أُُمََّةًً وََسََطًًا )بقره: ۱۴۳(؛ و بدين گونه 
شما را امتى ميانه قرار داديم« و در مقام نکوهش اسرافگران میفرماید: »إِنَِّهَُُ لَاا یُُحِِبُُّ الْمُُْسْْرِِفِنََی )اعراف: ۳۱(؛ خدا 
مسرفان را دوست نم‌یدارد«. همچنین مبتنی بر سیرة اهل‌بیت ؟عهم؟ است که میانه‌روی را بهترین امور در زندگی انسان 

مُُرِِو أَوَْْسََطُُهََا« )آمدی، 1410ق، ج۱، ص۴۵۶(. معرفی کرده‌اند؛ چنانکه امام علی ؟ع؟ میفرمایند: »خََیْْرُُ ا�لْأُُ
راهکار اخلاقی در این موقعیت، تبیین منطقی مواضع مبتنی بر ارزش های دینی، ارائة الگوی عملی از زندگی 
متعادل و پرهیز از هر گونه برخورد تند یا همراهی بیقید و شرط است. این روکیرد، نه تنها تعارض موجود را 
تعارض  این  برای رفع  رفتاری در فضای خانواده شود.  بلکه خود میتواند زمینه ساز اصلاح  مدیریت مکیند، 

میتوان به گونه ای زمینه سازی کرد كه: 

توقع و انتظار بیش از اندازه و غیرقابل تحمل برای والدین ایجاد نشود. مثلًاً با زمینه سازی صحیح، 
ضمن حفظ اکرام و احترام لازم، با زبان خوش به آنها بفهمانند كه توانایی انجام همة كارها را 
ندارند؛ یا از طرح برخی اموری که توقع ایجاد خواهد کرد، اجتناب کنند؛ وعده‌هایی ندهند که در 
صورت ترک آن یا عدم امکان برآوردن آن، موجب آزردن ایشان شود. بنابراین، همینکه فرزندی، 
چه با زمینه سازی قبلی و چه با عذرخواهی و جبران بعدی، مانع ایذای والدین شود و وظیفة خود 

را در باب احترام و احسان والدین انجام دهد، کافی است )مصباح یزدی، 1391، ص208(.

در تبیین مرزبندی میان »احترام و اطاعت از والدین و احترام به خویشاوندان« و »انتظارات و توقعات بیجای 
ایشان« میتوان گفت، احسان و احترام تا جایی تکلیف است که در چهارچوب معروف و رضای الهی باشد. 
»معروف« یعنی آنچه عقل سلیم و شرع مقدس آن را نکیو میشمارد. اگر توقعی به حد ظلم به دیگری، مانند 
همسر و فرزند، یا تکلیف به معصیت الهی، یا تحمیل ضرر و حََرََج غیرقابل تحمل بر فرد برسد، از دایرة »معروف« 

خارج میشود و اطاعت از آن، نه تنها واجب نیست، بلکه در مواردی حرام است. 
بر اساس این دیدگاه، راهکار اخلاقی، کی الگوی رفتاری دووجهی است:
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۱. حفظ احترام حداقلی و اساسی: مخالفت با کی خواستة نامشروع، مجوزی برای توهین، پرخاشگری یا 
شکستن حرمت ها نیست؛

۲. مقاومت قاطعانه و درعین حال مؤدبانه: فرد در عین حفظ ادب باید در برابر خواستة نامشروع قاطعیت داشته 
باشد؛ زیرا این مقاومت، خود کی وظیفة شرعی است.

بنابرایـن، اصـل اعتـدال و معـروف مسیـر میانـه ای را میـان »تمـرد و بیاحتـرامی« ازکیسـو و »اطاعت 
گناه آلـود« ازسـویدیگر، ترسیـم مینمایـد و بـه فـرد کمـک مکیند تا بـا حفظ اصـول، روابط خانـوادگی خود 

را به شیوه ای سالم و اخلاقی مدیریت کند.
3ـ3. ارائة الگوی مبتنی بر »اولویت بندی ارزشی«

یافتة نهایی این پژوهش، که در واقع حاصل تریکب، تعمیق و نظام مندسازی یافته های پیشین است، ارائة الگویی 
عملی و پویا برای تصمیم گیری در موقعیت های پیچیده و هنگام بروز تزاحمات اخلاقی در روابط خویشاوندی 
است. تحلیل مجموعه آثار علامه مصباح یزدی نشان میدهد که ایشان در مواجهه با تعارضات اخلاقی، کی 
چهارچوب فکری منسجم و درعین حال منعطف را ارائه م‌یدهند که مبتنی بر دو رکن اساسی است: »اولویت‌بندی 
ارزش ها بر اساس هدف غایی خلقت« و »سنجش مصالح و مفاسد در مقام عمل«. این الگو به فرد مسلمان این 
امکان را میدهد که از سطح کی مقلد صرف فراتر رود و به کی فاعل اخلاقی آگاه و بصیر تبدیل شود که 

توانایی تحلیل موقعیت و اتخاذ بهترین تصمیم را دارد.
شالودة این الگو بر این اصل بنیادین استوار است که تمامی نظام اخلاقی اسلام کی نظام هدف محور است و 
آن هدف غایی چیزی جز »قرب الی الله« نیست. علامه مصباح در آثار متعدد خود، از جمله در کتاب رساترین 
دادخواهی و روشنگری، تأیکد م‌یورزند که نکی و بد اعمال، در نهایت با میزان تأثیر آنها در رساندن انسان به این 
هدف متعالی سنجیده میشود. ایشان بر این باورند که هرگاه دو یا چند وظیفة اخلاقی در تعارض با کیدیگر قرار 
گیرند، معیاری که باید حاکم باشد، سنجش این مسئله است که کدام گزینه فرد را به این هدف نزدکیتر مکیند 
یا از سقوط او در ورطة دوری از خداوند، بیشتر ممانعت به عمل میآورد. این نگاه عمیق، از کی روکیرد صرفاًً 
وظیفه گرایانه که تنها به خودِِ عمل م‌ینگرد، فراتر م‌یرود و به نتایج، پیامدها و مصالح واقعی اعمال نیز توجه مک‌یند

هستة مرکزی و ابزار عملیاتی این الگو، قاعدة عقلی و شرعی »اهم و مهم« است. این قاعده حکم مکیند 
که در هنگام تزاحم، مکلف موظف است عملی را انتخاب کند که از اهمیت بالاتری برخوردار است. علامه مصباح 
در تشریح این اصل حاکم میفرماید: وقتی دو تکلیف با هم تزاحم مییابند، عقل و شرع حکم مکینند که انسان 
باید اهم را فدای مهم نکند؛ یعنی آن تکلیفی که مصلحت بزرگ تری در آن نهفته است یا ترک آن مفسدة 
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عظیم تری به بار میآورد، باید مقدم داشته شود. در نظام خانواده، حفظ اصل ایمان و پرهیز از معصیت، »اهم« 
مطلق است و حفظ صلة رحم و احترام، »مهم« اساسی است. هنر مؤمن این است که در مقام عمل، میان این 

دو به بهترین شکل جمع کند و اگر جمع ممکن نشد، اهم را برگزیند )مصباح یزدی، 1390، ج3، ص349(.
بر اساس این چهارچوب فکری، میتوان الگوی عملی تصمیم گیری در روابط خویشاوندی را در قالب کی 

سلسله مراتب ارزشی چهارمرحله ای، که هر مرحله بر مرحلة بعدی اولویت دارد، دسته بندی کرد:
الف( حفظ اصل توحید و عبودیت )اهم مطلق(: این اصل، خط قرمز مطلق، غیرقابل معامله و رأس هرم 
و  از دستور صریح خداوند  نافرمانی  برای  یا مصلحتی نمیتواند مجوزی  اطاعت  احترام،  ارزش هاست. هیچ 
شرکورزی باشد. قاعدة مشهور »لا طاعة لمقولخ یف معصیة الخالق« )اطاعتی از مخلوق در معصیت خالق 
نیست(، بر هر اصل و قاعدة دیگری حاکم است. بنابراین، اگر والدینی فرزند خود را به ترک نماز، دروغ گویی، 
ظلم به دیگران یا هر گناه دیگری امر کنند، تکلیف فرزند، نافرمانی قاطع و بدون تردید است )مصباح یزدی، 
1390، ج۳، ص۶۴(. این اولویت، ضامن حفظ هویت دینی و سلامت معنوی فرد است و هر گونه تسامح در آن، 

به معنای فروپاشی اساس بندگی است.
ب( حفظ یکان خانواده و صلة رحم )مهم اساسی(: بلافاصله پس از اصل توحید، حفظ انسجام خانواده و تداوم 
پیوندهای خویشاوندی بالاترین اولویت را دارد. در روایات اسلامی، قطع رحم از گناهان کبیره‌ای شمرده شده است 
که میتواند موجب نزول بلا و عدم استجابت دعا شود. این اصل ایجاب مک‌یند که فرد به سبب مسائل جزئی، اختلافات 
سلیقه‌ای و دلخوریهای قابل اغماض، این بنیان مقدس را متزلزل نکند. صبر، گذشت، مدارا و نادیده گرفتن خطاهای 
کوچک، لازمة عمل به این اصل مهم است. این وظیفه آن قدر اهمیت دارد که حتی در قبال خویشاوندان خطاکار نیز 

تا حد امکان نباید ترک شود؛ مگر آنکه به مرحلة بعد، یعنی تزاحم با مصالح و مفاسد اهم برسد.
ج( اصل دفع مفسده و جلب مصلحت )ابزار تشخیص در موارد مبهم(: بسیاری از موقعیت های زندگی سیاه 
و سفید نیستند. در این موارد خاکستری، فرد باید با نگاهی عاقلانه و بصیرانه آثار و پیامدهای انتخاب خود را 
بسنجد. اینجاست که فقه و اخلاق به هم پیوند میخورند. برای مثال، فرض کنید که شرکت در کی مهمانی 
خانوادگی مستلزم قرار گرفتن در کی فضای توأم با غیبت است. در اینجا، مصلحت »صلة رحم« با مفسدة 
»حضور در مجلس گناه« در تعارض قرار میگیرد. تصمیم گیری درست نیازمند سنجش است: آیا حضور فرد 
میتواند تأثیر مثبت و بازدارنده داشته باشد؟ آیا میتوان با حضور کوتاه، هم صلة رحم را به جای آورد و هم از 
بخش گناه آلود مجلس دوری کرد؟ یا اینکه حضور فرد به معنای تأیید گناه تلقی میشود و مفسدة آن بیشتر 

است؟ انتخاب نهایی بستگی به تحلیل دقیق موقعیت و سنجش این مصالح و مفاسد دارد.
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د( اصل مدارا و اصلاح )روکیرد پیش فرض(: روکیرد اولیه و پیش فرض در برابر خطاها و انحرافات خویشاوندان، 
هرگز نباید حذفی، تهاجمی و طردکننده باشد. تا زمانی که کمترین روزنة امیدی برای اصلاح و تأثیرگذاری مثبت 
وجود دارد، وظیفة اخلاقی، مداراست. مدارا به‌معنای ب‌یتفاوتی نیست؛ بلکه به‌معنای تحمل همراه با حکمت برای 
فراهم آوردن زمینة اصلاح است. این روکیرد شامل نصیحت مشفقانه و خصوصی، امر به معروف با زبان نرم، 

دعا در حق فرد و برجسته کردن نقاط مثبت اوست. 

نتیجه گیری

این پژوهش با هدف تبیین کی الگوی اخلاقی کارآمد برای مدیریت روابط خویشاوندی مبتنی بر »اصل احسان« 
و »قاعدة احترام و تکریم« و با محوریت آرای علامه مصباح یزدی آغاز شد. مسئلة اصلی، عبور از کلیات و ارائة 
راهکارهایی عملی برای حل تزاحمات اخلاقیای بود که خانواده های امروز با آن دست به گریبان اند. اکنون با 
تلفیق و تحلیل یافته های به دست آمده میتوان به پاسخی جامع برای این مسئله دست یافت و اهمیت نظری و 

کاربردی این الگو را تبیین کرد.
یافته هـا نشـان میدهنـد کـه نظـام اخلاقی علامـه مصبـاح یـزدی در حـوزة خانـواده، کی سـاختار صرفاًً 
تجویـزی و فهرسـتی از بایدهـا و نبایدهـا نیسـت؛ بلکـه کی نظامـوارة پویا و هدفمند اسـت. این نظـام از کی 
شـالودة عمیـق معنـوی )هم تـرازی احسـان با توحیـد( آغاز میشـود؛ به یـک اصل رفتـاری کلیـدی )احترام و 
تکریـم( ترجمـه میگـردد و در نهایـت، به کی جعبه ابـزار تحلیلی بـرای مواجهه با پیچیدگیهـای عمل مجهز 
میشـود. ایـن پژوهـش نشـان داد کـه در این دیـدگاه، احتـرام به خویشـاوندان نه کی سـنت اجتمـاعی، بلکه 
یـک کنـش عبادی ـ تربیتی اسـت که نفـس را برای بنـدگی خداوند مهیا میسـازد. ازسـویدیگر، این احترام، 
اصـلی کـور و مطلـق نیسـت؛ بلکه بـا اصـول تفکیک )میـان شـخصیت و رفتار(، نیـت الهی )برای تشـخیص 

ریا از جهاد با نفس( و اعتدال )در برابر خواسته های نامشروع(، هوشمندانه و منعطف میشود.
بدین ترتیب، به پرسش های اصلی تحقیق پاسخ داده شد و مشخص گردید که الگوی مطلوب در مواجهه 
با تعارضات، نه کی الگوی تکبعدی مبتنی بر احترام مطلق یا طرد کامل، بلکه کی الگوی چندلایه و مبتنی بر 
اولویت بندی است که در آن، عبودیت الهی در جایگاه »اهم مطلق«، یکان خانواده به عنوان »مهم اساسی« و 

سنجش مصالح و مفاسد به مثابة »ابزار تشخیص« عمل مکینند.
دلالت ها و اهمیت این نتایج را میتوان در دو سطح نظری و کاربردی بررسی کرد. از منظر نظری، این 
تحقیق با ارائة کی الگوی منسجم از دل آرای کی متفکر اسلامی، به غنای ادبیات »اخلاق کاربردی اسلامی« 
کمک مکیند و نشان میدهد که چگونه میتوان از مبانی نظری به راهکارهای عملی برای مسائل انضمامی 
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زندگی دست یافت. اما اهمیت کاربردی این پژوهش برجسته تر است. الگوی استخراج شده میتواند به مثابة کی 
نقشة راه عملی برای خانواده ها، مشاوران مذهبی و روان شناسان، و مربیان تربیتی مورد استفاده قرار گیرد. این 
الگو به افراد کمک مکیند تا از تصمیم گیریهای احساسی و واکنشی در روابط پیچیدة خانوادگی فاصله گیرند 

و بر اساس کی چهارچوب منطقی و معنوی، بهترین اقدام را انتخاب کنند.
در نهایت میتوان چنین نتیجه گرفت که چهارچوب اخلاقی تبیین شده، روابط خانوادگی را از سطح کی 
الزام اجتماعی یا کی چالش فرساینده به عرصه ای برای خودسازی آگاهانه و انتخابگری مسئولانه ارتقا میدهد. 
این الگو نشان میدهد که در دل پیچیده ترین روابط انسانی میتوان با تیکه بر اصول وحیانی، راهی برای رشد 

معنوی و نیل به قرب الهی گشود.
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A Content Analysis of the ‘Amadeqi Defa’i’ Textbook  Based on the 
Components of Awareness of the Enemy from the

 Perspective of Imam Khamene’i

Abstract
Awareness about the enemy holds a special place in maintaining the 
intellectual, cultural, and political system of society, and this knowl-
edge is emphasized in higher education documents. Some also argue 
for the necessity of teaching the concept of awareness of the enemy 
in education. This research was conducted to examine the amount of 
attention given to awareness of the enemy in ‘Amadeqi Defa’i’ text-
books based on Imam Khamenei’s thoughts. This study uses a content 
analysis method, and its statistical population consists of the two vol-
umes of ‘Amadeqi Defa’i’ textbooks of the ninth and tenth grades for 
the academic year 1403-1404 (2024-2025). For selecting the sample, a 
census method was employed, therefore the sample size was set equal 
to the entire population. Data were collected using a researcher-created 
content analysis checklist. The findings of this research are as follows: 
the components of awareness of the enemy were addressed 697 times 
in these textbooks. The highest emphasis was placed on the component 
of methods for confronting the enemy, with 438 occurrences, while the 
least emphasis was on the component of reasons for the enemy's hos-
tility, with only 38 instances. Despite the importance of understanding 
the nature of the enemy, little attention has been paid to this component. 
The conclusion is that, despite the emphasis on awareness of the enemy 
in educational content, there is a need to reassess the balanced distribu-
tion of the components, increase the use of images, and focus more on 
understanding the nature of the enemy.

Keywords: Awareness of the Enemy, Textbook, ‘Amadeqi Defa’i’, Imam 
Khamene’i, Content Analysis
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چکيده
اسناد  دارد و در  نظام فکری، فرهنگی و سیاسی جامعه  شناخت دشمن جایگاه ویژه‌ای در حفظ 
بالادستی آموزش و پرورش مورد تأیکد است. برخی نیز بر وجوب آموزش مقولة دشمن شناسی در 
بحث تربیت معتقدند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به دشمن شناسی در کتاب های 
درسی آمادگی دفاعی بر اساس اندیشه های امام خامنه ای انجام شد. این پژوهش با روش تحلیل 
محتوا صورت پذیرفت و جامعة آماری آن شامل دو جلد کتاب درسی آمادگی دفاعی پاةی نهم و 
دهم سال تحصیلی 1403ـ1404 بود. برای انتخاب نمونه، از روش سرشماری استفاده شد. بنابراین، 
حجم نمونه منطبق بر جامعه انتخاب گردید. جمع آوری داده ها با استفاده از سیاهة تحلیل محتوای 
محقق‌ساخته انجام شد. یافته های این پژوهش از این قرار است: مؤلفه های دشمن‌شناسی 697 مرتبه 
در این کتاب ها مورد توجه قرار گرفته است. بیشترین تأیکد، بر مؤلفة شیوه های مقابله با دشمن 
با 438 فراوانی و کمترین تأیکد، بر مؤلفة دلایل دشمنی دشمن با 38 مورد بوده است. با وجود 
اهمیت شناخت ماهیت دشمن، به این مؤلفه توجه چندانی نشده است. نتیجه آنکه با وجود تأیکد 
بر دشمن شناسی در محتوای آموزشی، نیاز به بازنگری در توزیع متوازن مؤلفه ها، استفادة بیشتر از 

تصاویر و توجه بیشتر به شناخت ماهیت دشمن وجود دارد.

کليدواژه ها: دشمن شناسی، کتاب درسی، آمادگی دفاعی، امام خامنه ای، تحلیل محتوا.
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تحلیل محتوای کتاب درسی آمادگی دفاعی بر اساس مؤلفه‌های دشمن شناسی از 
دیدگاه امام خامنه‌ای )مدظله‌العالی(
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مقدمه 

شناخت دشمن برای تصمیم گیری درست و بهنگام در هر مقابله ای ضروری است. عالم عرصة درگیری حق و 
باطل است و جامعة مؤمنین با جامعة کفر در نبرد مستمر است. در این میان، شناخت دشمن و آگاهی از جایگاه 
و قدرت او از ضروریات عقلی است و عدم اطلاع کافی از دشمن، خطر شکست را در پی دارد. عدم درک صحیح 
از دشمن و بیتوجهی به او، زمینة شکست را فراهم خواهد کرد )معینیپور و احمدی، ۱۴۰۱، ص179(. هرچه 
شبةک ارتباطات بین جوامع و افراد بیشتر باشد، دشمن شناسی ضرورت بیشتری مییابد. در شرایط عصر حاضر 
که شاهد گسترش ارتباطات از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها هستیم، به‌اذعان بسیاری از صاحب‌نظران، مرز‌های 
جغرافیایی مانند گذشته نقش تعیینکننده ای در روابط افراد و جوامع ندارند. در چنین وضعیتی، شناخت دشمن 
ارتقای نظام فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارد. یکی از مهم ترین وظایف و  نقش کلیدی در حفظ و 
رسالت های جامعه، اعم از عوام و خواص، شناخت دشمن و معرفت و بصیرت کافی دربارة ماهیت، عملکرد، 

اهداف، سازوکارها، روزنه های نفوذ، برنامه ها و شیوه های تهاجمی اوست )غلامی، ۱۳۹۰، ص26(.
دشمن شناسی در آموزه های اسلامی مورد تأیکد بوده است؛ به طورکیه آیات و روایات فراوانی دربارة آن وارد 
شده است. برای نمونه، احادیث باب تبرّّا به خوبی بر مباحث دشمن شناسی تأیکد کرده است. با پیروزی انقلاب 
اسلامی، تقابل جبهة حق و باطل با وضوح بیشتری نمایان شد. انقلاب اسلامی به منزلة کی تهدید جدی برای 
قدرت های استکباری شناخته شد؛ به گونه‌اکیه آنها وجود و سلطة خود را در خطر م‌یدیدند؛ بنابراین، بیش‌ازپیش بر 
توطئه و دشمنی خود افزودند. ازاین‌رو »دشمن شناسی« به عنوان ابزاری کلیدی برای حفظ انقلاب و مقابله با چالش‌ها 

و توطئه های دشمنان، همواره در کلام و عمل رهبران انقلاب اسلامی مورد تأیکد قرار گرفت. 
به منظور آموزش دشمن شناسی و انتقال مفاهیم مرتبط با آن برای تحقق اهداف مورد نظر امامین انقلاب 
در مقابله با دشمن و حفظ انقلاب، نظام آموزشی ظرفیت کم نظیری دارد. با توجه به اینکه کتاب های درسی 
مهم ترین منبع آموزشیاند و بخش زیادی از تحقق اهداف آموزشی در گرو تدوین و بهکارگیری درست آنهاست، 
بررسی و تحلیل محتوای کتاب ها برای روشن شدن نقاط قوت و ضعف آنها ضروری است. بیشترین مباحث 
مربوط به دشمن شناسی در برنامة درسی دورة متوسطه، در کتاب آمادگی دفاعی مطرح شده است. بنابراین این 

کتاب به عنوان جامعة آماری پژوهش لحاظ شده است.
به منظور تحلیل محتوای این کتاب، دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در زمینة دشمن شناسی به‌عنوان چهارچوب 
اهداف دشمن،  انواع دشمن،  به مسائلی چون  باب دشمن‌شناسی  ایشان در  نظری در نظر گرفته شده است. 
روش های دشمنی او، چگونگی مقابله با دشمن و... پرداخته اند. در این پژوهش، دشمن شناسی در قالب پنج مؤلفه 
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مورد بررسی قرار گرفته است تا میزان توجه به آن در کتاب های درسی آمادگی دفاعی بررسی شود. این مؤلفه ها 
عبارت اند از: ماهیت و ویژگیهای دشمن؛ علت ها و دلایل دشمنی دشمن؛ اهداف دشمن؛ ابزارها و شیوه های 
دشمنی دشمن؛ و ابزارها و شیوه های مقابله با دشمنی دشمن. ذکر این نکته ضروری است که بخشی از مباحث 
مربوط به دشمن شناسی در کلام و رهنمودهای حضرت آیت الله خامنه ای ناظر به مسائل اخلاقی و معنوی است. 
شیطان و نفس اماره در زمرة دشمنان انسان و بلکه جدیترین دشمنان او هستند؛ اما این موضوع در پژوهش 
پیش رو مورد نظر نیست. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به دشمن شناسی در پنج مؤلفة یادشده از 

نظر مقام معظم رهبری در کتاب درسی آمادگی دفاعی انجام شده است. 
دشمن شناسی در آیات و روایات متعددی مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله: »أَلََمَْْ أَعَْْهََدْْ إِلَِیَْْکُُمْْ یا بَنَِیِ آدََمََ أَنَْْ لَاا 
یّْْشَّطََانََ إِّنَّهُُ لَکَُُمْْ عََدُُوٌّّ مُُبِنٌٌی )یس: 60(؛ اى فرزندان آدم! آيا با شما پيمان نبستم كه شيطان را نپرستيد؛ چراکه  تََعْْبُُدُُوا ال
دشمن آشكار شماست؟«؛ »إِنََِّ الْکْافِِرِِنََی کانُوُا لَکَُُمْْ عََدُُوًًّا مُُبِنًًیا )نساء: 101(؛ همانا کافران دشمنان آشکار شمایند«؛ »یا 
أَیَُّهََُا الَّذَِِنََی آمََنُُوا إِنََِّ مِِنْْ أَزَْْواجِِکُُمْْ وََ أَوَْْدِِلاکُُمْْ عََدُُوًًّا لَکَُُمْْ فََاحْْذََرُُهُُومْْ‌ )تغابن: 14(؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! در حقيقت 
برخى از همسران شما و فرزندان شما دشمن شمايند«؛ »لَتَََجِِدََنََّ أَشَََدََّ النَّاَسِِ عََدََاوََةًً لِّلَِّذَِِنََي آمََنُُوا الْيََْهُُدََو وََالَّذَِِنََي أَشَْْرََكُُو 

)مائده: 82(؛ مسلماًً يهوديان و كسانى را كه شرك ورزيده‌اند، دشمن ترين مردم برای مؤمنان خواهى يافت«. 
در این آیات، مصادیق دشمنان ذکر شده است. در آیات و روایات دیگر نیز به مناسبت های مختلف، اموری 
چون ویژگیها و راهبردهای دشمن و چگونگی مقابله با آنها بیان شده است. پیامبر اکرم ؟ص؟ دشمن شناسی را 
از نشانه های عاقل ترین افراد عنوان فرموده اند: »لاأ نََّإو عأقََلََ الن��� عََدٌٌب عََرََفََ رََبَّهَُُ فأطاعََهُُ، وعََرََفََ عََدُُوََّهُُ عََفصاهُُ... 
)محمدی ریشهری و شیخی، ۱۳۸۹ الف، ج7، ص532(؛ هان! خردمندترين مردم بنده اى است كه پروردگارش 
را شناخت و فرمانش بُرُد و دشمنش را شناخت و نافرمانی کرد«. امیرالمؤمنین ؟ع؟ در حدیثی ویژگی بدترین 
عْْدََاءِِ أَبَْعََْدُُهُُمْْ غََوْْراًً وََ أَخَْْفََاهُُمْْ مََكِِيدََةًً‌ )آمدی، ۱۳۷۸، ج2، ص97(؛ بدترين  دشمنان را این گونه بیان فرموده‌اند: »شََرُُّ الْأَ�َ
دشمن، آن دشمنى است كه دقت و فرورفتن او در مسائل از همگان دورتر و دقيق تر، و كيد و مكرش پنهان تر 
عََُ��لّا تُأرِِّفََهُُ نَّأكَََ  باشد«. همچنین در حدیث دیگری به نحوة مواجهه با دشمن اشاره مکینند: »تََقألُُ الَأَشياءِِ لِعََِدُُوِِّكََ 
اتَّخَََتَذَهُُ عََدُُوًًّا )محمدی ریشهری و همکاران، ۱۳۸۹ ب، ج4، ص270(؛ كُُشنده ترين چيزها براى دشمنت آن 

است كه به وى نفهمانى كه او را دشمن گرفته اى« . 
از محرومان و  الهی و گفتمان استکبارستیزی و دفاع  انقلاب اسلامی و جهت گیری حاکمیت  با پیروزی 
مستضعفان و با ارائة ادبیات بیداری و مقاومت، تقابل و تضاد جبهة حق با محوریت انقلاب اسلامی در برابر 
جبهة باطل آشکارتر و شفاف تر شد و در عرصه ها و ابعاد مختلف ظهور و بروز یافت؛ چراکه قدرت های استکباری 
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و استعمارگر موجودیت و دوام سلطة خویش را با انقلاب اسلامی در خطر نابودی میدیدند و بدیهی است که از 
هر فرصت و ابزار و روشی برای مقابله با آن استفاده کنند‌ )دهقان و شیرازی، ۱۴۰۰، ص153(. ازاین‌رو دشمن‌شناسی 
در رهنمودهای امامین انقلاب جایگاه ویژه ای دارد. امام خمینی ؟رح؟ شناخت دشمن را ضروری میشمارند: »باید 
متوجه باشید؛ باید شما دشمنتان را بشناسید. اگر نشناسید، نمیتوانید دفعش بکنید« )موسوی خمینی، ۱۳۸۹، 
ج12، ص463(. ایشان همچنین بر شناخت نقشه های دشمن تأیکد م‌یورزند: »ما باید در کارهایی که دشمن‌های 
ما مکینند، دقت کنیم و تحلیل کنیم ببینیم که آنها به چه چیز زیاد اهمیت میدهند. ما از گفتار و کردار آنها 
باید کشف کنیم که آنها چه میخواهند و ما باید چه بکنیم« )موسوی خمینی، ۱۳۸۹، ج15، ص469(. یکی از 
و  انواع وسایل  از  بوده است: »دشمن  بیگانگان  نقشه های  لزوم هوشیاری دربارة توطئه ها و  ایشان،  تأیکدات 
دسایس بهره مند است. توطئه ها در کمین ماست. تنها هوشیاری و انضباط انقلابی و اطاعت از فرمان های رهبری 

است که همة توطئه ها را نقش بر آب میسازد« )موسوی خمینی، ۱۳۸۹، ج6، ص126(. 
این موضوع در بیانات مقام معظم رهبری نیز در سال های متمادی به صورت مکرر مطرح شده است. ایشان 

در بیان ضرورت و اهمیت شناخت دشمن میفرمایند: 

دشمن را باید شناخت. دشمن شناسی ییک از مهم‌ترین کارهاست. نباید در شناخت دشمن اشتباه 
کرد. بعضیها دشمن واقعی و اصلی را ندیده م‌یگیرند و چیزهای فرعی را به عنوان دشمن به‌حساب 
میآورند. این خطای بزرگی است و ممکن است سال ها عمر دنیاى اسلام را هدر دهد )بیانات در 

همایش جهان اسلام، چالش ها و فرصت ها، 1382/10/02(. 

ایشان در بیانی دیگر، ضرورت شناخت دشمن را این گونه بیان کرده اند: »دشمن را بشناسیم. حواسمان جمع‌ 
باشد. »مََ‌ن نامََ‌ لَ‌م یُُنََ‌م عََهن«؛ اگر شما در سنگر، در مقابل دشمن خوابت ببرد، معنایش این نیست که دشمن هم 
خوابش برده؛ او ممکن است بیدار باشد؛ کمااینکه همین جور هم هست« )بیانات در ابتدای جلسة درس خارج 
فقه، 1398/12/04(. ایشان در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان، آنها را به شناخت اهداف دشمن ترغیب مک‌ینند: 
»شما جوانان باید خیلی هوشیار و بیدار باشید؛ باید اهداف دشمن را بشناسید« )بیانات در دیدار جمعی از دانش‌آموزان 

و دانشجویان، 1387/07/12(.
نظام آموزشی میتواند در زمینة آموزش و انتقال موضوع دشمن شناسی نقشی بیبدیل داشته باشد. چه بسا 
به عنوان کی مسئولیت باید این امر را بر عهده گیرد؛ چنانکه برخی معتقدند که دشمن شناسی در زمینة تربیت 
)آموزش دشمن( از باب وقایه، امر به معروف، همچنین از باب وظایف حکومت اسلامی و نیز از باب اِعِداد قوا و 

آمادگی برای جهاد و دفاع و تحریض بر آن واجب است )موسوی، ۱۴۰۲(. 
موضوع دشمن و مواجهه با او، در اسناد بالادستی آموزش و پرورش نیز مطرح شده است؛ به طورکیه تنها 
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راه تحقق حیات طیبه، تولا و تبرّّا ذکر شده است. تولاي اوليای الهی و تأسي به ايشان تحت عنوان »اسوه هاي 
حسنه«، وصول به مراتب حيات طيبه را در همة ابعاد فردي و اجتماعي در پي مي آورد. ازسوي ديگر، براي تحقق 
حيات طيبه بايد دشمنان خدا و موانع راه خدا را شناخت؛ با آنها دشمني ورزيد و با مبارزة خالصانه با همة دشمنان 
راه خدا سعي کرد حتي الامكان موانعي را كه دشمنان خدا ـ و در واقع دشمنان كمال انسان و سعادت حقيقي او 
ـ مي خواهند در مسير حركت آگاهانه و اختياري بندگان به سوي قرب الي الله و تحقق مراتب حيات طيبه در 

همة ابعاد ايجاد کنند، برطرف كرد  )وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۰، ص99(. 
برای تحقق اهداف آموزشی، کتاب های درسی مورد استفاده قرار میگیرند. کتاب درسی ابزاری است که 
معلم آن را برای برانگیختن دانش آموزان و دادن حداکثر آگاهی و درک و فهم دربارة کی مسئله یا موضوع مورد 
استفاده قرار میدهد‌ )فتحی واجارگاه و آقازاده، ۱۳۹۰، ص7(. کتاب درسی در همة سطوح تعلیم و تربیت به مثابة 
ابزار مهم آموزش مطرح است و ازآنجاکه عامل اصلیِِ تمرین و آموزش روزانه است، مدرسان از آن به عنوان منبع 
اصلی محتوا، برنامة درسی و ابزار اصلی تدریس در تعیین و جهت دهی به فعالیت یادگیری استفاده مکینند. 
به طور کلی، هیچ روند تدریسی نمیتواند کامل باشد، مگر آنکه کتاب درسی مربوط به خود را داشته باشد )آرمند، 
۱۳۹۹، ص5(. شناخت دشمن و تهدیدات دشمن و مقابله با آن، در قالب موضوعاتی چون امنیت، تهدید، تهاجم، 
دفاع، انقلاب اسلامی، بسیج و آشنایی با حماسه، دفاع مقدس، مباحث مربوط به عرصة دفاع نظامی و دفاع 
غیرنظامی، در کتب درسی نیز منعکس شده است‌ )سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ۱۴۰۲(. برای تحقق 

این اهداف، برنامة درسی آمادگی دفاعی تدوین یافته است. 
با توجه به اهمیت و ضرورت دشمن شناسی ازکیسو و جایگاه کتاب های درسی در آموزش و انتقال آن ازسو‌یدیگر، 
بررسی کتاب های درسی از جهت توجه به این موضوع، ضرورت مییابد.  شناسایی و ارزیابی ویژگیها، نقاط قوت و 
ضعف، نگرش ها و دیدگاه ها، همبستگیها، و اصول علمی محتوا، متن و تصویر کتاب‌های درسی، با تحلیل محتوای 
کتاب ها قابل دستیابی است. تحلیل محتوا میتواند به بهبود فرایند آموزش و طراحی کتاب های درسی منجر شود 
)یارمحمدیان، 1393، ص149(. همچنین از این طریق میتوان به میزان توجه به اهداف مصوب آموزش و پرورش 
در کتب درسی پی برد )رسولی و امیرآتشانی، ۱۳۹۰، ص36(. ازاین‌رو لازم است محتوای این کتاب ها مورد بررسی 

و تحلیل قرار گیرد؛ سپس با توجه به نیازهای آموزش و پرورش بازنگری و اصلاح شود. 
برای تحلیل محتوا به کی چهارچوب نظری نیاز است. در پژوهش حاضر، آرا و اندیشه های امام خامنه ای 
به عنوان چهارچوب نظری انتخاب شده است. حضرت آیت الله خامنه ای اسلام شناسی برجسته و فقیهی فرزانه 
است که بیش از سه دهه در زمینة مباحث علمی و هدایت های دینی، همچنین تبیین مبانی فلسفة سیاسی اسلام 
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حضوری جدی، فعال و پرنقش دارند. تسلط ایشان بر مباحث اسلامی و تعمق و ژرف نگری معظم له در علوم 
حوزوی، در تلفیق این مباحث با علوم جدید، به ویژه در عرصة حکومت داری و سیاست، از ایشان اسلام شناسی 

روشن فکر و متفکری عمیق در این حوزه ساخته است. 
با مراجعه و تأمل در آثار نوشتاری و گفتاری مقام معظم رهبری در زمینة سیاست و حکومت، کاملًاً روشن 
میشود که ایشان دارای کی فلسفة سیاسی منسجم و مستحکم‌اند و مسائل سیاسی را با دیدی کاملًاً علمی و 
موشکافانه مورد بررسی و تحلیل قرار م‌یدهند )غلامی، ۱۳۹۰، ص16(. ویژگی برجستة دیگر ایشان تسلط بر معارف 
دینی است؛ به گونه‌اکیه نظرات و رهنمودهایشان مبتنی بر آموزه های ناب اسلامی است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
با احاطة کامل بر متون دینی و روایی، نظریه پردازی هستند که با توجه به قرآن و سیره و سنت اهل‌بیت ؟عهم؟ پیرامون 
مسائل مختلف اظهارنظر مکینند. اندیشه های معظم له در باب دشمن شناسی و تبیین اهداف و شیوه‌های دشمنان 

نیز برگرفته از آیات قرآن و سیرة اهل بیت ؟عهم؟ است )غلامی، ۱۳۹۰، ص18(.
نوشتاری،  آثار  ایشان،  امام خامنه ای، سخنرانیهای  از دیدگاه  به مؤلفه های دشمن شناسی  برای دستیابی 
کتاب ها و مقالاتی که به بررسی دیدگاه های ایشان دربارة دشمن شناسی پرداخته بودند، مورد بررسی قرار گرفت 
و در نهایت پنج مؤلفة ذیل حاصل شد: ماهیت و ویژگیهای دشمن؛ علت‌ها و دلایل دشمنی دشمن؛ اهداف 

دشمن؛ ابزارها و شیوه های دشمنی دشمن؛ ابزارها و شیوه های مقابله با دشمنی دشمن.
پیشینه

در زمینة دشمن شناسی، پژوهش های متعددی صورت گرفته است که میتوان آنها را در چند دسته جای داد: 
بخشی از آنها به مقولة دشمن شناسی از منظر قرآن پرداخته اند؛ تأیکد برخی پژوهشگران در زمینة دشمن شناسی 
بر معارف علوی بوده است؛ عده ای نیز دشمن شناسی را از نگاه اندیشمندان بررسی کرده اند که در این میان موارد 
قابل توجهی بر اساس نظرات امام خمینی ؟رح؟ و مقام معظم رهبری انجام شده اند؛ برخی پژوهش ها نیز به صورت 

موردی جنبه های مختلف دشمن شناسی را مورد بررسی قرار داده اند. 
»دشمن شناسی و دشمن ستیزی در سورة انفال« ) علیزاده، ۱۳۷۵(، دشمن شناسی با تیکه بر معنیشناسی 
واژة »عدو« در قرآن کریم )شفیعی، ۱۳۹۱(، نگرش قرآن کریم در زمینة دشمن شناسی در تفاسیر فریقین )مصلا‌ییپور 
یزدی و جمشیدی حسن‌آبادی، ۱۳۹۳(، دشمن شناسی در مکتب قرآن با تأیکد بر یهودشناسی )حسن‌زاده، ۱۳۹۴(، 
دشمن شناسی از دیدگاه قرآن کریم، معیارها و مصادیق )ناظری، ۱۳۹۶(، تبیین دشمن شناسی قرآن با تیکه بر 
واژه شناسی »عدو« و نظایر معنای آن )پیرنجم الدین، ۱۳۹۷(، »دشمن شناسی قرآنی و استراتژی پیامبر در مواجهه 

با دشمنان در آیات مقاومت« )محبتی، ۱۴۰۱(، ازجمله پژوهش های دستة اول هستند.



 ، سال هفدهم، شماره دوم، پياپي 34، پاييز و زمستان501404

بر اساس پژوهش شفیعی )1391(، آیات متعدد چهرة دشمنان اسلام و راه های مقابله با شیوه های نفوذ آنان 
را به خوبی تبیین کرده اند؛ همچنین با توجه به اینکه علم انسان در شناخت دوست و دشمنِِ خود کافی نیست، 
وحی و قرآن به کمک او آمده و با آموزه های خود، انسان را در شناخت هرچه بهتر دشمن یاری کرده و به تبیین 
این مهم پرداخته است. پژوهش حسن زاده )1394( نشان داد پس از آنکه مسلمانان دارای قدرت سیاسی، نظامی، 
اقتصادی و فرهنگی شدند، یهودیان نیز گونه های دشمنی خویش را دگرگون کردند و دشمنیهایشان را در 

عرصه های دیگر بروز دادند که در دو بخش ستیز فرهنگی ـ تبلیغی و ستیز نظامی خلاصه میشود. 
چند مورد از پژوهش های دستة دوم عبارت اند از: »بررسی نقشة راه حکومت امویان با تیکه بر دشمن شناسی 
علوی« )روشنفکر، ۱۳۹۲(؛ ضرورت دشمن شناسی از دیدگاه امام علی ؟ع؟ )علیزاده و کریی، ۱۳۹۷(؛ »عملکرد 
حضرت علی ؟ع؟ در دشمن شناسی و رویارویی با دشمنان« )مظاهری و دیگران، ۱۴۰۱(؛ »دشمن شناسی و جنگ 
نرم از منظر نهج البلاغه« )عزیزی، ۱۴۰۱(؛ »دشمن شناسی و مقابله در جنگ نرم از منظر نهج البلاغه با مطالعة 

موردی شایعه پراکنی« )حسن پور و بنیاسدی، ۱۴۰۱(. 
از جمله پژوهش های دستة سوم نیز میتوان به این موارد اشاره کرد: دشمن شناسی و دشمن ستیزی از دیدگاه 
امام ؟رح؟ )سلمان پور، ۱۳۷۸(؛ دشمن شناسی از دیدگاه مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای )کاظمی، ۱۳۹۳( 
دشمن شناسی: شناخت دشمن و روش‌های مقابله با آن از منظر حضرت آیت الله‌العظمی خامنه‌ای )مدظله‌العالی( 
رهبر معظم انقلاب اسلامی )پورفاضلی، ۱۳۹۴(؛ راه های مقابله با دشمن از دیدگاه امام خمینی ؟رح؟ )کرکه آبادی و 
ابراهیمی مناب، ۱۳۹۷(؛ »دشمن شناسی و اهمیت آن و نقش امام خمینی ؟رح؟ در شناخت و مقابله با دشمن در 
کلام امام خامنه ای )دام ظله(« )ملکحسینی، ۱۳۹۷(؛ »الگوی دشمن شناسی از دیدگاه حضرت امام خامنه ای 
)مدظله العالی( با تأیکد بر صهیونیسم« ) دهقان و شیرازی، ۱۴۰۰(؛ »برداشتی از الگوی دشمن شناسی از دیدگاه 
حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( با تأیکد بر آمرکیا« )شیرازی، ۱۴۰۰(؛ دشمن شناسی رهبری در جریانات 
امامزاده ای، ۱۴۰۱(؛  )نوری  بر روش دشمن شناسی حضرت علی ؟ع؟ در نهج‌البلاغه  تأیکد  با  مختلف سیاسی 
»دشمن شناسی در بیانةی گام دوم انقلاب« )شریفی، ۱۴۰۱(؛ »ضرورت دشمن شناسی برای نسل جدید در اندیشة 

قرآنی امام خامنه ای« )عرفانی، ۱۴۰۲(.
یافته های تحقیق کاظمی )1393( بیانگر آن است که از نظر حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای، نظام سلطه و استکبار 
جهانی، به‌ویژه آمرکیا، در رأس دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. مادامی که جمهوری اسلامی ایران 
سیاست های استقلال طلبانه و عدالت‌خواهانة خودش را دنبال کرده، در مقابل نظام سلطه مقاومت کند، این دشمن‌یها 
وجود دارد. بر اساس نتایج پژوهش نوری امامزاده‌ای )1401( موارد دشمن شناسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای عبارت 
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بودند از: »تفکیک دوست از دشمن«، »بصیرت«، »استقامت«، »تقویت مدیریتی«، »هوشیاری و درک موقعیت«، 
»جرئت اقدام و نترسیدن از سختیها و خطرها«. پژوهش شریفی )1401( شیوة دشمن برای رسیدن به اهداف را 
تحریف واقعیت ها، استفاده از همة ابزارهای در اختیار، مأیوس کردن مردم و مسئولین، و ایجاد اقتصاد ضعیف عنوان 
مکیند. یافته های پژوهش عرفانی )1402( علت نیاز به دشمن شناسی را پیشگیری از فریب خوردن، ناکام گذاشتن 

دشمن در ایجاد ناامنی، جلوگیری از نفوذ، شناخت تهدیدات و راهکارهای دشمنی م‌یداند.
دستة چهارم نیز از جنبه های مختلف به موضوع دشمن شناسی توجه کرده اند. دشمن شناسی در سیرة حضرت 
فاطمة زهراء علیهاالسلام )پایدار، ۱۳۹۷(، »طراحی چهارچوب ساختاری ـ تفسیری دشمن شناسی در مکتب شهید 
تربیتی« )موسوی،  از منظر فقه  سلیمانی« )معینیپور و احمدی، ۱۴۰۱( و »دشمن شناسی در تربیت سیاسی 

۱۴۰۲( بخشی از پژوهش های این دسته اند. 
بررسی پیشینه نشان داد که با وجود تلاش های قابل توجه در زمینة دشمن شناسی، پژوهش یا پژوهش هایی 
که دشمن شناسی در کتاب های درسی را مورد توجه قرار داده باشند، یافت نشد. پژوهش حاضر تلاشی است 
برای بررسی میزان توجه به دشمن شناسی در کتاب‌های درسی آمادگی دفاعی پاةی نهم و دهم بر اساس دیدگاه‌های 

امام خامنه ای )دام ظله(.

1. روش شناسی

برای دستیابی به اهداف هر پژوهشی لازم است که از روش مناسب استفاده شود. اهداف پژوهش پیشرو با روش 
تحلیل محتوا قابل تحقق است. تحلیل محتوا یکی از روش های ارزیابی محتوای کتاب های درسی است. این روش 
به عنوان کی شیوة پژوهشی در حوزه های مختلفی از علوم انسانی، از جمله روان شناسی و علوم تربیتی کاربرد دارد 
)حسن مرادی، ۱۳۸۸، ص29(. گرچه تحلیل محتوا کی روش علمی برای بررسی و تفسیر محتوای منابع مختلف، 
از جمله کتاب ها، مقالات، رسانه ها و... است، اما کتاب های درسی به طور ویژه‌ای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌اند؛ 

چراکه حاوی اطلاعات زیادی دربارة برنامة درسی هستند‌‌ )گال و دیگران، ۱۳۸۶، ج1، ص619(. 
این روش میتواند برای بررسی محتوای کتاب‌های درسی از نظر اهداف آموزشی، محتوای علمی، روش‌های 
تدریس، و سایر جنبه ها مورد استفاده قرار گیرد؛ همچنین سبب میشود که معلمان و مؤلفان کتب آموزشی و 
برنامه ریزان درسی و آموزشی با ویژگیهای لازم برای ارائة کی کتاب درسی آشنا شوند و آنها را در جهت ارائة 

بهتر کتب، جزوات، نرم افزارها و رسانه های آموزشی یاری دهد )رسولی و امیرآتشانی، ۱۳۹۰، ص38(. 
برای تحلیل محتوا ابتدا باید موضوع مورد مطالعه تعیین شود که در این پژوهش »دشمن شناسی« است. تعیین 
جامعه و نمونة آماری، بخش دیگری از فرایند تحلیل محتواست. سپس باید ابزاری براي جمع آوری اطلاعات با 
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توجه به موضوعی که قرار است پژوهش در آن انجام گیرد، تهیه شود. در مرحلة بعد، جمع آوری اطلاعات مربوط 
به طرح تحقیق انجام میگردد. پس از انجام مراحل یادشده، به تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها پرداخته میشود.

این پژوهش با روکیرد یکفی و به‌روش تحلیل محتوای کتاب درسی انجام شده است. هدف اصلی، بررسی 
میزان انعکاس مفهوم دشمن شناسی بر اساس اندیشه های مقام معظم رهبری )مدظله‌العالی( در کتاب درسی آمادگی 
دفاعی است. جامعة آماری این پژوهش دو جلد کتاب درسی آمادگی دفاعی پاةی نهم و دهم سال تحصیلی 1403ـ1404 
است. برای دستیابی به نتایج دقیق، نمونه‌گیری صورت نگرفته و کل محتوای کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. 
ابزار گردآوری داده ها، سیاهة تحلیل محتوای  به عبارت‌دیگر، نمونه منطبق بر جامعه در نظر گرفته شده است. 
محقق ساخته بوده و برای تهةی آن، اندیشه های مقام معظم رهبری )مدظله‌العالی( در زمینة دشمن شناسی و بیانات 

ایشان در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفته و مؤلفه های دشمن شناسی استخراج شده است. 
برای برآورد روایی ابزار از روش هولستی استفاده شده است. روش هولستی این امکان را فراهم مکیند که 
میزان توافق بین کدگذاران در کدگذاری محتوا مشخص شود )سعدیپور، ۱۳۹۳، ج2، ص91(. این روش، به‌ویژه 
در شرایطی که لازم باشد اعتبار کدگذاریهای انجام شده بررسی شود، مفید خواهد بود. محاسبة توافق کدگذاران، 
عدد 0/82 را نتیجه داد که حایک از میزان توافق بالا از سوی کدگذاران است. برای تعیین اعتبار پژوهش نیز روش 
بررسی توسط متخصصان مورد استفاده قرار گرفته است؛ به این صورت که ابزار پژوهش در اختیار چند تن از استادان 

آشنا با اندیشه های امام خامنه‌ای و خبره در علوم تربیتی قرار گرفته و نظر اصلاحی ایشان اعمال شده است.
بر اساس مؤلفه های به دست آمده، متن درس، تصاویر و فعالیت های کتاب به‌عنوان واحد تحلیل شناسایی و 
کدگذاری شده است. همچنین سؤال پژوهش حاضر از این قرار است: مؤلفه های دشمن‌شناسی بر اساس دیدگاه‌های 

امام خامنه ای در کتاب درسی آمادگی دفاعی پاةی نهم و دهم چه میزان مورد توجه قرار گرفته است؟

2. یافته های پژوهش

دشمن شناسی به عنوان کی موضوع اساسی در حوزة دفاع و امنیت ملی نقش مهمی در افزایش آگاهی و آمادگی 
دانش آموزان برای مواجهه با تهدیدات ایفا مکیند. در این راستا، محتوای کتاب های درسی آمادگی دفاعی به عنوان 
یکی از منابع کلیدی آموزشی در این زمینه، مورد تحلیل قرار گرفته است. چنانکه ذکر شد، بررسی محتوای این 
کتاب ها میتواند به شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود در آموزش مفاهیم دشمن شناسی کمک کند و به طراحان 
محتوای آموزشی در راستای بهبود و ارتقای یکفیت آموزش ها یاری رساند. در ادامه، یافته های پژوهش در خصوص 
میزان توجه به هر کی از مؤلفه های دشمن شناسی در کتاب های درسی آمادگی دفاعی بررسی شده است. این یافته‌ها 
میتوانند نمایی روشن از وضعیت کنونی آموزش دشمن شناسی ارائه دهند و پیشنهادهایی برای بهبود آن ارائه کنند
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جدول 1. مؤلفههای دشمن شناسی در کتاب های درسی آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی پایهٔٔ دهمآمادگی دفاعی پایهٔٔ نهمکتاب درسی
نی

راوا
ف

صد
در

تنمؤلفه / واحد تحلیل
م

ویر
صا

ت

ت ها
عالی

ف

تن
م

ویر
صا

ت

ت ها
عالی

ف

23131841507.17ماهیت و ویژگی های دشمن

14221901385.45علت ها و دلایل دشمنی

191839137110.18اهداف دشمن

210104813810014.34ابزارها و شیوه های دشمن

1145240150622043862.84 ابزارها و شیوه های مقابله با دشمن

19156632748033697100فراوانی

27.48.039.0339.111.474.73100درصد فراوانی

1ـ2. مؤلفة ماهیت و ویژگیهای دشمن 

اولین و اساسیترین گام در فرایند دشمن شناسی، تعریف دقیق دشمن و تشخیص مصادیق اصلی آن است. 
دشمن کی مفهوم انتزاعی و خیالی نیست؛ بلکه واقعیتی مشخص است که باید آن را به درستی شناسایی کرد 
تا از دشمن تراشیهای داخلی و انحرافی پرهیز شود. دشمن، هر فرد یا جریانی است که با حاکمیت کی نظام 
مستقل، مردمی و دینی مخالف باشد. این تعریف، دایرة وسیعی از مخالفان را شامل میشود که منافع خود را در 
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تضاد با چنین نظامی میبینند. این گروه ها شامل طمع ورزان، غارتگران ثروت های ملی، سودجویان، زورگویان، 
وابستگان به قدرت های خارجی و کسانی هستند که از حاکمیت فرهنگ دینی زیان شخصی میبینند. بااین حال 
در رأس این مجموعه، دشمنان خارجی قرار دارند که از شکل گیری حکومت اسلامی بیشترین ضرر را متحمل 
شده اند. به طور مشخص، ایالات متحدة آمرکیا به دلیل خسارت های فراوانی که از پیروزی انقلاب اسلامی دیده 
است، دشمن اصلی و پیشرو معرفی میشود و پس از آن، صهیونیست ها و کمپانیهای بزرگ جهانی قرار دارند 

)بیانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعة تهران، 1378/09/26(.
ازآنجاکه شناخت ماهیت و ویژگیهای دشمن برای هر نوع اقدامی کی پیش نیاز تلقی میشود، لازم است 
برنامة درسی به گونه ای طراحی شود که آگاهی از ویژگیها و خصوصیات دشمن را برای دانش آموزان در پی 
داشته باشد. این توجه میتواند به دانش آموزان کمک کند که درک بهتری از ماهیت دشمن و تهدیدات آن پیدا 
کنند. این مؤلفه، در مجموع، پنجاه مرتبه در کتاب های آمادگی دفاعی تکرار شده است. کمترین تکرار این مؤلفه، 
در بخش فعالیت ها با کی مورد مشاهده شده است که به نظر میرسد نیاز به گنجاندن فعالیت های تعاملی بیشتر 
در این زمینه وجود دارد. این میزان فراوانی، معادل هفت درصد از کل محتوای کتاب است که م‌یتواند نشان‌دهندة 

نیاز به تقویت این بخش در محتوای آموزشی باشد.
2ـ2. مؤلفة علت ها و دلایل دشمنی

دشمنی با جمهوری اسلامی ایران، نه از سر دشمن تراشی، بلکه واکنشی طبیعی به تحولات اساسیای است که 
انقلاب اسلامی در سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی ایجاد کرده است. انقلاب اسلامی با قطع منافع نامشروع 
قدرت های سلطه گر، احیای هویت اسلامی، مقابله با سلطة خارجی، ترویج خوداتکایی، و حمایت از مقاومت، 
زمینه ساز خشم قدرت های غربی شد. پیش از انقلاب، ایران به مثابة حیاط خلوت قدرت های استعماری عمل 
مکیرد و منابع آن در اختیار بیگانگان بود. انقلاب با تأیکد بر استقلال سیاسی و اقتصادی، این روند را متوقف 
کرد و همین مسئله یکی از ریشه های اصلی دشمنی به شمار میرود. تحول ساختاری انقلاب الگویی الهام بخش 
برای جهان اسلام شد و موجی از بیداری اسلامی و مقاومت را در منطقه ایجاد کرد. کشورهایی مانند فلسطین، 
لبنان و یمن از این روحیه اثر پذیرفتند و در برابر سلطه و اشغال ایستادند؛ اتفاقی که منافع بلندمدت غرب را 
تهدید کرد. جمهوری اسلامی با نفی ساختار سلطه گر/سلطه پذیر در سطح بین الملل، به چالشگر نظم جهانی 

تبدیل شد )بیانات در خطبه های نمازجمعه، 1382/11/24(.
احیای خودباوری ملی از دیگر عوامل اصلی دشمن‌یهاست. انقلاب اسلامی با تیکه بر توان داخلی مسیر پیشرفت 
در حوزه های علمی، دفاعی و صنعتی را در پیش گرفت و امکان الگوسازی برای دیگر ملت ها را فراهم کرد. این امر 



55تحلیل محتوای کتاب درسی آمادگی دفاعی بر اساس مؤلفه‌های دشمن‌شناسی از دیدگاه امام خامنه‌ای )مدظله‌العالی(

نگرانی قدرت های بزرگ از شکل‌گیری کی »ژاپن اسلامی« را افزایش داد. همچنین حمایت انقلاب اسلامی از 
آرمان فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی معادلات امنیتی منطقه را بر هم زد و خصومت آمرکیا و اسرائیل را 
تشدید کرد. در نهایت، گفتمان عدالت‌محور و ضد سلطة جمهوری اسلامی، به عنوان بدیلی برای نظام لیبرال 
سرمایه‌داری، تهدیدی ایدئولوژکی برای نظم جهانی موجود تلقی میشود )بیانات در خطبه‌های نمازجمعه، 1382/11/24(

این مؤلفه 38 بار در کتاب ها مورد توجه قرار گرفته است. بیشترین میزان تکرار این مؤلفه، در متن کتاب های 
پاةی دهم با نوزده مورد بوده است. آگاهی از علت و دلایل دشمنی دشمنان میتواند به دانش آموزان کمک کند 
که به طور عمیق تری به تحلیل رفتارهای دشمن بپردازند و درک بهتری از انگیزه ها و راهبردهای آنها پیدا کنند. 
این توجه به دلایل دشمنی م‌یتواند به دانش‌آموزان کمک کند تا در مواجهه با چالش‌ها و تهدیدات، تصمیم‌گیر‌یهای 
بهتری داشته باشند و بینش صحیحی از زمینه های تاریخی، اجتماعی و سیاسی دشمنیها پیدا کنند. با وجود 
اهمیت بالای این مورد، مؤلفان کتاب های آمادگی دفاعی تأیکد چندانی بر آن نداشته اند؛ به گونه اکیه پس از 

مؤلفة دلایل دشمنی، کمترین میزان توجه در بین مؤلفه ها به این مورد اختصاص یافته است.
3ـ2. مؤلفة اهداف دشمن

اهداف دشمن دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است و مقابله با آن مستلزم بصیرت 
راهبردی، تقویت اعتماد عمومی و حفظ انسجام ملی است. درک این اهداف و شناخت روش های مقابله ای شرط 
لازم برای استمرار حرکت انقلابی و تحقق آرمان های جمهوری اسلامی به‌شمار میرود. از دیدگاه مقام معظم 
رهبری، دشمنیهای مستمر با جمهوری اسلامی ایران ریشه در اهداف کلان و ساختار قدرت های استکباری 

دارد که با ماهیت و جهت گیریهای انقلاب اسلامی در تعارض اساسی قرار دارند. 
اصلیترین هدف دشمن، نابودی کامل ساختار جمهوری اسلامی و در صورت عدم توفیق، تغییر محتوا و ماهیت 
آن از درون است. تلاش برای تبدیل جمهوری اسلامی به حکومتی بیهویت و فاقد روح انقلابی، از مصادیق این 
راهبرد است. دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و روانی مکیوشد که میان ارکان اصلی نظام، اعم از رهبری، 
قوای سه گانه و نیروهای انقلابی، اختلاف و شکاف ایجاد کند. این پروژه با هدف تضعیف انسجام درونی نظام و 

ناکارآمد نشان دادن آن پیگیری میشود )بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان استان کرمان، 1384/02/19(.
از منظر رهبر انقلاب، فشار اقتصادی به مثابة ابزاری برای دلسرد کردن مردم و کاستن از اعتماد عمومی بهکار 
گرفته میشود. تحریم های گسترده، محاصرة مالی و ایجاد بحران های معیشتی از جمله ابزارهای دشمن برای تضعیف 
پیوند مردم با نظام هستند )بیانات در دیدار زائران و مجاوران بارگاه حضرت عل‌یبن موسی الرضا ؟ع؟، 1388/01/01(

ممانعت از پیشرفت ایران در عرصه های دانش بنیان و فناوریهای راهبردی، از دیگر اهداف دشمن است. 
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تحریم های علمی، فشار بر نخبگان، و محدودیت در دسترسی به دانش و تجهیزات پیشرفته، در راستای این سیاست 
دنبال میشود. رهبر انقلاب برای توصیف استفادة هم‌زمان دشمن از ابزارهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی، سایبری 
و رسانه‌ای، از مفهوم »جنگ تریکبی« استفاده مکینند. این نوع جنگ با هدف فروپاشی تدریجی توان ملی و ایجاد 
بحران در عرصه های مختلف طراحی شده است )بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1402/01/01(

اهداف دشمن به طور کلی 71 مرتبه در کتاب ها تکرار شده که نشان دهندة اهمیت این موضوع در آموزش 
است. از این تعداد، 39 مورد در متن کتاب ها ذکر شده که نشان دهندة تمرکز بر تشریح و تحلیل اهداف دشمن 
با استفاده از متن درس در این کتاب هاست. کمترین تکرار این مؤلفه نیز در بخش تصاویر با کی مورد بوده 
است. این امر نشان میدهد که به قرار دادن محتوای بصری بیشتر در این زمینه نیاز است تا دانش آموزان بتوانند 

اهداف دشمن را به طور بصری و ملموس تر درک کنند.
4ـ2. مؤلفة ابزارها و شیوه های دشمن

ابزارها و شیوه های دشمنان جمهوری اسلامی ایران در جنگ با ملت ایران، متنوع، پیچیده و چندلایه است. مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( این ابزارها را در چند محور اصلی تبیین کرده اند.

یکی از برجسته ترین ابزارهای دشمن، »تبلیغات گسترده« و عملیات روانی است. دشمن مکیوشد که با 
تحریف واقعیت ها، انتشار شایعات، تخریب باورهای دینی و ایجاد فضای یأس و ناامیدی، بر افکار عمومی تأثیر 
بگذارد و روحةی مقاومت را در ملت تضعیف کند. این عملیات تبلیغاتی، به طور خاص ایمان مردم، اعتماد به ولایت 
فقیه و استقلال فکری جامعه را نشانه گرفته است. از دیگر شیوه های دشمن، »تفرقه افکنی مذهبی« است. 
استفادة ابزاری از اختلافات میان مذاهب اسلامی، به ویژه ایجاد شکاف میان شیعه و سنی، از سیاست های ثابت 
دشمنان برای تضعیف اتحاد امت اسلامی است. رهبر انقلاب این روکیرد را بخشی از سیاست راهبردی استعمار 
در دنیای اسلام دانسته اند که هدف آن جلوگیری از شکل گیری قدرت اسلامی واحد است: »سیاست قدیمی 
استفاده  برای تضعیف وحدت اسلامی  از هر وسیله‌ای  . دشمن  تفرقه میان مسلمانان است…  ایجاد  استعمار 

مکیند« )بیانات در دیدار شرکتکنندگان اجلاس وحدت اسلامی، 1395/09/27(.
»نفوذ فرهنگی« و شبیخون نرم از مهم ترین ابزارهای دشمن در حوزة فرهنگ است. دشمن مکیوشد که 
از طریق رسانه های ماهواره ای، فضای مجازی، فیلم، موسیقی و ادبیات، سبک زندگی غربی را به صورت خزنده 
جایگزین ارزش های اسلامی کند. تخریب بنیان خانواده، تضعیف غیرت دینی و تحقیر هویت اسلامی، از اهداف 
این هجمة فرهنگی است: »امروز کی جنگ نرم تمام‌عیار در دنیا وجود دارد. هدف این جنگ، ذهن‌ها و دل‌هاست؛ 

نه مرزها و خاکها« )بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1388/06/26(.
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در بعد سیاسی نیز »نفوذ در ارکان تصمیم‌گیری و نخبگان« یکی از شیوه های کلیدی دشمن است. تلاش برای 
جهت‌دهی به افکار نخبگان سیاسی، دانشگاهی و فرهنگی با هدف انحراف انقلاب از مسیر اصلی خود، بخشی از نقشة 
دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی است. »نفوذ از خطرناکترین تهدیدات دشمن است؛ یعنی آنجایی که دشمن بتواند 
در مراکز تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی کشور اثر بگذارد« )بیانات در دیدار با فرماندهان سپاه، 1394/07/13(. ازسو‌یدیگر، 
دشمن از ابزار »اقتصادی« نیز بهره م‌یگیرد. تحریم‌های ظالمانه، فشارهای معیشتی و اخلال در نظام تولید و بازار ایران، 
با هدف ایجاد نارضایتی عمومی و فاصله‌افکنی میان مردم و نظام طراحی شده‌اند. »تحریم اقتصادی امروز یکی از 

ابزارهای دشمن است، برای اینکه ملت ایران را از حرکت بازبدارد )بیانات در دیدار با کارگران، 1397/02/10(.
در مجمـوع، شیوه هـای دشـمن متیک بر شـبکه ای از ابزارهای تبلیغی، فرهنـگی، روانی، اقتصادی، سیاسی 
و مذهـبی اسـت کـه در راسـتای تضعیـف پایه های انـقلاب و از بیـن بردن مقاومت مـلی برنامه ریزی شـده اند. 
رهبـر انـقلاب تأیکـد دارنـد که تنهـا با »بصیـرت«، »اتحـاد« و »تقویت ایمـان دیـنی« میتـوان در برابر این 

ابزارها ایستادگی کرد و تهدیدات دشمن را به فرصت تبدیل نمود.
ایـن مؤلفـه صـد مرتبـه در دو کتاب نهم و دهم ذکر شـده اسـت که معادل چهـارده درصـد از کل فراوان‌ی 
را شـامل میشـود. ایـن آمـار نشـان دهندة توجه بـه شیوه هـا و ابزارهای دشـمن در مواجهه با تهدیدات اسـت. 
کمتریـن میـزان توجـه بـه ایـن مؤلفـه، در کتـاب پایـة نهـم در بخـش تصاویـر بـوده که نشـان میدهـد این 

موضوع در قالب بصری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
5ـ2. مؤلفة ابزارها و شیوه های مقابله با دشمن 

راهبردهای مقابله با دشمن از دیدگاه مقام معظم رهبری مبتنی بر اصولی چون ایمان، بصیرت، وحدت و ایستادگی 
در برابر تهاجم همه جانبة دشمن است. رهبر انقلاب اسلامی تأیکد دارند که مقابله با دشمن تنها از طریق نظامی 

یا سیاسی میسر نیست؛ بلکه جهاد همه جانبه در ابعاد فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و رسانه ای را میطلبد.
یکی از مهم ترین ابزارهای مقابله، بصیرت و آگاهی سیاسی مردم و مسئولان است. ایشان تأیکد مکینند 
که جامعه باید دشمن و روش ها و اهدافش را به درستی بشناسد تا فریب ظواهر و نقشه های پیچیدة آن را نخورد: 
»دشمن نمیخواهد مردم بصیرت سیاسی داشته باشند... بصیرت مردم خنثک‌ینندة توطئه‌هاست« )بیانات در دیدار 
با اعضای مجلس خبرگان، 1386/12/23(. اتحاد و انسجام ملی نیز از ارکان اصلی مقابله با دشمن معرفی شده 
است. وحدت میان اقشار، نهادها، اقوام و مذاهب اسلامی سد محکمی در برابر تفرقه افکنی دشمن ایجاد مکیند. 
ایشان قاطعیت ملی و الفت دل ها را نقطة مقابل القائات دشمن میدانند: »اگر اتحاد ملی مستحکم باشد، دشمن 
کاری نمیتواند بکند« )بیانات در دیدار مردم تبریز، 1381/11/28(؛ »هدف دشمن این است که در صفوف ملت 
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شکاف ایجاد کند... راه مقابله، حفظ وحدت است« )بیانات در دیدار بسیجیان، 1392/08/29(.
ایستادگی بر آرمان ها و اصول انقلاب از دیگر شیوه های راهبردی مقابله است. معظم له هشدار م‌یدهند که کوتاه 
آمدن از ارزش ها زمینة نفوذ و استحالة تدریجی را فراهم میسازد: »هرجا به اصول انقلاب پایبند بوده‌ایم، پیش رفته‌ایم؛ 
هرجا کوتاه آمدیم، عقب ماندیم« )بیانات در دیدار با دانشجویان، 1386/09/07(. در حوزة اقتصادی نیز جهاد اقتصادی 
به منظور خنثیسازی تحریم ها و کاهش وابستگی از طریق تولید داخلی، تقویت زیرساخت ها و پرهیز از اسراف، یکی از 
راهبردهای مهم رهبری در برابر فشار اقتصادی دشمن معرفی شده است: »جهاد اقتصادی یعنی تحرک عمومی برای 

ضربه زدن به تحریم دشمن و تقویت ساخت درونی کشور« )بیانات در آغاز سال، مشهد مقدس، 1390/01/01(.
شیوه هـا و ابزارهـای مقابلـه بـا دشـمن پرتکرارتریـن مؤلفه در کتـاب درسی آمادگی دفاعی اسـت که 438 
بـار مـورد توجـه قـرار گرفته و نشـان‌دهندة اهمیت بـالای آمـوزش شیوه های مقابله با دشـمن از نظـر مؤلفان 
کتـاب اسـت. شـناخت ابزارها و شیوه‌های مقابله با دشـمن میتواند به دانش آموزان کمـک کند که مهارت های 
لازم را بـرای مواجهـه بـا تهدیدات کسـب کنند. کمتریـن میـزان آن در فعالیت های کتاب دهم با بیسـت مورد 
بـوده اسـت. ایـن کمبـود میتوانـد به این معنا باشـد کـه دانش آمـوزان نیـاز دارند کـه در فعالیت هـای تعاملی 

بیشتری شرکت کنند تا بتوانند شیوه های مقابله با دشمن را به طور مؤثرتری یاد بگیرند.
بررسی یافته‌های مربوط به واحدهای تحلیل نیز نشان م‌یدهد که ۶۶ درصد مؤلفه‌های مربوط به دشمن‌شناسی 
در متن درس ها ذکر شده است و کمترین میزان آن در بخش فعالیت هاست که سیزده درصد کل فراوانی را 

شامل میشود. بیست درصد از این مؤلفه ها نیز در بخش تصاویر مورد تأیکد بوده است.

بحث و نتیجه گیری

در مجموع، مؤلفه های دشمن شناسی 697 بار در کتاب های درسی آمادگی دفاعی مورد تأیکد قرار گرفته اند. این 
آمار نشان دهندة اهمیت و ضرورت آموزش مفاهیم دشمن شناسی در نظام آموزشی و تلاش برای ارتقای آگاهی 
دانش آموزان در مواجهه با تهدیدات و چالش های مختلف است. با وجود این، اشکالاتی در این زمینه وجود دارد 

که توجه به آنها میتواند به بهبود برنامة درسی کمک کند. 
چنانکه ذکر شد، در میان پنج مؤلفة مورد بررسی، مؤلفة »شناخت ماهیت و ویژگ‌یهای دشمن« از جهت میزان 
توجه در ردة چهارم است. این در حالی است که شناخت بر هر اقدام و تصمیمی مقدم است. بر اساس آموزه های 
اسلامی، بدون شناخت و آگاهی، رسیدن به هدف غیرممکن یا بسیار دشوار خواهد بود. پیامبر اکرم ؟ص؟ فرمودند: 
»مََنْْ عََمِِلََ عََلَىَ غََيْْرِِ عِِلْمٍٍْ كََانََ مََا يُُفْْسِِدُُ أَكَْْثََرََ مِِمََّا يُُصْْلِحُُِ )کلینی، 1363، ج1، ص44(؛ كسى كه بدون شناخت عمل 
كند، خراب كردنش بيشتر از درست كردن اوست«. در حدیثی دیگر، امام صادق ؟ع؟ فرمودند: »اَلَْعََْامِِلُُ عََلَىَ غََيْْرِِ 



59تحلیل محتوای کتاب درسی آمادگی دفاعی بر اساس مؤلفه‌های دشمن‌شناسی از دیدگاه امام خامنه‌ای )مدظله‌العالی(

بَصَِِيرََةٍٍ كََالسََّائِرِِِ عََلَىَ غََيْْرِِ اَلَطََّرِِقِِي وََ لَاَ يََزِِدُُيهُُ سُُرْْعََةُُ اَلَسََّيْْرِِ مِِنََ اَلَطََّرِِقِِي إِلَِاَّ بُعُْْاًدً )کلینی، 1363، ج1، ص43(؛ كسى كه 
بدون شناخت عمل كند، همچون كسى است كه در بيراهه رود. چنين كسى هرچه تندتر رود، از راه دورتر م‌ىافتد«.

بنابراین، مادامی که ماهیت و ویژگیهای دشمن به خوبی شناخته نشود، شناخت اهداف، ابزار ها و شیوه های 
آن و راه های مقابله با او ممکن نخواهد بود و چه بسا ممکن است باعث سردرگمی و تصمیم اشتباه شود. پس 
انتظار داشت که  لازم است که شناخت ماهیت دشمن در کتاب درسی بیشتر مورد تأیکد قرار گیرد تا بتوان 
پرداختن به سایر مؤلفه های دشمن شناسی نتیجة مطلوبی در پی داشته باشد. با توجه به این اهمیت، توجه ناکافی 
به این مؤلفه در متون آموزشی میتواند پیامدهای متعددی در سطح نگرش و بینش دانش آموزان به همراه داشته 

باشد. بخشی از این پیامدها عبارت اند از:
۱. ایجاد درک سطحی و واکنشی: تمرکز صرف بر روی روش‌های دشمنی بدون تبیین دقیق ماهیت او، 

دانش آموزان را به جایگاهی واکنشی و منفعل سوق میدهد. آنها میآموزند که در برابر کی »پدیده« یا »روش« 
مقابله کنند؛ اما نمیآموزند که این پدیده از کدام تفکر و ماهیت نشئت گرفته است. 

بیانات رهبری، تفکیک میان  تأیکدات در  از مهم‌ترین  ۲. افزایش آسیب پذیری در برابر فریب: یکی 

»دشمن اصلی« و »عناصر فریب خوردة داخلی« است. زمانی که ماهیت دشمن اصلی و کانون دشمنی به درستی 
معرفی نشود، این خطر وجود دارد که جوانان اختلافات سلیقه ای و سیاسی داخلی را »دشمنی اصلی« بپندارند. 

این همان هدفی است که دشمن برای ایجاد شکاف و تفرقه دنبال مکیند. 
3. ناتوانی در تحلیل تهدیدات جدید: روش های دشمن همواره در حال تغییر و به روزرسانی است. اگر 

دانش آموز صرفاًً با مصادیق فعلی تهدید آشنا شود، در آینده قادر به تحلیل و  شناسایی تهدیدات جدید نخواهد 
بود؛ اما اگر »ماهیت« دشمن را که ثابت است )یعنی خوی سلطه گری، استکباری و ضدیت با استقلال و دین(، 

به درستی بشناسد، میتواند هر اقدام جدیدی از سوی او را پیش بینی و تحلیل کند. 
۴. غفلت از علت اصلی خصومت ها: درک این موضوع که علت دشمنیها نفسِِ وجودی انقلاب اسلامی و »جمع 

کردن سفرة غارت بیگانگان« است، به ملت روحةی مقاومت و عزت نفس میبخشد؛ اما اگر این چرایی به‌درستی تبیین نشود، 
ممکن است این تصور غلط ایجاد شود که دشمنیها نتیجة برخی سیاست های تهاجمی یا »دشمن تراشی« بوده است.

از دیگر نتایجی که از یافته های پژوهش به‌دست میآید، توزیع نامتوازن مؤلفه هاست. تأیکد بر »ابزارها و شیوه های 
دشمن« به تنهایی بیش از چهار مؤلفة دیگر است. تأیکد بیش‌ازحد بر ابزارها و شیوه‌های دشمن م‌یتواند به غفلت از دیگر 
مؤلفه های مهم دشمن شناسی بینجامد. این عدم توازن ممکن است به دانش‌آموزان این احساس را القا کند که تنها ابزارها 

و شیوه های دشمن اهمیت دارند و دیگر جنبه ها، مانند ماهیت، اهداف و دلایل دشمنی م‌یتوانند نادیده گرفته شوند.



 ، سال هفدهم، شماره دوم، پياپي 34، پاييز و زمستان601404

چنانکه ذکر شد، بیشترین میزان توجه به مؤلفه های دشمن شناسی، در بخش متن بوده و تنها بیست درصد 
محتوای ناظر به دشمن شناسی در تصاویر کتاب انعکاس یافته است؛ درحالکیه تصاویر میتوانند به دانش آموزان 
کمک کنند که مفاهیم پیچیده را بهتر درک کنند. با ارائة اطلاعات بصری، ارتباطات بین مفاهیم برای دانش‌آموزان 
بیشتر نمایان میشود و فرایند یادگیری تسهیل مییابد. همچنین این نوع محتوا میتواند جذابیت بیشتری برای 

دانش آموزان داشته باشد و در نتیجه، انگیزه و توجه بیشتری به مطالب کتاب در ایشان ایجاد کند. 
با توجه به نقاط قوت و ضعف موجود،  نتایج میتوانند به طراحان محتوای آموزشی کمک کنند که  این 
محتوای آموزشی را با توزیع متوازن مطالب، استفاده از ظرفیت تصاویر و توجه بیشتر به شناخت ماهیت دشمن 
به گونه ای بهبود بخشند که دانش آموزان بتوانند به طور مؤثرتری با مؤلفه های دشمن شناسی آشنا شوند و درک 

عمیق تری از آن پیدا کنند.
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Abstract
Wisdom plays a crucial role in solving individual and social issues, and 
wise education is one of the important objectives in teaching and learn-
ing. Considering that the components of wisdom are culture-dependent 
and that wise education relies on the rational education of the educator, 
the aim of this research is to clarify Allameh Tabatabai’s approach to 
wisdom (with an emphasis on his Tafsir al-Mizan) and its consequenc-
es for rational education. The statistical population includes all works 
of Allameh Tabataba’i and his Tafsir al-Mizan, chosen as the research 
sample. This study uses the qualitative content analysis method. Data 
were entered into Maxqda2020 software through a three-phase lexical 
search, followed by open coding; then, the open codes were transferred 
to Excel2010 for axial and selective coding. Using Frankena’s deductive 
approach and taking the selective and axial codes of wisdom as realist 
propositions, I have inferred the principles and methods for rational ed-
ucation. The extracted wisdom model consists of five dimensions, 32 
selected codes, and 161 axial codes, while rational education includes 
eleven principles, mostly accompanied by several methods.
Keywords: Wisdom, Rationality, Allameh Tabataba’i, Tafsir al-Mizan, 

Education, Rational Education, Quran
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چکيده
خرد نقشی بسزا در حل مسائل فردی و اجتماعی انسان ایفا مکیند و تربیت خردمندانه یکی از اهداف 
مهم در تعلیم و تربیت است. با توجه به اینکه مؤلفه های خرد امری وابسته به فرهنگ میباشد و 
تربیت خردمندانه وابسته به تربیت عقلانی متربی است، لذا هدف پژوهش، تبیین روکیرد علامه 
طباطبایی به خردمندی )با تأیکد بر تفسیر المیزان( و پیامدهای آن در تربیت عقلانی است. جامعة 
آماری شامل کلةی آثار علامه طباطبایی و تفسیر المیزان ایشان، به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شده 
و از روش تحلیل محتوای یکفی برای انجام این پژوهش استفاده شده است. اطلاعات با سه مرحله 

جست‌وجوی واژگانی به نرم‌افزار Maxqda2020 وارد شدند و مورد کدگذاری باز قرار گرفتند؛ سپس 

کدهای باز به نرم افزار Excel2010 وارد شدند و مورد کدگذاری محوری و انتخابی قرار گرفتند. 
با استفاده از روکیرد استنتاجی فرانکنا و با مبنا قرار دادن کدهای انتخابی و محوری خرد به عنوان 
گزاره های واقع نگر، به استنتاج اصول و روش های تربیت عقلانی اقدام شد. الگوی خرد استخراج‌شده 
شامل پنج بعد و 32 کد انتخابی و 161 کد محوری است و تربیت عقلانی شامل یازده اصل است 

که ذیل اکثر آنها چندین روش نیز مطرح شده است.

کليدواژه ها: خرد، خردمندی، علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، تربیت، تربیت عقلانی، قرآن.
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مقدمه

 )Sternberg & Glück, 2022( خرد نقش بسزایی در حیات فردی و اجتماعی انسان ایفا مکیند. استرنبرگ و گلوک
دراین باره معتقدند که خرد نه تنها برای حل مشکلات فردی، بلکه برای درک و حل مشکلات پیش روی جهان 
امروز مورد نیاز است. برای خردمند شدن لازم است ابتدا خرد را بشناسیم و بدانیم که دارای چه مؤلفه هایی است تا 
بتوانیم خود را بر اساس آنها تربیت کنیم. ازآنجاکییه مؤلفه های خرد وابسته به فرهنگ هستند، لذا استفاده از الگوهای 
غربی خرد برای جامعة معاصر اسلامی ایران پاسخ گو نیست. در این زمینه، گروسمن )Grossmann, 2017( بیان 

مکیند که عوامل تجربی، زمینه‌ای و فرهنگی در شکل دادن به خرد بسیار قدرتمندند. 
برای استخراج مؤلفه های خردمندی متناسب با جامعة معاصر اسلامی ایران، استفاده از  علامه طباطبایی 
بسیار مطلوب است؛ چراکه منبع غنی دینی است که به مسائل انسان معاصر توجه شایانی داشته است. جلیلی 
سنزیقی )1387( دراین باره معتقد است که علامه طباطبایی به صورت بندی جدیدی از اندیشة دینی دست یافت 
که میتوانست با ویژگیها و نیازهای زمانه ارتباط برقرار کند. اکثریت دانش‌آموختگان نظام آموزش و پرورش، 
در بعد شناختی توانمندند؛ درحالکیه شایستگیهای لازم را برای زندگی رضایت بخش در اجتماع امروز ندارند. 
این امر نشان‌دهندة عدم پرورش خرد در متربیان است که باعث میشود نتوانند به‌صورت شایسته در موقعیت‌های 

مختلف با مسائلی که با آن مواجه هستند، روبه رو شوند. 
در این زمینه، استرنبرگ )Sternberg, 2018( معتقد است که اجتماعی شدن جوانان مبتنی بر رشد مهارت‌های 
تحصیلی و شناختی است. هرچند این مهارت ها مهم‌اند، ولی جامعه به‌دلیل کم توجهی به مهارت‌های مبتنی بر خرد، 
دچار کی اشتباه جدی است. بنابراین ما نسلی از افراد را که ممکن است باهوش باشند، اما ممکن است احمق هم 
باشند و هم برای خودشان و دیگران خطرناک باشند، پرورش م‌یدهیم. نظام آموزش و پرورش برای حل این چالش 
باید به تربیت بُعُد خرد این افراد بپردازد و برای این امر لازم است که تربیت عقلانی متناسبی اتخاذ کند؛ چراکه 

کسب خرد در گرو تربیت عقل است و افراد خردمند کسان‌یاند که از عقل خود به نحو صحیح استفاده مکینند. 
برای طراحی اصول و روش های چنین تربیت عقلان‌یای که به تقویت بعد خرد متربیان کمک کند و در تناسب با 
جامعة اسلامی و نیازهای جامعة معاصر باشد، باید از پیامدهای روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی در تربیت عقلانی 
بهره گرفت. لذا این پژوهش قصد دارد به تبیین پیامدهای روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی در تربیت عقلانی بپردازد.

پیشینه 

هدف اول این پژوهش تبیین روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی )با تأیکد بر ( است. با بررسی پیشینة این هدف م‌یتوان 
پژوهش های مرتبط داخل و خارج را در سه دسته قرار داد: دستة اول، پژوهش هایی مانند بیات و همکاران )1401( است 
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که مفهوم خرد در متون اسلامی را مورد بررسی قرار م‌یدهند؛ دستة دوم، پژوهش هایی ضمنی مانند دستا و همکاران 
)1399( و اسدی و همکاران )Asadi et al., 2019( است که ادراک افراد ایرانی یا غیرایرانی از خردمندی را تبیین مک‌ینند 
که همان نظریات ضمنی خرد هستند؛ و دستة سوم، پژوهش هایی مانند استرنبرگ )Sternberg, 1998( و آردلت 

)Ardelt, 2003( است که به تبیین نظریات صریح خرد که همان مدل های خردمندی هستند، میپردازند. 
پیشینة پژوهش نشان میدهد پژوهشی که به تبیین مبسوط مؤلفه های خردمندی بر اساس فرهنگ اسلامی 
و مسائل انسان معاصر ایرانی پرداخته باشد، وجود ندارد؛ بلکه پژوهش های یادشده، یا تنها به فرهنگ اسلامی 
فارغ از مسائل انسان معاصر توجه داشته اند یا صرفاًً به فهم انسان معاصر از مقولة خردمندی پرداخته اند و مفهوم 
خرد در فرهنگ اسلامی را به طور بسیار موجز مطرح کرده اند؛ لذا پژوهش حاضر با تبیین مؤلفه های خردمندی 
از نگاه علامه طباطبایی با تأیکد بر ، به تبیین مبسوط مؤلفه های خردمندی در فرهنگ اسلامی و متناسب با 

مسائل انسان معاصر ایرانی میپردازد؛ در نتیجه دارای نوآوری است. 
بنابراین، سؤال اول این پژوهش این است که روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی با تأیکد بر  دارای چه 
مؤلفه هایی است. هدف دوم این پژوهش، استنتاج اصول و روش های تربیت عقلانی بر مبنای روکیرد علامه 
طباطبایی به خردمندی )با تأیکد بر ( است. پیشینة این هدف نشان میدهد که پژوهش هایی مانند برویا و آردلت 
)Bruya & Ardelt, 2018( و تجملیان و همکاران )1402( که تلاش کرده اند بحث خرد را با تربیت ارتباط 
دهند، در پی بیان اصول و روش‌های بوده‌اند که بهکارگیری آنها منجر به تربیت خردمندانة متربی در فرایند کلاس 
شود. پژوهشگر به پژوهشی دست نیافته است که با تجویز اصول و روش های تربیت عقلانی به تربیت خردمندانة 
متربیان کمک کند؛ از جهتی با بررسی ادبیات تربیت عقلانی، پژوهش های مرتبط با این پژوهش در سه دسته قرار 
گرفته‌اند: دستة اول، پژوهش هایی مانند احمدی بیغش )1402( و نوذری و زارعی رضایی )1401( است که به بحث 
تربیت عقلانی از دیدگاه علامه طباطبایی پرداخته‌اند؛ دستة دوم، پژوهش هایی مانند احمدی بیغش )1402( است 
که بحث تربیت عقلانی را از دیدگاه قرآن و سنت پیامبر؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ مطرح کرده‌اند و دستة سوم، پژوهش‌هایی 

مانند عشوری و خوشناموند )1401( است که به بررسی تربیت عقلانی در نگاه صاحب نظران مختلف پرداخته‌اند. 
بررسی پژوهش های مختلف در حیطة تربیت عقلانی نشان م‌یدهد که پژوهشی در حیطة تربیت عقلانی که 
به منظور تربیت خردمندانة افراد طراحی شده باشد، انجام نشده است. لذا بررسی پیشینه نشان م‌یدهد که هدف دوم 
پژوهش مبنی بر استنتاج پیامدهای روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی در تربیت عقلانی که روکیردی تربیتی 
متناسب با جامعة معاصر اسلامی ایران است، دارای نوآوری است. در نتیجه، سؤال دوم این پژوهش این است که 

اصول و روش های تربیت عقلانی بر مبنای روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی )با تأیکد بر ( چیست. 
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1. مفهوم و نظریات خردمندی 

استاودینگر  و  بالتز  زمینه  این  در  است.  شده  مطرح  متعددی  نظریات صریح  و  تعاریف  دنیا  در  خرد  برای 
زندگی  بنیادین  دانش تخصصی در شیوه شناسی  را کی سیستم  )Baltes & Staudinger, 2000( خرد 
تعریف مکینند و گروسمن و همکاران )Grossmann et al., 2010( معتقدند که »خرد شامل استفاده از انواع خاصی 
 )Sternberg, 1998( استرنبرگ .)p.7246( »از استدلال عمل گرایانه برای عبور از چالش های مهم زندگی اجتماعی است
»نظرةی تعادل خرد« را مطرح کرده که یکی از معروف ترین و پراستنادترین نظریات در حوزة خرد است. در این نظریه، 
دانش ضمنی به عنوان هستة خرد در نظر گرفته میشود. این دانش، بخشی از هوش عملی و دانش رویّّه‌ای است؛ یعنی 
در مورد نحوة چگونگی انجام کار ها و اموری است که باید در شرایط معمولًاً دشوار و پیچیده انجام داد. خرد از طریق 
تعامل فرد با زمینه به‌وجود میآید. در این نظریه، خرد، هم بر اساس مفهوم دانش ضمنی و هم بر اساس مفهوم تعادل 

مطرح میشود؛ ولی به طور خاص میتوان خرد را از دیدگاه ایشان این گونه تعریف کرد: 

بهکارگیری دانش ضمنی به واسطة ارزش ها در جهت دستیابی به یک خیر عمومی )الف( از طریق 
تعادل بین علایق چندگانة درون فردی، بین فردی و فرافردی و )ب( به منظور دستیابی به تعادل 
بین پاسخ ها به زمینه های محیطی: سازگاری با زمینه های محیطی موجود، شکل دادن به زمینه های 

.(Sternberg, 1998, p.353) محیطی موجود و انتخاب زمینه های محیطی جدید

استرنبرگ در این نظریه معتقد است که ارتباط بین خرد و اخلاق چنان عمیق است که نمیتوان از خرد بدون 
در نظر گرفتن مجموعه ای از ارزش ها سخن به میان آورد. آردلت )Ardelt, 2003( »مدل سه بعدی خرد« را ارائه 
کرده است. تحقیقات بسیاری از این مدل به عنوان الگوی نظری خود استفاده کرده اند. در این مدل، خرد به عنوان 
 )Glück & Weststrate, 2022( ادغام ابعاد شناختی، تأملی و عاطفی تعریف شده است. گلوک و وست استریت
نیز به طراحی مدلی تحت عنوان »مدل کیپارچة رفتار خردمندانه« پرداختند که در این مدل، خرد شامل مؤلفه‌های 
غیرشناختی خرد، اعم از جهت گیری اکتشافی، نگرانی برای دیگران، تنظیم هیجانی و مؤلفه های شناختی خرد، 

اعم از دانش خود/زندگی، ظرفیت های فراشناختی و خودتأملی است. 

2. رویکرد علامه طباطبایی به خردمندی

1ـ2. کدگذاری باز

پژوهش حاضر با کدگذاری باز اطلاعات گردآوریشده در ، به 2011 کد باز مرتبط با خرد دست یافت. با حذف 
کدهای تکراری، کدهای باز به 1033 کد تقلیل یافتند که در جدول 1، فرایند کدگذاری باز به‌اختصار ذکر شده است
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جدول 1. نمونهٔٔ کدگذاری باز

جملات برگزیده از تفسیر المیزانکدگذاری باز

»متذکر شدن«
»اعتقاد به حقانیت قرآن«

لْْبابِِ )رعد: 9(؛ آيا كسى كه مى‌‌داند آنچه از پروردگارت به تو نازل 
َ ولُُوا الْأَ�

ُ
عْْم‌ى إِِنََّما يََتََذََكََّرُُ أُ

َ
نْْزِِلََ إِِلََيْْكََ مِِنْْ رََبِِّكََ الْْحََقُُّ كََمََنْْ هُُوََ أَ

ُ
نََّما أُ

َ
فََمََنْْ يََعْْلََمُُ أَ

َ
»أَ

شده حق است، همانند کسی است كه كور است؟! فقط صاحبان خرد متذكر می شوند« )طباطبایی، 1400، ج11، ص455 و 456(.

»حکمت داشتن« 
»داشتن ملاک در انجام کارها«

»انجام کار اصلح«

بخشی از مبحث »گفتاری پیرامون معنای ادب« ذیل تفسیر آیات 116 تا 120 سورة مائده: »حيكمى هستى كه هرگز عمل 
سفيهانه و بدون ملاك انجام نمی دهد و هرچه مى‌كند، همان اصلح است« )طباطبایی، 1400، ج6، ص416(.

2ـ2. کدگذاری محوری

کدهای باز استخراج شده، با توجه به اشتراک معنایی و مفهومی در دسته های بزرگ تری قرار گرفتند و کدهای 
محوری را تشیکل دادند. در مرحلة کدگذاری محوری به 161 کد محوری دست یافتیم که در جدول 2، فرایند 

کوتاهی از آن ذکر شده است.
جدول 1. نمونهٔٔ کدگذاری باز

کدگذاری بازکدگذاری محوری

متذکر شدن
»متذکر شدن«؛ »متذکر شدن از پیامبر اسلام و قرآن«؛ »متذکر شدن از تذکرات قرآن«؛ »هدایت و متذکر شدن از کتاب 

تورات«؛ »متذکر شدن از راه تدبر در آیات قرآن کریم«؛ »متذکر شدن از داستان های قرآنی«؛ »متذکر شدن از نفع و ضرری هک 
قرآن تعیین کرده است«؛ »متذکر شدن از هلاکت اقوام گذشته«

انفاق و کمک به مردم
»خیر رساندن به دیگران«؛ »بذل خیر در هنگام رسیدن به خیر«؛ »اجتناب از خساست«؛ »انفاق کردن در راه خداوند«؛ »انفاق 

کردن بهصورت آشکار و پنهان«؛ »اهدای حق فقرا در روز درو غلات و چیدن میوه ها«

3ـ2. کدگذاری انتخابی

کدهای محوری نیز با توجه به اشتراک معنایی و مفهومی دسته بندی شدند. با توجه به مضمون هر دسته، نامی 
متناسب با آن دسته انتخاب شد. در مرحلة کدگذاری انتخابی، به 32 کد انتخابی دست یافتیم که در جدول 3، 

فرایند کوتاهی از آن ذکر شده است.
جدول 3. نمونهٔٔ کدگذاری انتخابی

کدگذاری محوریکدگذاری انتخابی

توانمندی شناختی
»محدود نکردن ابزارهای شناختی«؛ »درک کردن«؛ »طرح دلیل و استدلال صحیح«؛ »توانایی تشخیص«؛ »دارای قدرت تمیز«؛ 

»تفکر و تحلیل کردن«؛ »تدبرکردن«؛ »ارزیابی و نقادی«؛ »تحقیق کردن«؛ »توانایی کشف معرفت«

رعایت عدالت 
»رعایت عدالت نسبت به خداوند«؛ »تشخیص حقوق خود و رعایت عدالت نسبت به خود«؛ »تشخیص، رعایت و اجرای عدالت 

اجتماعی«؛ »رعایت عدالت اقتصادی«
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4ـ2. ابعاد خردمندی

کدهای انتخابی با توجه به اشتراک معنایی و مفهومی در پنج بعد شناختی، دینی، فردی، اجتماعی ـ سیاسی و 
اقتصادی ـ زیستی قرار دادیم که در جدول 4، این ابعاد و کد های محوری ذیل آنها مطرح شده است. 

جدول 4. دستهبندی مؤلفههای ابعاد پنج گانهٔٔ خردمندی

کدهای انتخابیابعاد

»توانمندی شناختی«؛ »تفکر فراشناختی«؛ »گشودگی و انعطاف پذیری شناختی«؛ »ژرف نگری«؛ »پند پذیری«؛ »حق محوری«شناختی 

دینی
»دینداری عالمانه«؛ »دینداری عمل گرایانه«؛ »کسب فضایل و اخلاقیات الهی و انسانی«؛ »داشتن حکمت الهی«؛ »عبودیت و 

بندگی خدا«؛ »رابطة عارفانه با خداوند«؛ »اعتقاد به نبوت انبیای الهی و پیروی از آنان«؛ »ساختن زندگی دنیوی و اخروی«

فردی
»تشخیص بایدها و نبایدها و عمل به آنها«؛ »عمل گرایی«؛ »رعایت عدالت«؛ »فطرت گرایی«؛ »هدفمند بودن«؛ »خودسازی«؛ 

»دانش رویهای و عملکردی«؛  »کنترل هوای نفس و دوری از شهوات«؛ »تنظیم هیجانی«

اجتماعی ـ سیاسی
»جامعهسازی«؛ »تلاش برای اعتلای جامعه«؛ »مردم داری«؛ »دوستدار خانواده بودن«؛ »تلاش برای برقراری حکومت شایستة 

صالح«؛ »صلح اندیشی در عین دشمن شناسی«

»بهدست آوردن روزی حلال و مصرف درست آن«؛  »مدیریت مالی«؛ »حفظ سلامتی بدن«اقتصادی ـ زیستی

3. مفهوم و نظریات تربیت عقلانی 

بوده است.  بسیار مورد توجه پژوهشگران داخلی مختلف  تربیت عقلانی  ارزش عقل در اسلام،  به  با توجه 
پژوهشگران در این زمینه به ارائة تعاریف و اصول و روش های مختلفی پرداخته اند. ملیک تربیت عقلانی را 
»ایجاد شرایط مناسب برای پرورش قوة تفکر انسان دربارة روان در درون و هستی در برون« میداند )ملیک، 
1379، ص502(. ایشان »مشاهدة خلقت و تفکر در آن«، »ایجاد فضای روانی مناسب برای دانش آموز«، »درک 
محضر عقلا و حکما« و »دعوت به تدبر در دانش« را روش های تربیت عقلانی در نهج البلاغه ذکر مکیند. 
بهشتی )1379( از جمله روش های تربیت عقلانی در سخنان امام علی ؟ع؟ را تفکر، علم آموزی، تجربه اندوزی 
و تزةیک نفس میداند. از نظر مرزوقی و صفری )1386( روش های تربیت عقلانی از منظر متون اسلامی شامل 
»تزیکه«، »تعلیم حکمت«، »علم آموزی«، »تجربه اندوزی«، »عبرت آموزی« و »مشورت با خردمندان« است. 
نوذری و زارعی رضایی )1401( در تبیین روش های تربیت عقلانی علامه طباطبایی بیان مکینند که پرورش 
عقل در گرو دو عامل »افزایش مهارت عقل ورزی« و »حفظ سلامت درک فطری عقل« است. به منظور حفظ 
سلامت درک فطری عقل باید به »تعدیل قوای انسانی و رهاسازی عقل از سلطة قوة شهویه و غضبیه«، »انجام 
عمل صالح«، و »ایجاد شرایط مناسب اجتماعی« پرداخت. همچنین افزایش درک عقلی در گرو »تحرکی عقل 
به مطالبة برهان«، »آموزش اصول منطقی و فلسفی«، »کسب علم و حکمت«، و »عادت دادن عقل به تفکر 
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اجتماعی« است. همچنین احمدی بیغش )1402( با تبیین تربیت عقلانی قرآن بنیان در نگرة ، برخی از اصول 
تربیت عقلانی را تدریج، آزادی و حریت، اعتدال، توحید، تفکر و رجوع جاهل به عالم م‌یداند و برخی از روش‌های 

تربیت عقلانی را تمثیل، قصه گویی، انذار، مشورت، تقوا، تذکر، طرح سؤال و اصلاح محیط ذکر مکیند.

4. پیامدهای رویکرد علامه طباطبایی به خردمندی در تربیت عقلانی

1ـ4. اصول و روش های تربیت عقلانی 

بر مبنای روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی و با استفاده از روکیرد استنتاجی فرانکنا، اصول و روش های 
تربیت عقلانی استنتاج شده اند. در ادامه در جدول 5، اصول و روش های تربیت عقلانی و کدهای محوری و 

انتخابی که این اصول و روش ها بر اساس آنها استنتاج شده اند، بیان میشود. 
جدول 5. اصول و روش های تربیت عقلانی 

اصول و روش های تربیتیمؤلفههای خردمندی )کدهای محوری و انتخابی خرد(

استفادة مداوم از همة ظرفیت های شناختیاصل تربیتیتوانمندی شناختیکد انتخابی

کد محوری

*طرح دلیل و استدلال صحیح
*تفکر و تحلیل کردن

*تدبر کردن
*ارزیابی و نقادی
*تحقیق کردن

روش تربیتی

*طرح دلیل و استدلال برای مدعیات خود
*تفکر و تحلیل بهمنظور پاسخ به سؤال

*تدبر در مسائل چالشی و عمیق
*ارزیابی و نقادی امور مختلف
*انجام تحقیق بهصورت مداوم

افزایش شناخت نسبت به شناخت خوداصل تربیتیتفکر فراشناختی کد انتخابی

کد محوری
*دانش فراشناختی

*تنظیم فراشناختی 
روش تربیتی

گاهی در مورد آن *تفکر در شناخت خود بهمنظور افزایش آ
*تفکر در راهبردهای کسب شناخت خود بهمنظور نظارت و 

کنترل آن

تفکر بازداشتناصل تربیتیگشودگی و انعطاف پذیری شناختیکد انتخابی

کد محوری

*خودارزیابی و پذیرش انتقادات دیگران
*گوش دادن به همة سخنان و پیروی از بهترین آنها
*تقلید کردن در اموری هک فرد در آن تخصص ندارد

*لجاجت و تعصب نداشتن و پیروی کورکورانه نکردن از 
دیگران 

*اجتناب از جدال با دیگران

روش تربیتی

*پرداختن به خودارزیابی و پذیرفتن نقدهای دیگران
*غربال کردن سخنان و انتخاب احسن
*رجوع کردن به متخصص در هر فن

*کنار گذاشتن لجاجت، تعصب و پیروی کورکورانه از دیگران
*جدال نکردن با دیگران

ژرف نگری در امور مختلفاصل تربیتیژرف نگریکد انتخابی
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کد محوری

*باتجربه بودن
*عالم بودن

*بصیرت داشتن
*حکمت داشتن

روش تربیتی

*تجربهاندوزی 
*علم آموزی

*بصیرت آموزی
*حکمت آموزی

پذیرش پند و اندرزاصل تربیتیپند پذیریکد انتخابی

زندگی بر اساس حقاصل تربیتیحق محوریکد انتخابی

کد محوری
*اشتیاق ورزی به حق و تشخیص، پذیرش و پیروی از 

آن
*اشتیاق ورزی به حق و تشخیص، پذیرش و پیروی از آنروش تربیتی

محور قرار دادن بندگی خداوند در زندگی اصل تربیتیعبودیت و بندگی خداوندکد انتخابی

کد محوری
*پذیرش ولایت خداوند و تسلیم او بودن

*متجلی کردن توحید در اعمال خود
روش تربیتی

*اطاعت محض از خداوند
*عمل کردن طبق رضای الهی

گاهانه و عاشقانه با خداونداصل تربیتیرابطة عارفانه با خداوندکد انتخابی برقراری رابطة آ

کد محوری
*سلوک الی الله

*یاد خداوند در همه حال
*توبه کردن بهسوی خدا

روش تربیتی
*تقرب جستن به خداوند

*یاد خدا
*توبه کردن از گناهان خود

توجه به احکام فطرتاصل تربیتیفطرت گراییکد انتخابی

کد محوری
*حفظ سلامت فطرت

*پذیرش معرفت های فطری
*عمل به احکام فطری

روش تربیتی
*رعایت تقوا )اجتناب از گناه و انجام اعمال صالح(

*رجوع به فطرت و پذیرش حکم آن
*عامل بودن به احکام فطرت

مهار هوای نفس و شهوات اصل تربیتیکنترل هوای نفس و دوری از شهواتکد انتخابی

کد محوری
*پیروی نکردن از هوای نفس و القائات شیطانی و 

تزکیه کردن نفس
*خودداری از فحشا و تبرج در اجتماع

روش تربیتی
*تزکیه کردن نفس

*اجتناب از زنا و خودداری از خودنمایی با نوع پوشش

متعادل کردن هیجانات مختلفاصل درمانیتنظیم هیجانیکد انتخابی

*رفع وابستگی به دنیاروش درمانیمدیریت حب و میل به دنیاکد محوری

2ـ4. تبیین اصول و روش های تربیت عقلانی 

بعضی از اصول و روش های تربیت عقلانی بر مبنای روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی )با تأیکد بر ( در 
ادامه مطرح میشود.

1ـ2ـ4. اصل اول: افزایش شناخت نسبت به شناخت خود

توضیح اصل

سیف )1393( فراشناخت را شناختِِ شناخت یا دانستن دربارة دانستن م‌یداند. تفکر فراشناختی که باعث میشود فرد 
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در مورد شناخت خود، شناخت پیدا کند، نقشی اساسی در یادگیری و تربیت م‌یتواند ایفا کند؛ چراکه از این طریق، فرد 
به اصلاح شناخت‌ها و راهبردهای شناختی خود میپردازد. در نتیجه، این امر منجر به ارتقای نظام شناختی فرد م‌یشود. 
دراین باره سیف بیان مکیند که مهم‌ترین امتیاز دانش فراشناختی این است که به یادگیرنده کمک مک‌یند تا هر لحظه 
نسبت به فعالیت یادگیری خود و نحوة پیشرفت کارش آگاه باشد و نقاط قوت و ضعف خود را تشخیص دهد. ازآنجاک‌ییه 
تفکر فراشناختی باعث ارتقای نظام شناختی فرد میشود، لذا برای تربیت عقلانی باید به تفکر فراشناختی در جریان 

تربیت پرداخته شود. برای افزایش شناخت از شناخت خود، دو روش زیر توصیه میشود:

روش 1: تفکر در شناخت خود به منظور افزایش آگاهی در مورد آن

دانش فراشناختی به انسان کمک مکیند که از وضعیت موجودِِ شناخت خود آگاه شود. این آگاهی به او کمک 
مکیند که از این طریق به مدیریت بهتر شناخت خود دست یابد. رضایی و خدیوی )1388( دانش فراشناختی 
را شامل دانش راهبردی )راهبردهای یادگیری، راهبردهای حل مسئله و راهبردهای تفکر(، دانش دربارة تکالیف 
شناختی )دانش شرطی و دانش بافتی یا زمینه ای( و دانش دربارة شخص یا خود میداند. مربی برای افزایش 
دانش فراشناختی متربی باید به او کمک کند که با تفکر دربارة شناخت خود، شناخت به دست آورد. این امر باعث 
میشود که وسعت دید متربی بیشتر شود و از این شناخت برای بهبود وضعیت شناختی خود استفاده کند؛ لذا 

تأیکد بر این امر منجر به تربیت عقلانی او میشود. 

روش 2: تفکر در راهبردهای کسب شناخت خود به منظور نظارت و کنترل آن 

تنظیم فراشناختی به انسان کمک مکیند که بر راهبردهای کسب شناخت خود نظارت و کنترل داشته باشد که این 
امر باعث میشود با اصلاح راهبردهای کسب شناخت خود، به اصلاح نظام شناختی خود دست یابد. دراین باره 
سانتراک )1393( بیان مکیند که فعالیت فراشناختی وقتی روی م‌یدهد که متربیان آگاهانه راهکارهای تفکر خود 
را در زمان حل مسائل و تفکر، هدفمند، همساز و مدیریت کنند. مربی به منظور پرورش توانایی تنظیم فراشناختی 
در متربی، او را به تفکر در راهبردهای کسب شناخت خود دعوت مک‌یند تا از رهگذر این تفکر بتواند بر آن‌ راهبردها 
نظارت و کنترل داشته باشد؛ به طورکیه به اصلاح آنها اقدام کند. این امر باعث میشود که متربی به اصلاح نظام 
شناختی خود دست یابد؛ لذا از این طریق بعد عقلانی متربی رشد مکیند. باقری عقل‌ورزی در مقام شناخت را 

به معنای ضبط و کنترل حرکت فکر، به منظور دستیابی به شناخت یا بازشناسی امر م‌یداند )باقری، 1396، ج1(.

2ـ2ـ4. اصل دوم: برخورداری از تفکر باز

توضیح اصل

انسان در طول عمر با اندیشه ها و عقاید گوناگونی مواجهه دارد. تنها با داشتن تفکر باز است که میتواند با این 
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اندیشه ها و عقاید ارتباط برقرار کند و درصورتکیه به صحت آنها پی ببرد، آنها را بپذیرد. لذا برخورداری از تفکر 
باز، از ملزومات رشد فردی و رشد نظامات اجتماعی است. امام علی ؟ع؟ دراین باره میفرماید: شایسته است که 
ءِِ وََيََضُُمََّ إِلَِىَ عِِلْمِِْهِِ  انسان عاقل رأی عقلا را به آرای خود بیفزاید: »حََقٌٌ‌ عََلَىَ‌ الْعََْاقِِلِِ‌ أَنَْْ‌ يُُضِِيفََ‌ إِلَِىَ رََأْيِْهِِِ رََأْيََْ الْعُُْقََلَاا
عُُلُُمََو الْحُُْكََمََاءِِ« )تميمى آمدى، 1366، ص55، ح496(. ازآنجاکییه متربیِِ دارای تفکر باز، با آرا و اندیشه های 
گوناگون مواجه میشود و آنها را مورد نقد و بررسی قرار میدهد، لذا هم توانمندیهای شناختی وی رشد مکیند 
و هم آرا و اندیشه های دیگر به غنای شناختی او منجر میشود؛ در نتیجه، ظرفیت عقلی او رشد مکیند. با توجه 
به اینکه برخورداری از تفکر باز منجر به افزایش ظرفیت عقلی متربی میشود، در نتیجه باید در تربیت عقلانی 

مدنظر قرار گیرد. به منظور پرورش تفکر باز در متربیان، باید روش  زیر را مدنظر قرار داد:

روش کنار گذاشتن لجاجت، تعصب و پیروی کورکورانه از دیگران

راغب اصفهانی )1374( لجاج را به معنای ستیزه و دشمنی مداوم در انجام کاری که نباید انجام شود و رنج آور 
است، میداند. لجاجت و تعصب، ازآنجاکه پرده ای ضخیم در برابر فرد برای شناخت حقیقت قرار میدهد و او را 
خودرأی مکیند، مانع رشد شناختی فرد است. ازسویدیگر، پیروی کورکورانه و از روی عدم آگاهی از دیگران 
نیز به اندازة تعصب و لجاجت مذموم و خطرناک است و فرد را با قرار دادن در جهالت، در پرتگاه سقوط قرار 
میدهد. شهید مطهری ؟رح؟ )1390( معتقد است که انواع تعصب ها جلوی علم را میگیرد و در اسلام به شدت با 
تعصب و عصبیت مبارزه شده است. لجاجت، تعصب و پیروی کورکورانه از دیگران، از طریق جلوگیری از رشد 
شناختی متربی، مانع از تربیت عقلانی انسان میشود؛ لذا لازم است مربی تلاش کند که متربی لجاجت و تعصب 
را کنار بگذارد و آگاهانه از دیگران پیروی کند تا از لحاظ عقلانی به خوبی تربیت شود. شهید مطهری ؟رح؟ معتقد 
است که هوسرانی، خودپسندی، طمع، تعصب، لجاج و خشم، دشمنان عقل اند؛ به این معنا که اثر عقل را خنثی 

مکینند و منجر به تاریکی روح بشر میشوند و جلو بصیرت و نور قلب را میگیرند )مطهری، 1388، ج1(. 

3ـ2ـ4. اصل سوم: ژرف نگری در امور مختلف

توضیح اصل

ژرف نگری در امور مختلف به متربی کمک مکیند که دربارة لایه های عمیق معرفتی مسئله آگاهی کسب کند؛ 
لذا در عرصة عمل با دقت بیشتری اقدام نماید. ژرف  نگری در امور مختلف، علاوه بر اینکه به متربی کمک 
مکیند که در هر مسئله و موقعیت به معارفی عمیق دست یابد، به خود او نیز کمک مکیند که از لحاظ ذهنی 
و عقلی بتواند عمیق تر فکر کند؛ به طورکیه به لایه های عمیق تری از مسئله دست یابد؛ لذا ژرف نگری در امور 
مختلف، به تربیت عقلانی متربیان کمک شایانی مکیند. علوی )1393( معتقد است که قرآن کریم در جزء 
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بیست و هفتم در خصوص تربیت عقلانی، منزلت و اعتبار ویژه ای برای شناخت و دانش قائل شده است و لذا، 
شیوة آموزشی و روش تربیتی را تأیید مکیند که محصول و نتیجة آن، شناختی جامع، ژرف و دانشی راستین در 
نزد متربی و متعلم باشد. همچنین سطحینگری ازآنجاکییه مانع شناخت است، مانع تربیت عقلانی است. در 
این زمینه،  )1390( سطحینگری را از جمله موانع درونی و بیرونی در مسیر فهم و شناخت انسان میداند که 
احتمال وجود آن، ما را ملزم مکیند که همواره دانش انسانی خود را در معرض نقد و ارزیابی دیگران قرار دهیم. 

برای ژرف نگری روش تجربه اندوزی مطرح میشود.

روش تجربه اندوزی

مرزوقی و صفری )1386( معتقدند که تجربه عبارت است از تعامل فرد با محیط؛ و هرچه این تعامل بیشتر شود، 
شرایط مطلوب تری برای رشد عقل فراهم میشود. انسان در زندگی با آزمایش به تجاربی دست مییابد که او را 
بیش‌ازپیش به زندگی مطلوب انسانی نزدکی مکیند. اساساًً مسیر رشد انسان در طول عمر، مسیر کسب تجربه و 
اصلاح مداوم خود بر اساس آن تجارب است. شهید مطهری ؟رح؟ )1389( معتقد است که بسیاری از کمالات به حکم 
قانون و ناموس خلقت، فقط در نتیجة تصادم های سخت، فقط در مواجهه با سختیها و شداید و فقط در میدان 
مبارزه و دست و پنجه نرم کردن با حوادث و بلایا به‌دست میآیند. به این دلیل طبق گفتة شهید مطهری، مواجهه 
با سختیها و شداید و مبارزه و دست و پنجه نرم کردن با حوادث و بلایا منجر به کمالات میشود؛ چون این امور 

فرد را به تجاربی م‌یرسانند که شیوة زیست بهتر و حرکت به سمت کمال در این دنیا را میآموزند. 
مربی باید متربیان را در موقعیت هایی قرار دهد که به کسب تجربه نائل شوند. تجربه اندوزی به متربیان 
کمک مکیند که به بینش های جدید دست یابند؛ فهم آنها نسبت به قبل گسترده تر شود و با سنجیدگی بیشتری 
اقدام کنند. لذا از این طریق، نظام شناختی و رفتاری آنها اعتلا مییابد و در نتیجه، این امر منجر به تربیت 
عقلانی متربیان میشود. داودی معتقد است که از سخنان فارابی دربارة سیاست مُُدُُن میتوانیم بفهمیم که او 
تجربه را راه رشد عقلی میداند و اعتقاد دارد از طریق تجربه است که عقل عملی، هم توانایی درک و استنباط 
بهترین راه را دارد و هم بالفعل این راه ها را میشناسد )داودی، 1394، ج2(. دراین باره، خلیفه و مرعشی )1390( 
بیان مکینند که با هر تجربه ای عقل طبیعی و فطری کمال و زیادتی تازه کسب مکیند و از بینش و دانشی 
جدید برخوردار میشود. اهل بیت ؟عهم؟ در روایات نیز به صورت مداوم به نقش تجربه در تربیت عقلانی اشاره 
کرده اند. در این زمینه، امام علی ؟ع؟ عقل را غریزه ای میداند که با تجربه رشد مکیند: »الْعََْقْْلُُ‌ غََرِِزََيةٌٌ تََزِِدُُي ]يََزِِدُُي[ 
بِاِلْعِِْلْمِِْ بِاِلتَّجَََارُُبِِ« )تميمى آمدى، 1366، ص53، ح443(؛ همچنین امام حسین ؟ع؟ تجربه های فراوان را عامل 

رشد و زیادی عقل میداند: »طُُلُوُ‌ التَّجَََارِِبِِ‌ زِِيََادََةٌٌ فِِي الْعََْقْْلِِ« )دیلمی، 1408ق، ص298(.
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4ـ2ـ4. اصل چهارم: زندگی بر اساس حق

توضیح اصل

انسان در زندگی فردی و اجتماعی با تأمل میتواند به بخشی از حقایق دست یابد. ابتنای زندگی بر اساس این 
حقایق، به فرد کمک مکیند که در مسیر درست قدم بردارد و سرانجام به سعادت در زندگی دنیا و آخرت برسد. 
زندگی بر اساس حق باعث میشود که فرد از لحاظ وجودی هم سنخ با حق و حقیقت شود؛ لذا ساده تر به حقایق 
دست مییابد و از جهتی زندگی بر اساس حق، زمینه های فردی و اجتماعی مناسبی را برای رشد فرد فراهم 

مکیند؛ لذا در این موقعیت، تربیت عقلانی ممکن است. 
ابراهیم‌زاده )1401( معتقد است که شناخت حق از باطل غایت عقل است؛ و مقصود از عقل و بصیرت، که شالودة 
ارزش ها و فضایل است، شناخت واقعیت ها، آرمان ها و ارزش هاست. لذا طبق گفتة نویسندة یادشده میتوان فهمید که 
به موازات شناخت حق، عقل نیز رشد مییابد؛ چراکه شناخت حق از باطل، غایت عقل است و به‌وسیلة آن تحقق می‌یابد. 
همچنین ملیک )1379( معتقد است که قرآن فاصله‌ای بین تفکر و آنچه حاصل تفکر است، نم‌یاندازد و این قاعده را 
بیان مکیند که اگر به جهان هستی با روح حقیقت طلبی و با قلبی مملو از ایمان نگاه کنید، به آسانی به حقیقتی بزرگ 

دست مییابید و خود این نتیجه، منجر به توسعة عقل میشود؛ لذا حقیقت طلبی به توسعة عقل م‌یانجامد. 

5ـ2ـ4. اصل پنجم: محور قرار دادن بندگی خداوند در زندگی 

توضیح اصل

بندگی خداوند میتواند در اندیشه ها و سبک زندگی فرد تأثیر اساسی بگذارد؛ به طورکیه حیات کسی که خداوند 
را به عنوان رب خود انتخاب کرده و کسی که خودمحور است، بسیار با کیدیگر متفاوت است. داودی )1391( 
بیان مکیند که بندگی خداوند تنها راه برای دستیابی به هدف خلقت خود است که نه ذلت انسان، بلکه اوج 
رفعت و عین ربوبیت اوست. وی همچنین معتقد است که بندگی خداوند باعث میشود که انسان به سرعت 

درجات کمال را طی کند و حتی به مقام ربوبیت دست یابد. 
آقاتهرانی )1391( معتقد است که اگر انسان خودش را بشناسد، خدا را هم میشناسد؛ سپس به دنبال این 
میرود که چطور به این کمال و جمال بینهایت دست یابد. اگر خوب جست وجو کند، میفهمد که تنها کی 
ابزار دارد و آن بندگی خداوند است. محور قرار دادن بندگی خداوند در زندگی باعث میشود که عقل متربی رشد 
کند؛ چراکه عقل جزئینگر او به عقل کامل خداوند متصل میشود؛ در نتیجه، به اعتلای عقل متربی میانجامد. 
از جهتی، بندگی خداوند با اصلاح همة نظامات انسان فرصت مناسب‌تری برای پرورش بعد عقلانی متربی فراهم 

مکیند. در زیر به کی روش برای محور قرار دادن بندگی خداوند در زندگی اشاره میشود.
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روش اطاعت محض از خداوند

بندگی خداوند در صورتی محقق میشود که فرد اطاعت محض از خداوند داشته باشد. فرد با اطاعت محض از 
خداوند به اصلاح همة ساحات زندگی خود میپردازد و در همة ساحات به نحو صحیح عمل مکیند؛ به طورکیه 
در جهت کمال حرکت مینماید. همچنین دراین باره امام باقر ؟ع؟ به جابر م‌یفرماید: در نزد خدای متعال گرام‌یترین 
بندگان، باتقواترین و مطیع ترین آنهاست. ای جابر! به خداوند سوگند که فقط از طریق عبادت و اطاعت است 
که میتوان به درگاه خدای بزرگ نزدکی شد و سند رها شدن از آتش دوزخ در دست ما نیست. هیچ کسی بر 
خدا حجتی ندارد؛ هر که فرمان بردار خداوند باشد، دوست ماست و هر که از فرمان خداوند سر باز زند، دشمن 

ماست؛ و ولایت ما فقط از طریق اعمال صالح و پرهیزگاری به دست میآید:

أَحَََبُُّ الْعِِْبَاَدِِ إِلَِىَ ا�للَّهِِ عََزََّ وََجََلََّ أَتَْقََْاهُُمْْ وََأَعَْْمََلُهُُُمْْ بِطََِاعََتِهِِِ يَاَ جََابِرُُِ وََا�للَّهِِ مََا نَتََقَََرََّبُُ إِلَِىَ ا�للَّهِِ عََزََّ وََجََلََّ إِالَّا بِاِطََّلاعََةِِ 
حََدٍٍ مِِنْْ حُُجََّةٍٍ مََنْْ كََانََ ��لِلَّهِِ مُُطِِاًعيً فََهُُوََ لَنََاَ وََلِيٌٌِّ وََمََنْْ كََانََ ��لِلَّهِِ عََاصِِاًيً  وََمََا مََعََنَاَ بَرَََاءََةٌٌ مِِنََ انَّلاَرِِ وََلَاا عََلَىَ ا�للَّهِِ لِأَ�َ

يَتَُنَُاَ إِالَّا بِاِلْعََْمََلِِ وََالْوََْرََعِِ )عایلم، 1400، ص121(. فََهُُوََ لَنََاَ عََدُُوٌٌّ وََمََا تُُنَاَلُُ وََلَاا

متربی که اهل اطاعت محض از خداوند است، به اصلاح و بهسازی همة ساحات زندگی خود م‌یپردازد و به کیپارچگی 
شخصیت دست مییابد؛ لذا از این طریق، ابعاد درونی و بیرونی او به‌طور مناسبی برای تربیت عقلانی شکل م‌یگیرد.

6ـ2ـ4. اصل ششم: برقراری رابطة آگاهانه و عاشقانه با خداوند

توضیح اصل

میل به خداوند میلی فطری است که نادیده گرفتن آن باعث میشود انسان کمبودی عمیق را در زندگی خود 
احساس کند. هرچه انسان رابطة خود را با خداوند تقویت کند، خود را به منبع تمام خوبیها و کمالات نزدکیتر 
مکیند؛ لذا خود نیز در مسیر کمال و آرامش قرار میگیرد. جوادی آملی )1394( معتقد است انسانی که به محبت 
دست مییابد، در مسیر سلوک خود با تلاش فزاینده ای مراتب کمال را یکی پس از دیگری طی مکیند. برقراری 
رابطة آگاهانه و عاشقانه با خداوند باعث میشود که متربی به رابطه ای عمیق با خداوند دست یابد و از این طریق 
بسیاری از شناخت ها و باورهایش دربارة هستی، خود، خدا، خلق، دین و... بسیار تغییر مک‌یند و باورهای واقع‌یتری 

را به دست میآورد؛ لذا با برقراری رابطة آگاهانه و عاشقانه با خداوند، از لحاظ عقلانی تربیت میشود. 
جوادی آملی )1394( همچنین بیان مکیند که پرورش محبت های کاذب و محبوب های دروغین که راهزن 
نیل به محبت خدایند، باعث میشود که صحنة نفس ضایع شود و روح ـ که به سبب انبوه تعلق ها تارکی شده 
است ـ نه تنها نمیتواند حقایق غیبی را شهود کند، بلکه معانی آنها را هم ادراک نمکیند؛ و چنانچه روحی رشد 

نکند، فقط محدودة حس را نگاه مکیند و هرگز به جایی نمیرسد. 
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بر اساس بیانات جوادی آملی میتوان نتیجه گرفت که محبت به خدا نتیجة متقابل دارد. از جهتی، برقراری 
رابطة عارفانه و آگاهانه با خداوند نظام رفتاری فرد را چنان اصلاح مکیند که بعضی از موانع درونی فرد در 
تربیت عقلانی مثل هوای نفس و... را از بین میبرد؛ لذا از این طریق نیز به تربیت عقلانی متربی کمک مکیند.

7ـ2ـ4. اصل هفتم: توجه به احکام فطرت

توضیح اصل

انسان فطرتاًً دارای برخی تمایلات و معرفت های درونی است که ب‌یواسطه آنها را درک مک‌یند. این تمایلات و معرفت‌ها 
میتوانند در هدایت انسان و رشد او مؤثر واقع شوند. راغب اصفهانی فطرت را این گونه معنا کرده است: »همان ايجاد 

و آفريدن و ابداع آن است بر طبيعت و شكلى كه آمادة فعلى و كارى باشد« )راغب اصفهانی، 1374، ج3، ص72(. 
متربی با توجه به احکام فطرت میتواند به تربیت عقلانی خود کمک کند؛ چراکه احکام فطری برای عقل بسیار 
روشن و واضح‌اند و تیکه بر آن احکام که تمایلات و معارف حضوری هستند، برای عقل میتواند به مثابة مقدمات 
اولیه برای استدلال باشد؛ همچنین ریشة بسیاری از معارف و استدلال ها به این تمایلات و معارف حضوری برم‌یگردد.

ملـیک )1379( معتقـد اسـت نیروی عـقلانیای که مـورد نظر اسلام اسـت، از طریق روان و فطرت رشـد 
مکینـد و وظایـف خـود را انجـام میدهـد. همچنیـن فتحعـلی و همـکاران )1401( معتقدنـد که بـارور کردن 
فطـرت الـهی انسـان ها و زدودن غبـار غفلـت از آن، یـیک از اهـداف تعلیـم و تربیـت اسلامی اسـت. در ادامه 

برای توجه به احکام فطرت، سه روش مطرح میشود.

روش 1: رعایت تقوا )اجتناب از گناه و انجام اعمال صالح(

راغب اصفهانی حقیقت تقوا را این م‌یداند که »انسان نفس و جان خود را از آنچه كه بيمناك از آن است، نگه دارد« 
)راغب اصفهانی، 1374، ج4، ص480(. وی معنای تقوا را در شریعت و دین، خودنگهدارى از آنچه به گناه م‌یانجامد، 
ذکر مکیند. علاوه بر نقش تقوا در تقویت معنویت در حیات فردی و اجتماعی، رعایت تقوا به متربی نیز کمک مکیند 
که سلامت فطرت خود را حفظ کند؛ چراکه فطرت در اثر گناهان تارکی میشود و غبار بر آن م‌ینشیند و با رعایت تقوا، 

که همان اجتناب از گناهان و انجام اعمال صالح است، میتوان مجدداًً فطرت را روشن کرد و احکام آن را شنید. 
رعایت تقوا باعث روشنایی فطرت میشود و روشنایی فطرت در رشد عقلی مؤثر است؛ لذا رعایت تقوا منجر 
به رشد عقلی میشود. علاوه بر این، تقوا به صورت مستقیم در تربیت عقلانی تأثیر م‌یگذارد؛ چراکه انجام گناهان 
الهامات باطلی را به عقل صادر مکیند و فرد با رعایت تقوا این الهامات را اصلاح کرده، الهاماتی حقیقی به عقل 
صادر مکیند. شهید مطهری ؟رح؟ )1388( معتقد است که اگر تقوا و طهارت روحی پیدا شد، دشمنان عقل، یعنی 
اغراض و هوا و هوس ها، به گوشه ای میگریزند و این امر باعث میشود که حکومت عقل، مستقر و ثابت شود.
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همچنین آیت‌الله جوادی آملی )1388( معتقد است که یکی از راه های شکوفایی فطرت، راه تقوا و تهذیب نفس 
است. وی دراین باره معتقد است که برای آشنایی با حقایق هستی م‌یتوان از راه تفکر، به کسب علم حصولی پرداخت 
و از طریق تقوا به علم حضوری دست یافت. وی جمع بین تفکر و تقوا را نه تنها ممکن، بلکه سودمند م‌یداند؛ به‌طورک‌یه 
آنهایی که اهل تفکرند، اگر اهل رعایت تقوا باشند، نتایج علم حصولی آنها صحیح تر و عمیق تر است و اگر اهل تقوا 

و تهذیب نفس با براهین عقلی آشنا باشند، مشهودات علم حضوری آن افراد کامل تر و روشن تر خواهد بود. 

روش 2: رجوع به فطرت و پذیرش حکم آن

همة انسان ها دارای فطرت اند؛ ولی همه از روی آگاهی به فطرت رجوع نمک‌ینند یا حکم فطرت را نمیپذیرند. 
اثرگذاری فطرت جایی است که متربی به فطرت رجوع کند و حکم آن را بپذیرد. دراین باره، داودی و کارآمد 
)1402( بیان مکینند که متربی با کمک مربی خود باید بکوشد تا فطریات خود را کشف و شکوفا کند. انسان 
برای اینکه خود را شکوفا کند، باید ابتدا خود را کشف کند و بفهمد که چه ویژگیها و چه طبیعتی دارد و چه 
میتواند بشود. مسائل بسیاری هست که انسان آنها را بر اساس حکم فطرت خود پذیرفته است؛ به طورکیه اگر 
فطرت را قبول نداشته باشد یا به فطرت رجوع نکند یا حکم آن را نپذیرد، آن مسائل نیز یا دیگر وجود ندارند یا 
حدود و ثغور آن متفاوت است. در نتیجه، با رجوع به فطرت و پذیرش حکم آن است که عقل توانایی بیشتری 

در فهم و حل مسائل مییابد؛ لذا این امر به رشد عقل منجر میشود. 
آن گونهکه در  )1390( ذکر شده است، فطرت م‌یتواند فعلیت پیدا کند، صیقل بخورد و توسعه یابد و همچنین م‌یتواند 
به فراموشی سپرده شود. همچنین محمدی ر‌یشهری )1387( با توجه به منابع شناخت، شناخت‌های فطری را به سه دستة 

حسی، عقلی و قلبی تقسیم مکیند؛ لذا افراد با رجوع فطری به این منابع، قادرند به شناخت های فطری دست یابند. 

روش 3: عامل بودن به احکام فطرت

بخشی از احکام فطرت، احکام عملیاند که عمل بر اساس آنها میتواند به رشد انسان و آرامش و سعادت او 
کمک شایانی کند؛ چراکه انسان از این طریق، هم جهت با ذات خود حرکت مکیند و با هستی همنوا میشود. 
طباطبايي )1400( معتقد است كه سعادت هر موجودى و كمال وجودي او در آثار و اعمالى است كه مناسب با 

ذات او و سازگار با ادوات و قوايى است كه مجهز به آن است. انسان هم از اين كليت مستثنا نيست. 
همچنين سعادت و كمال او در پيروى دين الهى است كه سنت حيات فطرى اوست؛ سنتى كه هم عقل او ‌ به 
آن حكم ميکند و هم انبيا و رسولان به آن دعوت كرده‌‌اند. ازآنجاکییه عامل بودن به احکام فطرت باعث میشود 
که فرد همنوا با هستی و حقیقت و هم جهت با ذات خود حرکت کند و از انحرافات شناختی، عاطفی و رفتاری دور 
 شود، لذا در این موقعیت، عقل او در بهترین حالت قرار م‌یگیرد که امکان بهکارگیری و رشد برای آن فراهم است.
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8ـ2ـ4. اصل هشتم: متعادل کردن هیجانات مختلف

توضیح اصل

انسان هیجانات مختلفی دارد که وجود همة آنها برای زندگیِِ مطلوب و مناسب، ضروری است و نبود هر کدام 
میتواند خلائی برای زندگی فرد ایجاد کند. از جهتی بها دادن بسیار به هیجانات میتواند نتیجة عکس داشته باشد 
و زندگی را با چالش های بسیاری مواجه کند. لذا لازم است به صورت متعادل به هیجانات مختلف توجه کرد. متعادل 
کردن هیجانات مختلف برای تربیت عقلانی امری لازم و ضروری است؛ چراکه وقتی هیجانات مختلف از حالت 

اعتدال خارج شوند، میتوانند حاکمیت عقل در فرد را دچار چالش کنند و هیجانات را بر عقل حاکم سازند. 
در نتیجه در این موقعیت، تربیت عقلانی دچار چالش های اساسی است. طاهرزاده )1390( معتقد است که 
انسان باید به تربیت همة ابعاد وجودی خود اقدام کند که یکی از این ابعاد، عقل است. وی معتقد است که انسان 
برای تربیت عقل باید هرگز عقل را مغلوب احساسات، حرص و هوس خود نکند. یکی از هیجانات مهم انسان، 
خشم است که میتواند عقل را زایل کند؛ به طورکیه فرد خشمگین دست به انجام اموری میزند که بعد از 

آرامش یافتن، به غیرعُُقلایی بودن آنها پی میبرد و احساس پشیمانی مکیند. 
با اینکه فوران احساس مانعی جدی برای عملکرد عقل است، وجود احساس و عاطفه برای عملکرد عقل، 
امری اساسی و حیاتی است. جنسن )1384( نیز معتقد است که از دیدگاه زیست شناختی، »عواطف« علمی جدید 
و بسیار مهم به شمار میرود. جنبة عاطفی یادگیری، همان کنش متقابل مهم بین نحوة تفکر، احساس و عمل 

ماست. عاطفه و ذهن از هم جدا نیستند و تفکر، عواطف و یادگیری با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند. 

نتیجه گیری

یافته های مربوط به سؤال اول پژوهش نشان م‌یدهد که خردمندی از نگاه علامه طباطبایی دارای پنج بعد شناختی، 
دینی، فردی، اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی ـ زیستی است. مهم ترین بعد خرد، بعد شناختی است؛ به‌طورک‌یه برجستگی 
در این بعد است که خردمندان را در دستیابی به خرد توانمند کرده است. از جمله مؤلفه‌های این بعد م‌یتوان به »توانمندی 
شناختی«، »تفکر  فراشناختی«، »گشودگی و انعطاف پذیری شناختی«، »ژرف نگری«، »پند پذیری« و »حق محوری« 
اشاره کرد. پس از بعد شناختی، مهم ترین بعد خرد، بعد دینی است؛ به طورکیه خردمندان دین‌مدار روکیرد خردمندانه‌ای 
را در مواجهه با دین اتخاذ مکینند و دینداری به رشد خرد آنها کمک مکیند. از جمله مؤلفه های این بعد میتوان به 
»دینداری عالمانه«، »دینداری عمل گرایانه«، »کسب فضایل و اخلاقیات الهی و انسانی«، »داشتن حکمت الهی«، 
»عبودیت و بندگی خداوند«، »رابطة عارفانه با خداوند«، »اعتقاد به نبوت الهی و پیروی از آنان« و »ساختن زندگی 
دنیوی و اخروی« اشاره کرد. بعد دیگری که حاوی مؤلفه های مهمی از خرد است، بعد فردی است. این مؤلفه ها بیشتر 
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به حیطة عمل فرد و رشد او مربوط میشوند. از جمله مؤلفه های این بعد میتوان به »تشخیص باید‌ها و نبایدها و عمل 
به آنها«، »عمل گرایی«، »رعایت عدالت«، »فطرت‌گرایی«، »هدفمند بودن«، »خودسازی«، »دانش رویّّه‌ای و عملکردی«، 
»کنترل هوای نفس و دوری از شهوات« و »تنظیم هیجانی« اشاره کرد. یکی از ابعاد مهم خردمندان توجه به جامعة 
خود و سیاست حاکم بر آن است. از جمله مؤلفه های این بعد میتوان به »جامعه‌سازی«، »تلاش برای اعتلای جامعه«، 
»مردم‌داری«، »دوستدار خانواده بودن«، »تلاش برای برقراری حکومت شایستة صالح« و »صلح‌اندیشی در عین 
دشمن شناسی« اشاره کرد. یکی از وجوه زندگی خردمندان، بعد اقتصادی و زیستی آنهاست. از جمله مؤلفه‌های این بعد 
میتوان به »به‌دست آوردن روزی حلال و مصرف درست آن«، »مدیریت مالی« و »حفظ سلامتی بدن« اشاره کرد. 
در روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی، صحبت از خرد با حذف هر کی از پنج بعد یادشده امکان پذیر 
نیست. از جهتی، هر کی از پنج بعد با سایر ابعاد رابطة دوجانبه دارد؛ برای مثال، هم دینداری به رشد شناختی 
خردمندان کمک مکیند، هم بعد شناختی خردمندان به رشد دینداری آنها؛ همچنین هم بعد اجتماعی ـ سیاسی 
به دینداری خردمندان و هم دینداری به بعد اجتماعی ـ سیاسی آنان کمک مکیند؛ لذا در عین کثرت، گویا نوعی 

وحدت بین ابعاد مختلف خرد برقرار است که نشانة کیپارچگی مفهوم خردمندی است. 
علامه طباطبایی با بهره‌گیری از قرآن و سایر علوم اسلامی، به‌ویژه فلسفه و حکمت اسلامی، و با آگاهی از مسائل 
جدید مسلمانان، روکیردی را به خردمندی معرفی کرده‌ که از جامعیت برخوردار است؛ کاملًاً دارای صبغة دینی و الهی 
است و درعین حال متناسب با نیاز های جدید عصر امروز است. مؤلفه های خردمندی از نگاه علامه طباطبایی چنان با 
مسائل دینی آمیختگی دارد که امکان جدایی این دو عنصر وجود ندارد؛ به طورک‌یه دین‌داری بدون خردمندی به اهداف 
خود نم‌یرسد و خرد اصیل و حقیقی امری کاملًاً دینی است و خردمندان حقیقی همان دینداران حقیق‌یاند. به صورت 
کلی، خردمندان از نظر علامه طباطبایی کسان‌یاند که دارای برجستگی شناخت‌یاند و از این طریق به عالمانی دین شناس 
و عارفانی دین مدار تبدیل شده‌اند و در هر موقعیت به طور بایسته و شایسته رفتار مکینند. آنها همچنین به رشد خود و 

جامعه، ارتباط نکیو با دیگران، کسب روزی حلال و مدیریت آن، و حفظ سلامتی بدن خود همت میگمارند. 
یافته های مربوط به سؤال دوم پژوهش نشان م‌یدهد که تربیت عقلانی بر اساس روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی 
)با تأیکد بر ( شامل یازده اصل تربیتی است که ذیل بسیاری از این اصول، روش‌های تربیتی نیز مطرح شده است. این اصول 
و روش ها شامل این مواردند: 1. استفادة مداوم از همة ظرفیت های شناختی )»طرح دلیل و استدلال برای مدعیات خود«، 
»تفکر و تحلیل به منظور پاسخ به سؤال«، »تدبر در مسائل چالشی و عمیق«، »ارزیابی و نقادی امور مختلف« و »انجام تحقیق 
به‌صورت مداوم«(؛ 2. افزایش شناخت نسبت‌به شناخت خود )»تفکر در شناخت خود به‌منظور افزایش آگاهی در مورد آن« و 
»تفکر در راهبردهای کسب شناخت خود به منظور نظارت و کنترل آن«(؛ 3. برخورداری از تفکر باز )»پرداختن به خودارزیابی 
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و پذیرفتن نقدهای دیگران«، »غربال کردن سخنان و انتخاب احسن«، »رجوع کردن به متخصص در هر فن«، »کنار گذاشتن 
لجاجت، تعصب و پیروی کورکورانه از دیگران« و »جدال نکردن با دیگران«(؛ 4. ژرف‌نگری در امور مختلف )»تجربه‌اندوزی«، 
»علم‌آموزی«، »بصیرت‌آموزی« و »حکمت‌آموزی«(؛ 5. پذیرش پند و اندرز؛ 6. زندگی بر اساس حق )»اشتیاق‌ورزی به حق 
و تشخیص، پذیرش و پیروی از آن«(؛ 7. محور قرار دادن بندگی خداوند در زندگی )»اطاعت محض از خداوند« و »عمل 
کردن طبق رضای الهی«(؛ 8. برقراری رابطة آگاهانه و عاشقانه با خداوند )»تقرب جستن به خداوند«، »یاد خدا« و »توبه 
کردن از گناهان خود«(؛ 9. توجه به احکام فطرت )»رعایت تقوا ]اجتناب از گناه و انجام اعمال صالح[«، »عامل بودن به احکام 
فطرت« و »رجوع به فطرت و پذیرش حکم آن«(؛ 10. مهار هوای نفس و شهوات )»تزیکه کردن نفس« و »اجتناب از زنا 

و خودداری از خودنمایی با نوع پوشش«(؛ 11. متعادل کردن هیجانات مختلف )»رفع وابستگی به دنیا«(. 
یافته ها نشان م‌یدهند که تربیت عقلانی وقتی محقق میشود که متربی نظام شناختی، دینی و فردی خود را بهبود 
بخشد. متربی با عنایت به اصول و روش های مربوط به حیطة شناختی، به ارتقای نظام شناختی خود دست م‌یزند؛ ارتقای 
حیطة شناختی به متربی کمک مکیند که توانمندی بهکار گرفتن عقل توسط او بسیار ارتقا پیدا کند؛ لذا از این طریق قادر 
است به معارف و حقایقی دست پیدا کند که قبلًاً دستیابی به آنها برای او ممکن نبوده است. از جهتی، ارتقای نظام شناختی 
با ارتقا دادن شناخت های متربی، به او کمک مکیند که بتواند در عرصة عقل‌ورزی تواناتر عمل کند؛ چراکه این شناخت‌ها 
به مثابة موادی هستند که عقل با استفاده از آنها دانش و شناخت جدید را م‌یسازد و بدون آن مواد، توانایی عمل نمی‌یابد.

همچنین متربی با ارتقای نظام دینی خود، به ارتقای تربیت عقلانی خود کمک مک‌یند؛ چراکه متربی از این طریق 
با عبودیت و بندگی خداوند از گناهان و آلودگیها فاصله م‌یگیرد و متخلق به اعمال صالح میشود؛ لذا از این طریق 
بندهایی را که بر پای عقل او نهاده شده‌اند، باز مکیند و عملکرد عقل او نسبت به قبل بهبود می‌یابد. از جهتی، روزبه‌روز 
با نزدکیتر شدن به خداوند جنبة روحانیتر و ملکوتیتری مییابد و حقایق بیشتری را کشف و شهود مک‌یند؛ لذا از این 
طریق، فهم و علم بیشتر میشود و در این فضاست که عقل او توانمندی بیشتری مییابد. متربی نیز با ارتقای حیطة 
فردی، به تربیت عقلانی خود کمک بسیاری مکیند؛ چراکه از این طریق، متربی با مهار هوای نفس و متعادل کردن 
هیجانات مختلف خود، موانع فردی تربیت عقلانی را به خوبی برطرف مکیند؛ چراکه هوای نفس و هیجانات مختلف 

وقتی از کنترل خارج شوند، عقل را از محوریت خارج مکینند و به جای عقل قرار م‌یگیرند. 
از جهتی، متربی با توجه به احکام فطرت و عمل به آنها به ارتقای حیطة فردی خود میپردازد. توجه به 
احکام فطرت و عمل به آنها باعث میشود که متربی از لحاظ عقلانی تربیت شود؛ چراکه فرد همنوا با عالم در 
جهت درست حرکت مکیند؛ به طورکیه منجر به رشد همه جانبة شناختی، عاطفی و رفتاری او میشود؛ در 

نتیجه، بستری مناسب برای رشد عقلانی او فراهم میآید. 
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Abstract
The article “An Epistemological Explanation of Sexual Education for 
Children (Ages 7–12) Based on the Holy Qur’an and Islamic Hadith” 
examines the cognitive and knowledge based dimensions of children’s 
sexual education. The proposed strategies fall into two categories: pre-
ventive and corrective, with priority given to preventive approaches. 
The main preventive strategies include addressing gender related neces-
sities, training educators and learners, providing reasonable answers to 
children’s questions, and avoiding inappropriate behaviors. Corrective 
strategies focus on raising awareness and rectifying sexual misconcep-
tions. According to the results of this research, combining preventive 
and corrective approaches leads to optimal sexual education. Drawing 
on Qur’anic verses and hadiths, this article emphasizes the importance 
of children’s sexual education and presents practical methods for achiev-
ing it. Using a qualitative, library based methodology and a descriptive 
analytical approach, this study clarifies the knowledge-based and cogni-
tive aspects of sexual education for children aged seven to twelve. The 
novelty of the research lies in its specific focus on the “epistemological 
explanation” of sexual education; i.e. extracting and analyzing knowl-
edge-based and cognitive elements from the Holy Qur’an and Islam-
ic hadith, by categorizing the strategies into preventive and corrective. 
Unlike previous studies that mainly focused on general foundations or 
behavioral methods, this article offers a structured practical model, fill-
ing existing gaps and transforming sexual education from a taboo into a 
conscious religious process.

Keywords: epistemological explanation, children’s sexual education, preventive 
cognitive strategies, corrective cognitive strategies
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چکيده
مقالة »تبیین معرفت شناختی تربیت جنسی کودکان )هفت تا دوازده سال( با استناد به قرآن و احادیث« 
جنبه های دانشی و ادرایک تربیت جنسی کودکان را بررسی مکیند. راهکارها دو دستة پیشگیرانه 
و درمانگر ند، با اولویت راهکارهای پیشگیرانه. در بخش پیشگیری، ضرورت های جنسیتی، آموزش 
مربیان و متربیان، پاسخ گویی منطقی به پرسش های کودکان و پرهیز از رفتارهای ناپسند، و در 
بخش درمانگر نیز آگاه سازی و اصلاح اشتباهات جنسیتی به عنوان راهکارهای اصلیاند. یافته ها 
نشان میدهند تریکب راهکارهای پیشگیرانه و درمانگر، تربیت جنسی را بهینه میسازد. مقاله با 
استناد به آیات قرآن و احادیث، ضمن برجسته سازی اهمیت تربیت جنسی کودکان، راهکارهای عملی 
برای تحقق آن ارائه میدهد. پژوهش حاضر با روش یکفی کتابخانه ای و روکیرد توصیفیتحلیلی، 
به تبیین جنبه های دانشی و ادرایک تربیت جنسی کودکان هفت تا دوازده سال میپردازد. نوآوری 
پژوهش در تمرکز اختصاصی بر »تبیین معرفت شناختی« تربیت جنسی نهفته است؛ یعنی استخراج 
و تحلیل عناصر دانشیادرایک از قرآن و حدیث با دسته بندی راهکارها به پیشگیرانه و درمانگر. 
برخلاف مطالعات پیشین که بیشتر بر مبانی کلی یا روش های رفتاری تأیکد داشتند، این مقاله با 
ارائة الگویی عملی و ساختارمند و نیز پر کردن خلأهای موجود، تربیت جنسی را از حالت تابو به 

فرایند آگاهانة دینی تبدیل مکیند.

کليدواژه ها:تبیین معرفت شناختی، تربیت جنسی کودکان، راهکارهای معرفتی پیشگیرانه، راهکارهای معرفتی درمانگر.
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مقدمه

تربیت جنسی کودکان بخش کلیدی پرورش اسلامی است. این تربیت باید بر پایۀ اخلاق محوری، کرامت انسانی 
با  از حریم های شخصی و اجتماعی،  از آسیب ها استوار باشد؛ به گونه اکیه کودک ضمن آگاهی  و پیشگیری 
هدایتگری والدین و نهادهای تربیتی، پاسداری از عفت و پاکدامنی را در چهارچوب ارزش های دینی فراگیرد. 
قرآن کریم و روایات معصومین ؟عهم؟ با توجه به جامعیت اسلام و اهتمام فراوان به مسئلة عفت و حیا، الگویی 
متعادل ارائه میدهند که هم زمان با صیانت از حریم کودیک، آمادگی برای گذار سالم به بزرگسالی را فراهم 
مکیند )مطهری، 1375، ج19، ص433؛ مهدیزاده، 1383، ص83؛ عرب پور و همکاران، ۱۴۰۲(؛ اما امروزه 
مواجهۀ زودهنگام کودکان با محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی، کمبود برنامه ریزی مدون تربیت جنسی در 
نظام آموزشی، سکوت خانواده ها به دلیل تابو پنداری )حساسیت فرهنگی و اجتناب از بحث دربارة این موضوع( و 
فقدان منابع دینیِِ کاربردی، موجب سردرگمی کودکان و نوجوانان شده است. این خلأ تربیتی آنان را به  سوی 
منابع غیرمتخصص و گاه مخرب سوق داده و پیامدهایی همچون بلوغ زودرس، انحرافات اخلاقی و آسیب های 
روانی را به همراه آورده است. ازهمین رو تحقیق پیش رو درصدد پاسخ به این سؤال است که: راهکارهای تربیت 

جنسی کودکان بر اساس قرآن و حدیث چیست؟ 
پرداختن به راهکار های تربیت جنسی کودکان، آن هم با استفاده از متون مستحکم دینی مثل قرآن و حدیث، 
به‌گونه‌اک‌یه  تربیت کنند؛  از راهی مطمئن  را  باشد که میخواهند فرزندان خود  افرادی  نوید بخش  میتواند 
تضمینکنندة سعادت آنان باشد. از طرفی، نپرداختن به چنین راهکارهایی ممکن است سبب شود که والدین و 
بر  اهتمام ورزند؛ همچنین میتواند علاوه  تربیت فرزندان  امر  به  به صورت خودسرانه و بیضابطه  متربیان 
برداشت های سوء، همچون ضعیف بودن و ناکارآمدی دین، والدین را به سمت منابع جایگزین سوق دهد که 

مکاتب آنان دارای مبانی، اهداف و نتیجة خاص خود هستند و با دین مبین اسلام سازگار نیستند. 
پیشینه

نوشته های گوناگونی دربارة تربیت جنسی بحث کرده‌اند. ابتدا به ذکر چند مورد از نگاشته‌ها، و در ادامه به توصیف 
آنها و در نهایت به وجه تمایز این مقاله با آن منابع پرداخته میشود.

پورامینی، محمدباقر )1383(. تربیت جنسی در سیرة نبوی. مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، )8(، 
165ـ182(؛

فقیهی، علینقی و همکاران )1387الف(. آموزش جنسی به کودک و نوجوان از دیدگاه اسلامی و مطالعات 
روان شناختی. تربیت اسلامی، 3)7(؛ 
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فقیهی، علینقی و همکاران )1387ب(. بررسی احادیث در زمینة راهکارهای تربیتی به منظور پیشگیری از 
رفتارهای نابهنجار جنسی نوجوانان و جوانان. تربیت اسلامی، 3)6(، 25ـ56؛

فقیـهی، علینـقی )1387(. تربیـت جنـسی: مبـانی، اصـول و روش ها از منظـر قرآن و حدیث. قم: مؤسسـة 
علمی ـ فرهنگی دار الحدیث؛

همچنین فصل دهم کتاب درآمدی بر نظام نامة تربیتی المصطفی )1393(، نوشتة جمعی از نویسندگان، انواع 
ساحت های تربیتی، از جمله ساحت تربیت غریزی جنسی را مورد بحث قرار داده است. 

صادقی، محمدجواد )1398(. نقش خانواده در تربیت جنسی کودکان. پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، 4)30(.
معزی، زهرا )1398(. آموزش مسائل جنسی بر کودکان ابتدایی. مطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی، 5)4(، 24ـ36 

نظری، ندا )1398(. راهنمای کاربردی تربیت جنسی کودک و نوجوان )ویژۀ والدین(. تهران: آفتاب گیتی.
کلهر، مژگان و همکاران )بیتا(. تربیت جنسی نوجوانان؛ کتاب پسران. 

رضایی و مهدیزاده )1404(. تربیت جنسی نوجوانان در نظام تعلیم و تربیت رسمی. مطالعات معرفتی در 
دانشگاه اسلامی، 29)102(، 199ـ230. 

تحقیق پورامینی )1383( بر تربیت جنسی از منظر سیرة نبوی تمرکز دارد و فقیهی )1387( در آثارش احادیث 
و مبانی قرآنی را برای پیشگیری از انحرافات جنسی و آموزش به کودکان/نوجوانان بررسی مکیند. فصل دهم 
کتاب نظام نامة تربیتی )1393( ساحت غریزی جنسی را در چهارچوب تربیتی اسلامی بحث مکیند؛ درحالکیه 
صادقی )1398( و معزی )1398( نقش خانواده و آموزش ابتدایی را برجسته م‌یسازند. نظری و کلهر نیز راهنماهای 
عملی برای والدین و تربیت پسران ارائه میدهند. رضایی و مهدیزاده )1404( بر تربیت جنسی نوجوانان در نظام 

تعلیم و تربیت رسمی تأیکد دارند. 
اکثر مطالعات یادشده دارای یکی از محدودیت های زیر هستند: 

تمرکز بر نوجوانان و جوانان به‌جای کودکان هفت تا دوازده سال )دوران نهفتگی و شکل‌گیری هویت جنسی(؛�	

تأیکد صرف بر جنبه‌های رفتاری و عملی )جداسازی بستر، پوشش و...( بدون توجه عمیق به »بعد معرفت‌شناختی«؛ �	

یعنی چگونگی ایجاد آگاهی و ادراک دینی در ذهن کودک؛

ارائة فهرست پراکندة آیات و روایات، بدون تبدیل آنها به الگوی ساختاریافتة پیشگیرانه ـ درمانگر؛ �	

فقـدان دسـته‌بندی راهکارهـا بر اسـاس اولویت معرفتی )پیشـگیری مقـدم بر درمـان( و بی‌توجهی به نقش �	

»معرفت درجة اول« )آگاهی عملی مؤثر بر رفتار( در مقابل معرفت‌شناسی فلسفی. 
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روش تحقیق

این پژوهش از نوع یکفی و با روکیرد توصیفی ـ تحلیلی است. گردآوری مطالب از طریق روش کتابخانه ای و 
دیجیتال انجام میشود؛ به این معنا که داده ها از منابع معتبر قرآنی )مانند قرآن کریم، تفسیر المیزان و تفسیر 
تسنیم( و منابع حدیثی )مانند کتب معتبر شیعی، همچون اصول کافی، بحار الانوار و وسائل الشیعه(، از پایگاه های 
اطلاعاتی مانند نورمگز، کتابخانة دیجیتال قائمیه و نرم‌افزارهای حدیثی )مانند جامع‌الاحادیث( استخراج م‌یشوند 

که هر کدام در محور بحث خود، از منابع معتبر و قابل استناد ند. 
در تحلیل داده ها، ابتدا آیات و روایات مرتبط با تربیت جنسی کودکان )هفت تا دوازده سال( از طریق روش 
تفسیر موضوعی شناسایی و استخراج میشوند. این روش شامل جست وجوی مضامین کلیدی همچون عفت، 
حیا، حریم های جنسی و پیشگیری از انحرافات، با اولویت بندی بر اساس سن و جنبه های معرفت شناختی )دانشی 
و ادرایک( است؛ سپس این مطالب پس از توصیف و تحلیل به راهکارهای پیشگیرانه و درمانگر تبدیل میشوند.

1. مفهوم شناسی تبیین معرفت شناختی

»معرفت« واژه ای است عربی، معادل »شناخت« در فارسی، که در معانی مختلفی بهکار میرود؛ از جمله: مطلق 
علم؛ آگاهی و اطلاع؛ ادراکات جزئی؛ بازشناسی؛ علم مطابق با واقع و یقینی )مصباح یزدی، 1391، ص150(. 
از نظر راغب اصفهانی، معرفت عبارت است از ادراک چیزی از طریق تفکر و تدبر در آثارش )راغب اصفهانى، 
1412ق، ص562(. راغب معرفت را اخص از علم و در مقابل انکار میداند و بر این باور است که چون معرفت 
بشری در مورد خدا با تدبر در آثار اوست، نه شناخت ذاتش، میتوان گفت: »فُُنلا یََعرِِفُُ الَلهَ«؛ برخلاف »فُُنلا 
یََعْْلَمَُُ الَلهَ« )راغب اصفهانى، 1412ق، ص562(. همچنین از نظر او، ویژگی دیگر معرفت این است که در علمِِ 
اندیک که با تفکر به دست آمده است، بهکار میرود؛ از همین رو »الُلهُ یََعْْلَمَُُ کذا« درست است؛ برخلاف »الله یََعرِِفُُ 

کذا« )راغب اصفهانى، 1412ق، ص562(. 
دعوت قرآن در بیش از هفتصد آیه، حایک از امکان و اهمیت معرفت است؛ زیرا قرآن کریم هیچ گاه به امر 
ناممکن پای نمیفشارد )رضایی و مهدیزاده، 1404، ص80(. اما در این مقاله، معرفت و شناخت، در مقابل انگیزه 
و رفتار است و با معرفت شناسی در مقابل هستیشناسی که به وجود ذهنی یا واقعی اشیا میپردازد، فرق دارد. 
در اینجا معرفت به احساسات و افکار در زمینة شناخت، انگیزه و رفتار اشاره دارد که روی رفتار انسان اثر م‌یگذارد، 
نه فقط ذهن یا واقعیت خارجی. علاوه برآن، معرفت های مورد بحث در این نوشته معرفت درجة اول است، نه 
درجة دوم؛ زیرا این نوع معرفت به دین تعلق میگیرد؛ ولی معرفت شناسی، معرفتی درجة دوم است. همچنین 
معرفت شناسی )در مقابل هستیشناسی(، به مسائلی از قبیل چیستی معرفت، هستی معرفت، منابع معرفت و... 
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میپردازد، که خود کی علم جداگانه است؛ اما معرفت در این مقاله به آشنا سازی، آگاهیبخشی و سایر مقولاتی 
از این دست میپردازد تا در مراحل بعدی به انگیزه و رفتار مخاطب خود بینجامد. در مجموع، این معرفت شناسی 
نه تنها در مقابل وجود نیست، بلکه آگاهیبخشی و آشنا سازی که از اساسیترین مصادیق آن هستند، در عالم 
خارج واقع میشوند. در این پژوهش، تبیین معرفت شناختی تربیت جنسی به معنای فرایند آگاهانة ایجاد دانش و 

ادراک دینی در کودکان برای هدایت غرایز جنسی )از طریق راهکارهای پیشگیرانه و درمانگر( است. 
1ـ1. تربیت در لغت

در خصوص ریشة لغوی »تربیت« اختلاف نظر وجود دارد. دسته ای از لغت شناسان این واژه را منحصراًً برگرفته 
از مادة »ربو« دانسته، آن را با »ربّّ« و »مربّیّ« مرتبط م‌یدانند. از نظر این گروه، »رب« مضاعف است؛ درحالک‌یه 
»مربی« ناقص الواو و از باب تفعیل است که معنای تدریجی را در خود جای داده است )مصطفوی، 1368، ج4، 
ص20(. در مقابل، گروهی دیگر مانند راغب اصفهانی و ابن فارس، تربیت را دارای دو ریشة »ربو« و »ربب« 
میدانند. آنان برای توجیه تفاوت حروفی میان تربیت و »ربب«، تبدیل »باء« دوم به »یاء« را ارائه مکینند و 
)راغب  با تدریج و رشد همراه است  تربیت  استناد مکینند که در آن،  الولدََ فربّاّ«  به مثال هایی چون »ر��ب� 
اصفهانی، 1412ق، ص340، ابن فارس، 1404ق، ج2، ص483(. راغب در مفردات، »ربّّ« و »ربّبّ« را مترادف 
با تربیت و پرورش تدریجی میشمارد و برای تأیید این ادعا، شعری از اعراب را بیان مکیند که در آن، تربیت 
به معنای پرورش فرزند توسط فردی از قبیلة قریش توصیف شده است )راغب اصفهانی، 1412ق، ص336(. 
گروه سومی، همچون عمر احمد، سه ریشة لغوی برای تربیت مطرح مکینند: »ربا« )رشد(، »ربی« )نشو و نما( 
و »ربّّ« )اصلاح و تدبیر(. آنها برای هر ریشه شاهدهایی از قرآن و اشعار عرب ارائه میدهند؛ مانند آةی 274 
سورة بقره که از »یربو« در معنای افزایش مال استفاده شده است )احمد عمر، 1416ق، ص9(. با وجود این 

تفاوت ها، مادة مشترک »ربا« که معنای افزایش و تحول را دربردارد، در همة آرای یادشده حضور دارد. 
2ـ1. تربیت در اصطلاح

در ادبیات تربیتی، تعاریف متعددی برای تربیت ارائه شده است. برخی آن را »پرورش تدریجی استعدادهای درونی« 
)سند تحول بنیادین، ص11( یا »راهنمایی جنبه های رشد شخصیت« )بهشتی، 1360، ص45ـ52( تعریف مک‌ینند؛ 
درحالکیه دیگران بر »زمینه سازی برای شکوفایی استعدادهای الهی« تأیکد دارند )فقیهی، 1393، ص68(. در 
تفسیر المیزان، تربیت نه تنها به انسان، بلکه به حیوانات نیز اطلاق میشود؛ مانند تربیت سگ شکاری )طباطبایی، 
1417ق، ج5، ص202( یا پرورش کودک )طباطبایی، 1417ق، ج15، ص260(. این مفهوم شامل تربیت اخلاقی، 
تکوینی و حتی آموزش حیوانات برای مسابقه است )طباطبایی، 1417ق، ج6، ص166؛ ج9، ص130(؛ البته با 
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لحاظ دیدگاه اسلام دربارة تربیت کودکان، که نه تنها حق، بلکه کی تکلیف است از سوی خداوند بر عهدة والدین 
به ثمر مینشیند  تعامل دو نهاد مهم خانواده و دولت  با  امر مهم  این  البته  )سجادی و همکاران، ۱۳۹۹(؛ که 

)سجادی و همکاران، ۱۳۹۹(. 
بنا بر گزارش ارائه شده از معانی این کلمه، بحث ریشه شناسی »تربیت« نشان‌دهندة تنوع دیدگاه‌ها در خصوص 
منشأ لغوی آن است که از کی ریشه )ربو( تا سه ریشه )ربا، ربی، ربّّ( گسترش مییابد. این واژه در اصطلاح، 
فراتر از پرورش اخلاقی است و شامل رشد جامع استعدادها و ظرفیت های موجود در انسان و سایر موجودات 
زنده میشود. علامه در تفسیر المیزان با استناد به قرآن، تربیت را فرایندی گسترده میداند که هم در حوزة 

تزةیک نفس و هم در تدبیر امور جانداران مؤثر است. 
3ـ1. تربیت جنسی

تعریفی که بتواند تربیت جنسی را از انواع گوناگون تربیت، یعنی تربیت عاطفی، عبادی، جسمی و... جدا کند، 
عبارت است از: مجموعة آموزش ها، ایجاد موقعیت ها و زمینه سازیهایی که متربی را با چگونگی ارضا و هدایت 
و تعدیل غریزة جنسی آشنا مکیند و زمینة رشد شخصیت اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی او را فراهم میآورد و 
او را از انحراف و لغزش جنسی مصون میدارد و سعادت و کامیابی دنیوی و اخرویاش را رقم میزند )جمعی 
از نویسندگان، 1393، ص200(. دیدگاه صحیح در برخورد با آموزش مسائل جنسی دیدگاهی است که جامع، 
متعادل و با آموزش صحیح مسائل جنسیتی باشد، نه دیدگاه منع مطلق )افراط( یا بیتفاوتی و گریز )تفریط( 
)باقری و همکاران، 1399(؛ همانند مکتب لیبرال در امر تعلیم و تربیت، که روکیرد درمانگرانه دارد و دنبال 
کاهش آسیب های اجتماعی، مانند فرزندان بیپدر، سقط جنین و... است؛ درصورتکیه روکیرد تربیت اسلامی، 
هم درمانگرانه است، هم پیشگیرانه )اعرافی، 1393، ص143(. راهکارهای معرفتی تربیت جنسی کودکان به دو 
صورت پیشگیری و درمان ارائه میشود. همچنین یادآوری این نکته ضروری است که هر دو نوع راهکارهای 
مطرح در این نوشتار، اغلب به دوران کودیک دوم )هفت تا حدود دوازده سالگی( اختصاص دارند که دوران شروع 
نقش های جنسی و اجتماعی مناسب مردانه و زنانه است )سالاریفر، 1396، ص108(؛ اگر چه برای دوران اول 

کودیک )چهار تا هفت سالگی( بیتأثیر نخواهد بود. 

2. راهکارهای معرفتی پیشگیرانه )دفعی( 

معرفت‌زایی در تربیت جنسی، به معنای فرایند آگاهانة ایجاد، توسعه و تعمیق دانش و ادراک )معرفت( در کودکان دربارة 
مسائل جنسی است. این معرفت‌زایی میتواند دو روکیرد پیشگیرانه و درمانگر ـ و به تعبیر دیگر، دفعی و رفعی ـ داشته 
باشد. معرفت‌زایی دفعی یا پیشگرانه معرفتی است که مانع ایجاد مسئلة جنسی و تبدیل آن به مشکل و بحران جنسیتی 
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شود. این بخش از نوشته، که بر پاةی آموزه های قرآنی و حدیثی استوار است، به‌دنبال دفع و پیشگیری از سوءتفاهم ها، 
انحرافات اخلاقی و آسیب های روانی در دوران کودیک )به‌ویژه گروه سنی هفت تا دوازده سال( است؛ یعنی روکیردی 
پیشگیرانه، که پیش از بروز هرگونه مشکل یا انحراف، کودک را به شناخت صحیح و مبتنی بر عفت و حیا م‌یرساند. 
این معرفت‌زایی به چهار راهکار اصلی تقسیم میشود: تبیین ضرورت های جنسیتی؛ آموزش‌دهی امور جنسیتی به کودکان 

و مربیان؛ پاسخ معقول به سؤالات جنسیتی؛ و پرهیز از امور نا پسند در مسائل جنسیتی. 
1ـ2. تبیین ضرورت های جنسیتی

مسائل ضروری جنسیتی که از شکل گیری عادات نامطلوب جنسی پیشگیری مکینند، باید بسته به اقتضای 
سنی کودکان هفت تا دوازده سال ـ که در ادامه خواهد آمد ـ تبیین شود. این مسائل عبارت اند از: تبیین اصل 
مسائل جنسیتی؛ تبیین مکمل بودن زن و مرد در مسائل جنسیتی؛ و نیز تبیین و آشنا سازی دربارة مسائل محرم 

و نامحرم و همچنین دربارة طبیعی بودن پاره ای از امور مربوط به جنسیت. 

1ـ1ـ2. تبیین مسائل جنسیتی

کودکان بسته به تبیین یا عدم تبیین مسائل جنسی، رفتار صحیح اجتماعی یا رفتار آسب پذیر اجتماعی از خود 
بروز میدهند )احمدی، 1370(. با توجه به نیرومندی غريزة شهوت جنسى و نابهنجاریهای روانی حاصل از آن 
)فلسفی، 1389، ص350(، تبیین مسائل جنسیتی باید بر مبنایی صحیح و به دور از معضلاتی چون آزادی عشق 
و آمیزش جنسی از قید ازدواج، آزادی نشر عکس های جنسی، آزادی تمایل به همجنس و آزادی سقط جنین 
باشد )والدمن، 1383(؛ زیرا دین اسلام التذاذهاى جنسى را در چهارچوب و مقرارت خودش به محيط خانوادگى 

میبرد تا اجتماع براى كار و فعاليت سالم بماند )مطهری، 1375، ج19، ص433(. 
حضرت شعیب ؟ع؟ به دخترش گفت: قوی بودن حضرت موسی ؟ع؟ را از برداشتن صخره فهمیدی؛ امین 
بودن او را از کجا شناختی؟ دختر گفت: من جلوی او حرکت کردم. به من گفت: از پشت سر من بیا و اگر بیراهه 
رفتم، مرا به سمت درست هدایت کن؛ به درستی که ما قومی هستیم که به پشت زنان نگاه نمکینیم. حضرت 
موسی ؟ع؟ با این کار، مسائل جنسیتی را به بهترین نحو گوشزد کرده است )نوری، بیتا، ج۱۴، ص۲۷۴(. از 
 همین روست که قرآن کریم در داستان حضرت یوسف ؟ع؟ و زلیخا مسئلة جنسیت را به گونه ای تبیین و مدیریت 

میفرماید که نه تنها اشاعة فحشا نیست، بلکه مانع آن است )جوادی آملی، 1395، ج40، ص318(. 
در روایت، والدین امر شده‌اند به جداسازی محل خواب فرزندان: »فََرِِّقُُوا بَيَْْنََهُُمْْ ]فِِي الْمََْضََاجِِعِِ‌[ إِذََِا بَلََغَُُوا عََشْْاًرً« )نوری، 
بیتا، ج۱۴، ص۲۷۴(. این مسئله، علاوه بر اینکه راهکاری عملی است، با تبیین لسانی مسائل جنسیتی برای فرزندان 
نیز همراه است. بنابراین، تبیین ضرورت های جنسیتی کودکان بر اساس مبانی اسلامی امری ضروری است تا از 
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آسیب های اجتماعی و روانی جلوگیری کند و به کنش های مثبت اجتماعی منجر شود. عدم تبیین صحیح میتواند به 
انحرافات فردی و اجتماعی بینجامد؛ درحالکیه تبیین دینی، تعادل و سلامت جامعه را تضمین مک‌یند. پیشنهاد م‌یشود 

که والدین و مربیان از منابع قرآنی و روایی، شبیه آنچه در بالا ذکر شد، برای این تبیین استفاده کنند. 

2ـ1ـ2. تبیین و تثبیت نگرش مکمل بودن زن و مرد در ایفای نقش های جنسیتی

این نگرش که زن و مرد در ایفای نقش های جنسیتی مکمل همدیگرند، نه جدا از کیدیگر، باید تبیین و نیز 
تثبیت شود. این امر، در روایات به خوبی ملموس است. در روایتی، »تقبیل« )بوسیدن( هر دو جنس دختر و پسر 
منع شده است: »اذا لبغت الجاریة ست سنین لاف لبقیها والغملا لا تهلبق المةأر اذا جاوز سعب سنین )حر عاملی، 
1374، ج20، ص229(؛ وقتی دختربچه به شش سالگی رسید، پسر او را نبوسد؛ و پسر نیز وقتی سنش از هفت سالگی 
گذشت، زن او را نبوسد«. با ایفای نقش هر دو طرف جنسیت، مسئلة جنسیت به سرانجام میرسد؛ زیرا ازکیسو 
)احمدی، 1397(؛  رام‌شدنی  قابل مدیریت و کنترل؛ همچون اسب قدرتمند  غریزة جنسی، غریزه‌ای است 
ازسویدیگر، این غريزه، نيرومند، عميق‌ و دريا صفت است و با اطاعت شدن سركش تر مىشود؛ همچون آتش، 

كه هرچه به آن بيشتر خوراك بدهند، شعله ورتر مىشود )مطهری، 1375، ج19، ص434(. 
قرآن و روایات در مقام تربیت جنسی، هر جا سخن از این مسائل به میان آورده اند، هر دو جنس را مد نظر 
داشته‌اند؛ از جمله در آیات 30 و 31 سورة نور، هم زنان و هم مردان از چشم‌چرانی برحذر داشته شده‌اند. همچنین 
در روایتی آمده است: »اَلَصََّبِىُُِّ وََالصََّبِىُُِّ، وََالصََّبِىُُِّ وََالصََّبِيَِّةَُُ، وََالصََّبِيَِّةَُُ وََالصََّبِيَِّةَُُ يُُفََرََّقُُ بَيَْْنََهُُمْْ فِِى الْمََْضاجِِعِِ لِعََِشْْرِِ سِِنينََ 
از دختربچه، و  از پسربچه، پسربچه  )حر عاملی، 1374، ج15، ص183(؛ در ده سالگی، بستر خواب پسربچه 
دختربچه از دختربچه جدا شود«. این روایت در راستای ایفای نقش جنسیتی، به ذکر دقیق مصادیق هر دو جنس 
اشاره دارد و موردی را استثنا نکرده است، که نشان دهندة‌ مکمل بودن هر دو جنس در ایفای چنین نقشی است.

بنابراین، تبیین و تثبیت نگرش های دقیق جنسیتی، استفاده از تمام امکانات، شامل آموزش های رسمی و 
غیر رسمی، کارگاه و مطالعة منابع مربوط را میطلبد )جمعی از نویسندگان، 1393، ص207(. قرآن خود نیز با 
زبانی هنرمندانه، تعبیر »هََتََی لَکَََ« را بهکار میبرد که نشانة عفاف و ادب در گفتار است و شاید در این زمان 
معنای گزنده ای را تداعی کند؛ لکین در دوران نزول آن، از دورترین معانی کنایی بوده است؛ همانند کلمة غائط، 

فرج و... )جوادی آملی، 1395، ج40، ص310(. 

3ـ1ـ2. آشناسازی متربیان با احکام محرم و نامحرم و بیان قبح ارتباط آزاد روابط جنسی در فرهنگ

به مقتضای روایات و حکم عقل، قبل از هر چیز باید خود متریبان ذهنیت معقول و شرع پسندی از احکام محرم 
و نامحرم و قبح ارتباط آزاد روابط جنسی در فرهنگ اسلامی بیابند تا در مرحلة بعد بتوانند با این ذهنیت معقول، 
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مسائل جنسیتی، هویتیابی جنسی و سپس بلوغ جنسیتی را در کودکان نهادینه کنند )مکارم شیرازی، 1374، 
آشنا سازی لازم صورت گیرد، کودکان  روایات  آیات و  اگر دربارة مسائل جنسیتی مطرح در  ج14، ص436(. 
به‌‌راحتی به بلوغ جنسیتی دست‌ مییابند و مرزبندیهای جنسیتی را محترم و روابط آزاد جنسی را قبیح م‌یشمارند. 
امام صادق ؟ع؟ فرمود: »يُُفََرََّقُُ بَيَْْنََ الغِِلمانِِ وََالنِِّساءِِ فِِي المََضاجِِعِِ اذا بَلََغَوا عََشرََ سِِنينََ )کلینی، 1407ق، ج6، ص47، 
ح6؛ ابن بابویه، 1362، ص439، ح30(؛ پسران وقتى به ده‌سالگى رسيدند، بسترشان از زنان جدا م‌ىشود«. آشنایی 

با این مضمون، کودکان را دارای ذهنیت متعادل جنسی دربارة محرم و نا محرم مکیند. 
از  آنان درک صحیحی  تبیین شود، بهیقین  آنان  پيامبر خدا ؟ع؟ و اهل بیت ؟ع؟ برای  از  اگر روایات ذیل 
حریم های جنسی خواهند داشت: »اَلَصََّبِىُُِّ وََالصََّبِىُُِّ، وََالصََّبِىُُِّ وََالصََّبِيَِّةَُُ، وََالصََّبِيَِّةَُُ وََالصََّبِيَِّةَُُ يُُفََرََّقُُ بَيَْْنََهُُمْْ فِِى الْمََْضاجِِعِِ 
لِعََِشْْرِِ سِِنينََ )حر عاملی، 1374، ج15، ص183(؛ در ده‌سالگی، بستر خواب پسربچه از پسربچه، پسربچه از دختربچه، 
و دختربچه از دختربچه جدا شود« و »إذََا بَلََغَََتِِ اَلَْجََْارِِيََةُُ اَلَْحُُْرََّةُُ سِِتََّ سِِنِيِنََ فََلَاَ يََنْْبََغِِي لَكَََ أَنَْْ تُُقََبِِّلَهَََا )حر عاملی، 

1374، ج20، ص330(؛ هنگامی که دختر آزاد به شش سالگی رسید، شایسته نیست که او را ببوسی«.

4ـ1ـ2. ارائة اطلاعات لازم و مقدماتی دربارة طبیعی بودن مسائل جنسی پیش رو 

باید با بهترین روش و در بهترین زمان، یعنی زمانی که حس کنجکاوی کودک برانگیخته میشود و خود او 
سؤالی را مطرح میسازد )همایش سراسری خانواده و مشکلات جنسی، 1388(، دربارة طبیعی بودن مسائل 
جنسی به کودکان آگاهی داد. البته باید خود مربیان )معلمان و والدین( دانش کافی در زمینة مسائل جنسی داشته 
باشند )زاده ریحانی و همکاران، 1400، ص2374(. این اطلاع رسانی باید با هدف طبیعی نشان دادن این امور و 
بر پاةی دو قاعدة کلی باشد: 1. کشف و درک آنچه کودکان میدانند و نحوة نگرش آنها به مسائل جنسی؛ 2. 

صداقت در بیان مطالب )همایش سراسری خانواده و مشکلات جنسی، 1388(. 
2ـ2. آموزش دهی امور جنسیتی

آموزش‌دهی امور جنسیتی شامل شش مرحله است: آموزش مسائل جنسی عمومی؛ آموزش اجازه خواهی برای ورود 
به محل خلوت و اتاق والدین؛ آموزش حیامند و کرامت آمیز مسائل جنسی به متربیان؛ آموزش حیامندی، عفت و 
غیرت در تربیت جنسی به عنوان مثلث فضایل اخلاقی تربیت جنسی؛ آموزش ویژگ‌یهای جنسی اولیه برای کودکان؛ 

و آموزش ویژگیهای جنسی ثانویه برای کودکان. هر کی از این موارد به‌طور جداگانه بررسی میشود. 

1ـ2ـ2. آموزش مسائل جنسی عمومی و انفرادی در محیط های گوناگون به متربیان

آموزش مسائل جنسی برای دوران کودیک دوم )هفت تا حدود دوازده سالگی(، یعنی دوران شروع نقش های 
احادیث،  بیشتر است.  اهمیت  دارای  زنانه )سالاریفر، 1396، ص108(،  اجتماعی مناسب مردانه و  جنسی و 



95تبیین معرفت شناختی تربیت جنسی کودکان )هفت تا دوازده سال(  با استناد به قرآن و احادیث

مشحون از آموزش های مناسب جنسیتی است. این روایت که حضرت فاطمه ؟ع؟ در مقابل کی شخص نا بینا 
با حجاب حاضر شد، با این استدلال که »اگر او مرا نمي بيند، من او را مي بينم و او بوي تن مرا نيز حس مي كند« 
و مورد تمجید جدی پيامبر اکرم ؟ع؟ واقع شد )مجلسی، بیتا، ج43، ص91(، به خوبی اهمیت والای پرهیز از 

مصاحبت با نامحرم را در ذهن کودکان دختر و پسر نهادینه مکیند. 

2ـ2ـ2. آموزش اجازه خواهی برای ورود به محل خلوت و نیز اتاق والدین

قرآن کریم با احکام گوناگون خود، از جمله مشترک نبودن محل خواب والدین و فرزندان، جلوی بلوغ زود‌رس جنسی 
کودکان را گرفته است )مهد‌یزاده، 1383، ص83(. در منابع اسلامی برای جلوگیری از برانگیختگی جنسی افراد، 
در درون خانه نیز حریم و مرز تعریف شده است )عرب پور و همکاران، ۱۴۰۲(. طبق آةی »يََا أَيَُّهََُا الَّذَِِنََي آمََنُُوا لِيََِسْْتََأْْذِِنْكُُْمُُ 
ةِِ الْفََْجْْرِِ وََحِِينََ تَضَََعُُونََ ثِيََِابَكَُُمْْ مِِنََ الظََّهِِيرََةِِ  ثََا مََرََّاتٍٍ مِِنْْ قََبْْلِِ صََلَاا الَّذَِِنََي مََلَكَََتْْ أَيَْْمََانُكُُُمْْ وََالَّذَِِنََي لَمَْْ يََبْْلُُغُُوا الْحُُْلُُمََ مِِنْْكُُمْْ ثَلََا
ثُُا عََوْْرََاتٍٍ لَكَُُمْْ لَيَْْسََ عََلَيَْْكُُمْْ وََلَاا عََلَيَْْهِِمْْ جُُنََاحٌٌ بَعَْْدََهُُنََّ طََوََّافُُونََ عََلَيَْْكُُمْْ بَعَْْضُُكُُمْْ عََلَىَ بَعَْْضٍٍ  ةِِ الْعِِْشََاءِِ ثَلََا وََمِِنْْ بَعَْْدِِ صََلَاا
يََآلْآاتِِ وََا�للَّهُُ عََلِيِمٌٌ حََكِِيمٌٌ« )نور: 58(، که به آةی استیذان معروف است، خدای حیکم در سه وقتِِ  كََذََلِكََِ يُُبََيِِّنُُ ا�للَّهُُ لَكَُُمُُ ا
قبل از نماز فجر، نیم‌روز که لباس ها را درمیآورند و بعد از نماز عشا، ورود چند گروه از جمله فرزندان نابالغ را متوقف 
بر اجازة والدین کرده است. البته ذکر این سه وقت، کنایه از زمان خلوت و آشکار ‌شدن عورات است. پس موضوعیتی 
ندارد و هر زمان دیگری هم که عورت حساب شود، مشمول این حکم است )اعرافی، 1393، ص159(. این دستور 
نشانة اهتمام جدی قرآن به تربیت جنسی کودکان است. بخشی از مقولة تربیت جنسی فرزندان در خانواده، از طریق 
معرفت‌دهی به ثمر مینشیند. اسلام در فلسفة نظرى خود، طبيعت نفسانى انسان را شرير بالذات نم‌یداند؛ به همین 
دلیل از طریق آموزش مناسب، به تعدیل آن اقدام مکیند و هیچ گاه به کشتن نفس رأی نم‌یدهد )مطهری، 1375، 
ج19، ص653(. این اقدام قرآن کریم حایک از آن است که همه به‌ویژه کودکان، در زمینة تربیت جنسی، از جمله 

ورود به محیط شخصی افراد، نیاز به آموزش دارند )طبرسی، 1372، ج7، ص243(. 

3ـ2ـ2. آموزش حیامند و کرامت آمیز مسائل جنسی به متربیان دختر و پسر

فرایند تربیت جنسی میبایست خالی از هیجانات جنسی مثل شرم، دستپاچگی و... باشد تا مانع و اختلالی در آن 
ایجاد نکند که به لوث شدن و بیحاصلی تربیت بینجامد )احمدی، 1397(. خداوند متعال در سورة یوسف ؟ع؟، 
خصوصیترین مسائل جنسی را در قالب مؤدبانه ترین و عفیفانه ترین گفتار بیان کرده است که به اعتراف مفسران، 
بیان کردن آن مسائل به جز این شیوه، امکان نداشت )جوادی آملی، 1395، ج40، ص310(. این نوع بیان قرآن 

کریم، برای آموزش دهی جنسی کودکان و حتی غیر کودکان بسیار راهگشاست. 
تعبیر »لامستم« برای همخوابگی زن و مرد، علاوه بر مراعات ادب در حیطة مسائل جنسیتی )طباطبایی، 1417ق، 
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ج5، ص227(، اشعار به این دارد که آموزش مسائل جنسیتی برای سنین مختلف، از جمله کودکان، مراعات های فراوانی 
دارد که نباید هرگز از آنها عبور کرد؛ برخی چیزها را نباید گفت و برخی را باید با مراعات شرایط به طور حیامند گفت. 

4ـ2ـ2. آموزش حیامندی، عفت و غیرت در تربیت جنسی به عنوان مثلث فضایل اخلاقی تربیت جنسی

الگوی آموزش مسائل تربیت جنسی را میتوان چون مثلثی دانست که زوایای آن عبارت اند از: حیامندی، عفت 
و غیرت. حیا در روان شناسى ىکی از انفعالات روانى معرفى مىشود؛ اما در اخلاق بدین معناست که انسان به‌دلیل 
ترس از آلوده شدن به گناه، خود را از مظان آلودگى به گناه دور بدارد )مصباح یزدی، 1391، ص92( و کسانی 
دارای حیا هستند که در درون خود به کرامت نفس و آبرومندى علاقه دارند )مصباح یزدی، 1392، ص292ـ294(، 
نه اینکه دچار کم روىی یا ضعف نفس باشند )مصباح یزدی، 1391، ص92(. بنابراین، افراط و تفریط در خجالت 
کشیدن مذموم است و حیاى مطلوب آن است که انسان را از ارتکاب کار زشت بازدارد و در واقع، حالتى متوسط 

و معتدل بین »کم روىی« و »دریدگى و بىشرمى« است )مصباح یزدی، 1392، ص295(. 
با توجه به تعریف حیا، باید در کودکان احساس تکریم و احترام بر انگیخته شود؛ زیرا حفظ ارزشمندی متربی، 
توجه دادن نوجوان به کرامت و بزرگی خویش از طریق تکریم وی، جلوگیری از توهین به شخصیت او، و دوری 
شدید از خوار شمردن وی، میتواند به صورت کی مهار درونی مانع از ارتکاب اعمال پست و مبتنی بر امیال 

افراط گرایانة شهوانی شود )فقیهی و همکاران، 1387الف، ص 58(. 
احادیث نیز بر ایجاد و حفظ این حیامندی و عفت در کودکان تأیکد دارند؛ از جمله این حدیث شریف: »إِذََِا 
مُُا لَاا يُُقََبِِّلِِ الْمََْرْْأَةَََ إِذََِا جََازََ سََبْْعََ سِنِيِنََ )حر عاملی، 1374، ج20،  مُُا وََالْغُُْلَا بَلََغَََتِِ‌ الْجََْارِِيََةُُ سِِتََّ سِِنِيِنََ فََلَاا يُُقََبِِّلْهََْا الْغُُْلَا
ص229(؛ هنگامی که دختر به شش سالگی رسید، پسر نباید او را ببوسد؛ و هنگامی که پسر به هفت‌سالگی رسید، 
نباید زنی را ببوسد«؛ یا این حدیث: »إذََا بَلََغَََتِِ اَلَْجََْارِِيََةُُ اَلَْحُُْرََّةُُ سِِتََّ سِِنِيِنََ فََلَاَ يََنْْبََغِِي لَكَََ أَنَْْ تُُقََبِِّلَهَََا )حر عاملی، 1374، 
ج20، ص330(؛ هنگامی که دختر آزاد به شش سالگی رسید، شایسته نیست که او را ببوسی«؛ و نیز جداسازی 
بستر فرزندان در این فرمایش پيامبر خدا ؟ص؟: »لِِّعموا دََلاوأكُُمُُ الصََّةََلا ذإا بَلََغَوا سََبْْعا، وارِِضبُهُُومْْ لَعيَها ذإا بَلََغَوا عََشْْرا، 
فََورِِّوقا بينََهُُم في المََضاجِِعِِ )متقی هندی، 1401ق، ج16، ص441(؛ فرزندان خود را در هفت سالگى نماز بياموزيد؛ 

و چون ده ساله شدند، آنها را بر ترك نماز تنبيه كنيد و بسترهايشان را از هم جدا سازيد«. 

5ـ2ـ2. آموزش ویژگیهای جنسی اولیه برای کودکان

ویژگیهای جنسی اولیه شامل اندام های تناسلی و ساختارهای مرتبط با تولید مثل است که از بدو تولد وجود دارند. 
در پسران شامل پنیس، بیضه ها و مجرای ادراری، و در دختران شامل واژن، تخمدان ها، رحم و کلیتوریس میشود 
)ترکاشوند و همکاران، ۱۴۰۱(. آموزش در مورد ساختار هر کی از اندام‌های بدن کودکان، چه دختر و چه پسر، کمک 
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شایانی به هویتیابی جنسی آنان مکیند. باید توجه کرد که این تبیین و روشنگری، با تیکه بر ساحت جنسی این 
اندام ها صورت گیرد تا آثار مطلوب را ایجاد کند. این آموزش مشتمل است بر آموزش ویژگیها، ساختار و کارکرد 

اندام ها؛ همچنین باید آموزشی باشد مبتنی بر ابعاد روانی، که در این صورت دارای اهمیت دوچندان است. 
آموزش ویژگیهای جنسی اولةی کودکان با توجه به دامنة آن، با مرحلة تبیین تفاوت دارد. در این مرحله، 
متربی را در مقام آموزش میبینیم و او را به طور کامل، نتیجه بخش و اصولی متوجه این مسائل مکینیم. در 
آموزش مسائل جنسیتی بر نقاط کلیدی تمرکز میشود که این موارد زمینة هرچه بهتر هویتی‌ابی جنسی و تربیت 

جنسی را در ذهن کودکان تشیکل میدهد؛ برخلاف تبیین، که در قسمت اول مطرح شد. 
آموزش مسائل جنسیتی توجه دقیق تری به مسئلة جنسیتی دارد و کودکان به طور محسوس تر و از نزدکی 

با مسئلة جنسیت آشنا میشوند. 

6ـ2ـ2. آموزش ویژگیهای جنسی ثانویه برای کودکان

در مرحلة آموزش ویژگیهای اولیه، تثبیت اصل جنسیت صورت م‌یگیرد؛ اما در مرحلة آموزش ویژگ‌یهای جنسی ثانویه، 
علاوه بر اینکه اصل مسئلة جنسیت در ذهن کودک نهادینه میشود، کی گام جلوتر رفته، رابطة رشد جسمی خاص هر 
جنس با عواطف نیز بیان میشود. در واقع در این مرحله، به سبب فعالیت هورمون ها در بدن، کودکان با قیافة کودیک خود 

فاصله م‌یگیرند و صفات ثانویه در قالب تغییرات خاص اندامی و جسمی نمایان م‌یشود )ترکاشوند و همکاران، ۱۴۰۱(. 
ویژگیهای ثانویه در دوران بلوغ، تحت تأثیر هورمون ها ظاهر میشوند و شامل تغییرات ظاهری، مانند رشد 
سینه ها و پهن شدن لگن در دختران یا بم شدن صدا و رشد موهای صورت در پسران است. این تغییرات، نه تنها 
جسمی، بلکه عاطف‌یاند و میتوانند اضطراب ایجاد کنند؛ مثلًاً قاعدگی در دختران یا انزال شبانه در پسران )ترکاشوند 
و همکاران، ۱۴۰۱(. علاوه بر آموزشِِ اصل ویژگیهای جنسی اولیه، باید به آموزش ویژگیهای جنسی ثانوی نیز 
پرداخته شود. برای مثال، باید بیان کرد که تغییرات جسمی چگونه در رشد اندام ها و تحولات عاطفی ظهور و بروز 
مییابد؟ در آموزش ویژگیهای ثانوی، کودکان با مسائل جنسیتی آشنایی جدیتری پیدا مکینند. تفاوت مهمی 
بین این مرحله و مرحلة قبل وجود دارد که در ادامه بدان اشاره میشود. آموزش ویژگیهای جنسی ثانوی کی بعد 
ناشناختة دیگر از جنسیت را برای کودکان آشکار مکیند که در نتیجه به اصل جنسیت خود و به اهمیت آن بیشتر 
واقف میشود. دو حدیث ذیل دال بر این‌اند که مسائل گوناگون جنسیتی در همة ابعاد آن مورد توجه جدی هستند:

مُُا لَاا يُُقََبِِّلِِ الْمََْرْْأَةَََ إِذََِا جََازََ سََبْْعََ سِِنِيِنََ )حر عاملی،  مُُا وََالْغُُْلَا حدیث اول: »إِذََِا بَلََغَََتِِ‌ الْجََْارِِيََةُُ سِِتََّ سِِنِيِنََ فََلَاا يُُقََبِِّلْهََْا الْغُُْلَا
1374، ج20، ص229(؛ هنگامی که دختر به شش سالگی رسید، پسر نباید او را ببوسد و هنگامی که پسر به 

هفت سالگی رسید، نباید زنی را ببوسد«. 
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حدیث دوم: »إذََا بَلََغَََتِِ اَلَْجََْارِِيََةُُ اَلَْحُُْرََّةُُ سِِتََّ سِِنِيِنََ فََلَاَ يََنْْبََغِِي لَكَََ أَنَْْ تُُقََبِِّلَهَََا )حر عاملی، 1374، ج20، ص330(؛ 
هنگامی که دختر آزاد به شش سالگی رسید، شایسته نیست که او را ببوسی«. 

3ـ2. پاسخ معقول و منطقی به پرسش های جنسی

در اینجا چون کودکان یکی از دو رکن فعال میدان و سؤالکننده اند، مربی باید با پاسخ دادن منطقی و معقول، 
به بهترین نحو به اقناع ذهنیت جنسی آنان بپردازد. در غیر این صورت، مشکلاتی در درون کودک رسوخ مکیند 

و آثار آن در خارج بروز مییابد. 
یکی از مراحل پاسخ، اصل جواب دادن به پرسش است. صرف پاسخ ندادن به سؤالات جنسی کودک و 
مسکوت گذاشتن آن، بیتوجهی به پرسش های جنسی کودک را در ذهن او ایجاد مکیند که آثار مخرب فراوان 

درونی و بیرونی دارد؛ آن هم در این دنیای عجیبی که فضای مجازی ایجاد کرده است. 
یکی دیگر از مراحل پاسخ، صراحت، شفافیت، عدم ابهام در پاسخ ها و همچنین تناسب پاسخ ها با سطح فهم 
و رشد عاطفی متربیان است. پاسخ مربی به متربی، اگر صریح، شفاف و در سطح فهم و رشد عاطفی کودک 

نباشد، به جای حل سؤال قبل، کی سؤال دیگر هم اضافه مکیند. 
از دیگر مراحل پاسخگویی به سؤالات جنسیتی کودکان، کافی بودن و قانعک‌ننده بودن آن است. پاسخ کافی دادن، 
آگاهی والدین و مربیان را میطلبد. در غیر این صورت، پاسخ آنها هیچ ارتباطی با ریشه و علت رفتار کودک ندارد و این 
خود وضعیت را وخیم تر مکیند )مهکام و دادستان، ۱۳۸۸، ص۷۹(. پاسخ غیرواقعی و غیرعلمی به سؤالات جنسی 
کودکان، آنها را از ذهنیت خود دور و گاه به طور کامل جدا مکیند. باید توجه کرد که در این زمان نمیتوان از طریق 
پاسخ غیرواقعی به سؤالات آنان، خود را قانع کرد؛ زیرا کودکان متفاوت تر از هر زمانی مسائل را درک مکینند و فرق 
پاسخ علمی با غیرعلمی را متوجه میشوند. همچنین سؤالات کودکان را نباید نشانة انحراف او و چیزی غیرعادی جلوه 
داد و نه اینکه در پاسخ به او گفت: »بزرگ میشوی، میفهمی«؛ زیرا او به‌دنبال بزرگ شدن م‌یرود تا سرانجام روزی 

به جواب برسد و آن گاه اگر از راه نامطلوبی به جواب رسید، آثار وخیم آن ناگفته پیداست )میرزابیگی، 1398(. 
4ـ2. پرهیز از امور نا پسند در مسائل جنسیتی

آموزش امر مفیدی است؛ اما نه هرجا و دربارة هر چیزی. برخی از آموزش ها نا پسندند که تحت عنوان تربیت 
جنسی سلبی از آن یاد میشود و به دو مورد اشاره مکینیم: آموزش های نا پسند در تربیت جنسی و موضع‌گیر‌یهای 

نا پسند در امور تربیت جنسی کودکان. 

1ـ4ـ2. پرهیز از آموزش های نا پسند

مسائل جنسی احتیاط بردارند. احساسات نفسانى بشر، آن گاه كه سر به طغيان برم‌یدارند، بشر را تنها به سوى جنايت و 
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اعمال انحرافى دعوت نمیكنند؛ بلكه مانند يك قدرت جابر مسلط ديكتاتور فرمان م‌یدهند )مطهری، 1375، ج19، 
ٌ�������������������������س�������������������������� بالسّّوء«  ص654(. ازهمین‌رو قرآن كريم نفس را »ا��ٌم� بال��
)دعوت كننده به سوى بدى و شر( )مطهری، 1375، ج19(. امام باقر؟ع؟ فرمودند: »إِيَِّاَكََ وََالْجِِْمََاعََ حََيْْثُُ يََرََاكََ صََبٌِيٌّ 
يُُحْْسِِنُُ أَنَْْ يََصِِفََ حََالَكَََ )تويسركانى، 1412ق، ج3، ص257(؛ پرهیز کن از عمل زناشویی در مکانی که کودیک شما 
را م‌یبیند و حالات شما را درک مکیند«. از این حدیث به خوبی میتوان فهمید که ادراک فرزندان از مسائل جنسیتی 

جدی است و غفلت والدین و مربیان، آنها را به گمراهی مکیشاند. 
دربارة آموزش مسائلی مثل غسل جنابت یا استمنا و مواردی از این قبیل، باید نکی اندیشید که آیا اصل این 
موارد برای کودکان باید مطرح شود؟ به فرض مجاز بودن پاره ای از موارد، باید خوب دقت کرد که در چه سنی 
و چه شرایطی باید مطرح شوند؟ برای مثال، آموزش کودکان دربارة ابتلا به استمنا باید از راه غیرمستقیم صورت 
گیرد تا پردة حیای متربی از بین نرود؛ زیرا احساس کی حجاب میان کودکان و مربیان دربارة مسائل جنسی 
بسیار ضروری است )قائمی، 1364(؛ یا برای سنین پیش دبستانی مسائلی در حد بیان تفاوت زن و مرد را م‌یتوان 
مطرح کرد و برای دورة دبستان )شش تا دوازده سال(، به نقش پدری برای پسران و مسئلة گرفتاری ماهانة 

دختر باید به طریقی استادانه اشاره کرد )هاشمی، 1350(. 
در توضیح ویژگیهای ظاهری زن و مرد، باید مواظب افراطگری بود. والدين اگر براى ايجاد خصلت حيا در 
دختران خود، حضور در برابر مردان را نوعى گناه بشمارند، باعث ایجاد افراط و تفريط در آنان میشوند )فقیهی، 
1387، ص207(. بهتر است والدين به جاى اينكه بگویند: »تو نبايد در حضور مردان ظاهر شوى« یا »آنجا مرد 
هست؛ تو نمىتوانى بروى«، بگويند: »در حضور مردان نامحرم بايد باحجاب باشى؛ زيرا خداوند اين را دوست 
دارد و با ضوابط و آداب اجتماعى و فرهنگى و شخصيت انسانى هماهنگ است« )فقیهی، 1387، ص207(؛ 
چنانکه پاسخ دادن به سؤال جنسیتی کودک به این بیان که »تو منحرف شدی« یا »خودت که بزرگ شدی، 
میفهمی«، پاسخی مردود، بلکه تخریبکننده است )میرزابیگی، 1398(. پس احتیاط بردار‌ بودن مسائل جنسی، 

توجه جدی والدین را در برنامه ریزیهای لازم، از جمله آموزش، میطلبد )فلسفی، 1389، ص364(. 

2ـ4ـ2. پرهیز از موضع گیری های نا پسند

متربیان و والدین باید با تیز هوشی و نیز دوری از موضع‌گیری نا پسند، بدانند که شروع سؤالات جنسی کودکان، اغلب از حدود 
سنین سه تا چهارسالگی است و تا رسیدن به جواب قطعی و به بهانه های مختلف ادامه دارد. والدین ناآگاه معمولًاً در این مورد، 
یا سؤال های آنان را بیجواب میگذارند یا ذهن کودک را با انبوهی از اطلاعات پر مکینند )همایش سراسری خانواده و 
مشکلات جنسی، 1388(. در ادامه، برخی از مصادیق موضع‌گیری نا پسند را که باید متربیان از آنها پرهیز کنند، یادآور م‌یشویم.
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یکی از مصادیق نا پسند در مواجهه با سؤالات جنسی کودکان، برخورد هیجانی یا نفرت انگیز است. این 
برخورد در مصاف با انسان های بزرگ هم نهی شده است؛ چه رسد به کودکان، آن هم در امر مهم تربیت جنسی. 
اگر والدین به سؤالات و کنجکاویهای جنسی کودکان واکنش های مناسب، طبیعی و متناسب با ظرفیت و 
ادراک شناختی آنها داشته باشند، خطر منحرف شدن ذهنی کودکان در زمینة مسائل جنسی کاهش مییابد 

)همایش سراسری خانواده و مشکلات جنسی، 1388(. 
از دیگر مصادیق نا پسند موضع گیری در برابر سؤالات جنسی کودکان، محکوم کردن و تنبیه آنان به دلیل 
چنین سؤالاتی است. اگر کودک احساس امنیت روانی نداشته باشد، هرگز سؤال خود را مطرح نمکیند و این 

برخلاف مقصود متربی است که همان تربیت جنسی کودکان است. 
موضع گیری خارج از محدودة حیا و عفت نیز برای کودکان نا پسند است. متربیان باید مراقب باشند که جواب 
دادن به سؤالات جنسی کودکان، از طریق حرف های تحرککیننده نباشد. باید حجب و حیا در پاسخ ها موج بزند 

تا نقض غرض پیش نیاید؛ زیرا مربی بدون مراعات حجب و حیا نتیجة عکس خواهد گرفت. 

3. راهکارهای معرفتی درمانگر )رفعی( 

راهکارهای معرفتی درمانگر )رفعی(، برخلاف راهکار های پیشگیرانه )دفعی(، مربوط به درمان مبتلایان است؛ یعنی 
افرادی که گرفتار آسیب های جنسی شده‌اند و اکنون باید از راهکارهای معرفتی استفاده کرد تا عارضة جنسیتی 
پیش آمده رفع و برطرف شود. این تبیین ها دو گونه‌اند: آگاه سازی دربارة امور لازم )علم‌دهی( و توجیه مربیان و 
متربیان دربارة امور لازم )غفلت‌زدایی(. همان گونهکه در مطالب بالا اشاره شد، میتوان این راهکارها را برای هر دو 

دوران کودیک در نظر گرفت؛ اگرچه تأیکد، بر دوران کودیک دوم )هفت تا حدود دوازده سالگی( است. 
1ـ3. آگاه سازی دربارة امور جنسیتی

زن و مرد به لحاظ ظاهری مثل پوشش و نیز به لحاظ روحی و... تفاوت‌های بسیاری با کیدیگر دارند. زنان رابطه‌گرایند 
و با صحبت کردن به‌دنبال ایجاد ارتباط با کی همدم‌اند، نه دنبال راه حل مشکل خود )گری، 1384، ص19(. درک 
یا عدم درک این تفاوت ها، نقش بیبدیلی در جذب آنها به کیدیگر یا دور‌ کردن آنها از هم دارد )زیبایینژاد، 1399(.

این تفاوت ها، گاه مجهول‌اند که از طریق آموزش و آشنا سازی )راهکارهای پیشگیرانه(، باید علم‌دهی صورت 
گیرد؛ اما گاه مغفول اند؛ یعنی زن و مرد به تفاوت های کیدیگر علم دارند، اما به آن توجه نمکینند؛ که مسئلة 

این قسمت از نوشتار، یعنی راهکارهای درمانگر است. 

1ـ1ـ3. آگاه سازی مربیان و متربیان دربارة دقت در خرید پوشش متناسب با هر جنس

از نظر اسلام، هم اصل پوشش و هم پوشش مختص هر جنس، از جنبه های مختلف همچون جنبه های روانى، 
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خانوادگى، اجتماعى، بالا بردن احترام زن و جلوگيرى از ابتذال او، اهمیت بسیار زیادی دارد )مطهری، 1375، 
ج19، ص433(. آموزه های معقول دین اسلام بهترین گام در پایداری جنسی افراد جامعه است که لازم است 
متربیان فریب خورده به یادگیری این آموزه ها و مربیان ـ از جمله والدین ـ به یاد دهی آنها برای نجات کودکان 
خود، که پیرو نقشه ها و مد های غلط و گرفتار ناپایداری جنسی شده‌اند، همت ورزند )سالاریفر، 1396، ص121(.
عنوان »نهی از تشبه زن و مرد به کیدیگر« در روایات، از جمله روایت امام باقر ؟ع؟ که این گروه از زنان و 
مردان را مورد نفرین رسول خدا ؟ص؟ معرفی مکیند )ابن بابویه، 1362، ج2، ص587(، به خوبی دست مربیان را برای 

نجات کودکان غلتیده به دامن بیگانگان باز ‌مکیند تا آنان را به سرزمین آشنای هویتیابی جنسی سوق دهند. 
خرید پوشش متناسب، به هویتیابی جنس، یعنی تلقی شخص از خود به عنوان مرد یا زن بودن )سالاریفر، 
1396، ص121(، منتهی میشود. سزاوار است مربیان به این امر آگاهی کامل داشته باشند تا کودکان فریب‌خورده‌ای 
را‌ که با پوشش نامتناسب در دام شیاطین غلتیده‌اند، به جایگاه شایستة خود برگردانند. آگاه سازی مربی و متربی 
به خوبی ‌میتواند متربیانی را که بر اثر خرید و پوشش نامتناسب، هویتیابی جنسی آنان کم‌رنگ شده است، رهایی 
بخشد و درمان کند؛ در غیر این صورت، هویتیابی جنسی آنان به زوال کشیده میشود؛ به گونه‌ايکه متربیان دچار 
عارضة جابه جایی نامناسب احساسات و اخلاق میشوند و زن داراي احساسات و اخلاق مردانه و مرد نیز داراي 
اخلاق و عواطف زنانه میشود )مهد‌یزاده، 1383، ص60(. مربیان در برخورد با متربیانی که علاقه مند به پوشش 
جنس مخالف‌اند، اگر به موقع و دائم اثر این علاقه مندی )انتقال احساسات و عواطف جنس مقابل( را متذکر شوند، 

میتوانند شخص مبتلا را در حد خود از مسیر اشتباه به سوی طبیعت متناسب خودش سوق دهند. 

2ـ1ـ3. آگاه سازی مربیان و متربیان دربارة دقت در آرایش و پیرایش متناسب با هر جنس

مربیان باید دربارة آرایش و پیرایش متناسب کودکان آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانند در این وادی جنسیتی 
دست متربیان را بگیرند و آنها را از گرفتار شدن در دامن گرسنگان شهوت نجات دهند. اسلام فرهنگ غریزة 
جنسی را بر اساس عقل و انسانیت بنیان مینهد و هر گونه خلأ قانونی یا قانون های نا هماهنگ را در این زمینه 
هرج ومرج جنسی میداند )امین زاده، 1378، ص38ـ39(. مطابق معیار دین اسلام و فرهنگ عقلی، امور مربوط 
به جنسیت باید توجه به هویت جنسی و دوری از هرج ومرج جنسی را در پی داشته باشد )امین زاده، 1378(. این 
امر آن قدر اهمیت دارد که مراجع تقلید حتی در مسائل مقدس و بسیار مهمی چون تعزیه خوانی، پوشیدن لباس 
جنس مخالف را غیر مجاز دانسته یا جواز آن را مشروط به حفظ زیّّ انسانی و اخلاقی کرده اند )امام خمینی و 
سایر مراجع، بیتا، ج2، ص1012(. این دستورهای مترقی، گرچه برای پیشگیری از انحراف جنسی مفیدند، برای 

سامان  بخشیدن به جامعه ای که کودکانش مبتلا به هرج ومرج جنسیاند نیز مفید و درمانگرند. 
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در ادامه، دو روایت در زمینة نهی از تشبه زن و مرد به همدیگر ذکر میشود: 
نََّرََ سُُولََ اَ�للَّهِِ صََلَّىَ اَ�للَّهُُ عََلَيَْْهِِ وََ آلِهِِِلَ عَََنََ اَلَْمُُْتََشََبِِّهِِينََ مِِنََ اَلَرِِّجََالِِ  روایت اول: »لَاَ يََجُُزُُو لِلِْمََْرْْأَةَِِ أَنَْْ تََتََشََبَّهَََ بِاِلرِِّجََالِِ �لِأََ
بِاِلنِِّسََاءِِ وََ لَعَََنََ اَلَْمُُْتََشََبِِّهََاتِِ مِِنََ اَلَنِِّسََاءِِ... )نوری، بیتا، ج3، ص246(؛ جايز نيست که زنان شبيه مردان شوند؛ زيرا 
رسول خدا ؟ص؟ زنانى را كه شبيه به مردان مىشوند و مردانى را كه شبيه به زنان مىشوند، نفرين كرده است«.

روایت دوم: از نبی مکرم اسلام ؟ص؟ آمده است که چهار گروه را خدا از رحمت خویش دور کرده است و خدا 
و رسولش و ملائکه بر آنان لعن میفرستند: ...یکی از این گروه ها زنانی هستند که خود را شبیه مردان مکینند 

)نوری، بیتا، ج13، ص203(. 
نتیجة فرایند تربیت جنسی صحیح در مورد کودکان باید اصلاح و تربیت جنسی باشد، نه انحراف جنسی؛ 
به ویژه دختران که تربیت مدرسه ای یا خانوادگی باید آنها را به درک درستی از زنانگی خویش برساند )زیبایینژاد، 
1399(. این ادراک صحیح جنسیتی، هر کی از کودکان را به انجام رفتارهای متناسب با جنس خود رهنمون 
میسازد )سالاریفر، 1396، ص117(. جامعه ای که کودکانش در امر آرایش و پیرایش از محدودة جنسیتی خود 
پا را فراتر بگذارند، گرفتار پدیده اي نوپیدا با عنوان »پسران دخترنما و دختران پسرنما« میشود )مهدیزاده، 

1383، ص60( که اولین و مهم ترین کار برای درمان آنها، بازگشت از راه اشتباهی است که رفته اند. 

3ـ1ـ3. آگاه سازی متربیان دربارة یاری خواهی از باورهای دینی و یاد مرگ و قیامت

کمکخواهی از باورهای دینی و یاد مرگ و قیامت تأثیر زیادی در انسان سازی و تربیت انسان، از جمله تربیت 
جنسی او، دارد. معاد و توحید با همة اقسامشان اساسیترین پایه  های اقسام تربیت، به ویژه تربیت جنسی است 
)گروهی از نویسندگان، 1391، ص135 و 179(. همان طوركه حواس ظاهر نقش مهمى در تحريك ميل جنسى 
دارند، حس باطن )يعنى فكر و خيال پردازى( نيز سهم بسزايى در اين زمينه دارد. در مقابل آن، »ياد خدا« نقش 

مهمى در دور كردن افكار شيطانى و نفسانى در خواب و بيدارى از انسان دارد. 
به مقتضای فرمایش امیر مؤمنان على ؟ع؟ که فرمود: دل نوجوان همچون زمين خالى است كه هرچه در آن 
افكنده شود، مىپذيرد )نهج البلاغه، نامة 31(، مصداق اتمّّ و اکمل متربیان در زمینه یاریخواهی باورهای دینی، 
کودکان اند. حضرت یوسف ؟ع؟ که فاصلة سنی نزدیکی با متربیان مورد بحث، یعنی کودکان هفت تا دوازده سال 
داشت، در پاسخ به درخواست زشت و نامشروع زلیخا، به دژ حصین توحید پناهنده شد. آن گاه با آرامش کامل 
ِ��ظّالِمونََ )یوسف: 23(؛ او پروردگار من است؛ به من احسان  فرمود: »قالََ مََعاذََ الِلهِ اِنَِّهَُُ رَََ�ب��حسََنََ مََثوایََ اِنَِّهَُُ لا یُُفلِحُُِ ال
کرد و مرا از چاه درآورد و از تنهایی و گرسنگی نجات داد و منزلتم را بالا برد؛ ستمگران هرگز رستگار نمیشوند« 

)جوادی آملی، 1395، ج40، ص312(. 
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4ـ1ـ3. آگاه سازی متربیان و والدین دربارة پیوند تغذیة مناسب با رشد بهنجار جنسی

متربیان و والدین باید از پیوند متناسب تغذیه با رشد بهنجار جنسی آگاه شوند. آیات و روایاتی وجود دارند دال 
بر اینکه خوردن و نوشیدن تأثیر  بسزایی در تحرکی، تعدیل یا تخریب قوای جنسی دارند. با توجه به تفاوت 
غذاها از نظر نوع ويتامين هاى موجود در آنها، درجة تحريك كنندگىشان در مورد غريزة جنسى متفاوت است. 

ازاين رو بايد از برخی غذاهاى تند ـ كه محرك اين غريزه اند ـ اجتناب كرد )فقیهی، 1387، ص165ـ166(. 
تغذیه نقش کلیدی در تنظیم هورمون‌های جنسی از طریق غدد درون ریز ایفا مکیند. رژیم غذایی نامناسب، 
مانند مصرف زیاد چربیهای اشباع شده و غذاهای آماده و شور، میل و عملکرد جنسی را کاهش میدهد و به 

مشکلاتی مانند خستگی، ناباروری و اختلالات عروقی منجر میشود )جمشیدی، 1403(. 
رژیم مدیترانه‌ای )غلات، میوه ها، سبزیجات و روغن زیتون( و مواد مغذی مانند آنت‌یاکسیدان ها )بتاکاروتن و 
ویتامین های C و E(، روی )در صدف و دانه ها(، منیزیم )آجیل و غلات سبوس‌دار(، اسیدهای چرب ضروری )دانة کتان 
و بادام( و فولات )اسفناج و حبوبات( میل جنسی را افزایش م‌یدهند و استقامت و یکفیت اسپرم را بهبود میبخشند. 
ویتامین های گروه B و E نیز با حمایت از هورمون ها و گردش خون، به‌ویژه در زنان، تمایل جنسی را تقویت مکینند. 

بنابراین، تمرکز بر غذاهای طبیعی و غنی از مواد مغذی، سلامت جنسی را حفظ مکیند )جمشیدی، 1403(. 
2ـ3. توجیه کردن متربیان و مربیان در موارد لازم

اساتید و مربیان امور تربیت جنسی کودکان باید مراقب باشند که از ورود به مباحث تحر‌کیآمیز خودداری کنند؛ به‌ویژه 
در دوران بين شش تا دوازده سالگى که از نظر غريزة جنسى دوران مخصوصى است. در حدیث آمده است: »لَاا يُُجََامِِعِِ 
الرََّجُُلُُ امْْرََأَتََهَُُ وََلَاا جََارِيََِتََهُُ وََ فِِي الْبََْيْْتِِ صََبٌِيٌّ فََإِنََِّ ذََلِكََِ مِِمََّا يُُرِوثُُِ الزِِّنَاَ )کلینی، 1407ق، ج5، ص499(؛ هنگامی كه کودیک 
در اتاق حضور دارد، مردان با زنان يا كنيزان خود آمیزش نمکینند؛ زيرا اين کار، طفل را به راه زناكارى سوق مي‌دهد«. 

این حدیث مربیان و متربیان را به اصول مهم مسائل جنسیتی رهنمون میشود )كلين‌ى، 1407ق، ج5، ص499(. 
طبق اصل هماهنگى روش هاى تربيت و طبيعت، بهترين برنامة تربيتى در راه پرورش صحيح غريزة جنسى 
برای این دوران، برنامه اى است همراه با اختفاى غريزة جنسى و به دور از شائبة تمايل جنسى )فلسفی، 1389، 
تا دوازده‌سالگی، که سن  با سن هفت  باید  تربیت جنسی  برنامه های  از نظر روان شناسان،  اساساًً  ص365( و 
»نهفتگی« یا »اختفای جنسی« نام دارد، هماهنگ باشند؛ به گونه اکیه باعث بیداری زودرس جنسی آنها نشوند 
)صادقی، 1398(. در ادامة حدیثی که از مجامعت در حضور فرزندان نهی کرده، آمده است: »كََانََ عََلِيُُِّ بْنُُْ الْحُُْسََيْْنِِ 
إِذََِا أَرَََادََ أَنَْْ يََغْْشََى أَهَْْلَهَُُ أَغَْْلَقَََ الْبََْابََ وََأَرَْْخََى السُُّتُُرََو وََأَخَْْرََجََ الْخََْدََمََ« )كلينى، 1407ق، ج5، ص500(. این فرمایش 

به خوبی ضرورت مراقبت های جنسیتی در خصوص اطرافیان، به ویژه فرزندان خردسال، را گوشزد مکیند. 
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انسان به مقتضای قوة شهوت خود، از شنیدن مطالب محرک هیجانی میشود. با کی نگاه استقلالی و مطابق 
قانون طبیعی و تکوینی بُعُد حیوانی انسان ها میتوان گفت که هرچه غریزه و خواست شهوی قو‌یتر شود، سلطه‌گری 
این غریزه بر دیگر خواسته ها نیز فزونی مییابد )امین‌زاده، 1378، ص16(؛ اما از طرفی، طبق سنت الهی حاکم بر 
مراتب هستی و نظام آفرینش، این مرتبة جسمانی و حیوانی، با تمام استعدادها و غرایز، صرفاًً ابزاري است براي بعد 
انسانی )امین‌زاده، 1378، ص18(. ازآنجاکه کودکان نیز از این قوة شهوانی برخوردارند و از طرفی آستانة تحمل 
پایین تری دارند، آموزش تحر‌کیآمیز مسائل جنسی برای آنها تحرککیننده‌تر است و حس کنجکاوی آنها را فعال‌تر 
هََّشَّوََاتِِ أَنَْْ  ذِِّلَّنََي يََّتَّبِعُُِونََ ال مکیند. قرآن کریم دربارة عده‌ای چنین فرموده است: »وََا�للَّهُُ يُُرِِدُُي أَنَْْ يََتُُبََو عََلَيَْْكُُمْْ وََيُُرِِدُُي ا
تََمِِيلُُوا مََيْْالًا عََظِِيمًًا )نساء: 27(؛ خدا میخواهد با رحمت و لطفش به شما توجه کند؛ و آنان که از شهوات پیروی 
مکینند، میخواهند شما ]در روابط جنسی از حدود و مقررات حق[ به انحراف بزرگی دچار شوید«. چنانکه در آیه 
آمده است، شهوت و لذت گرایی مانع گرایش انسان به تربیت، از جمله تربیت جنسی است )گروهی از نویسندگان، 
1391، ص405(. اسلام در برنامه هاى تربيتى خود، هماهنگى قوانين تكوين و تشريع را مراعات کرده و با روش‌هاى 
عملى موجبات اختفاى تمايل جنسى كودكان را فراهم آورده است و كودكانِِ از شش سال به بالا را از هر گونه عمل 

مهيجى كه باعث تحريك تمايل جنسى شود، دور نگاه داشته است )فلسفی، 1389، ص365(. 

نتیجه گیری

تربیت جنسی کودکان به مثابة یکی از ساحت‌های پیچیده و اثرگذار تربیتی، مستلزم طراحی نظام‌مند راهبردهای 
شناختی، انگیزشی و رفتاری است. این پژوهش با تمرکز بر تحلیل محتوایی قرآن و روایات، راهکار معرفتی مورد 
نظر این مقاله را در دو محور کلی »پیشگیرانه« و »درمانگر« دسته بندی مکیند و با تأیکد بر اولویت ذاتی 

پیشگیری بر درمان، الگویی ساختاریافته برای مدیریت این حوزه ارائه میدهد. 
الف( راهکارهای پیشگیرانه: بنیان گذاری ساختار شناختی

در گام نخست، راهبردهای پیشگیرانه بر دو رکن اساسی استوار است: 
تبیین ضرورت های جنسیتی: تدوین مبانی معرفتیِِ روشن در خصوص تفاوت های جنسیتی سنگ بنای 

تربیت جنسی شمرده میشود. این تبیین به مثابة زیرساختی است که در صورت استحکام، نظام تربیتی را در برابر 
چالش های آینده مقاوم میسازد و در صورت سستی، به فروپاشی کارکردهای آن میانجامد. 

آموزش هدفمند: توانمندسازی مربیان و متربیان از طریق آموزش های نظام مندِِ مبتنی بر آموزه های دینی، 

شرط ضروری برای پیشگیری از آسیب های جنسیتی است. این آموزش ها باید همسو با مراحل رشد شناختی و 
عاطفی کودکان و با پرهیز از هر گونه ابهام یا تحرکیپذیری طراحی شود. 
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در این راستا، مواجهة فعالانه با پرسش های جنسیتیِِ متربیان و ارائة پاسخ های عقلانی، از تبدیل شدن این 
پرسش ها به بحران های رفتاری جلوگیری مکیند. همچنین پایش دقیق گفتار و کنش های مربیان به منظور 

اجتناب از ایجاد الگوهای نامناسب، شرط تحقق »فرصت سازی تربیتی« است. 
ب( راهکارهای درمانگر: اصلاح و بازآفرینی شناختی

در مواجهه با چالش های میدانی، راهکارهای درمانگر با دو سازوکار کلیدی عمل مکینند: 
آگاه سازی هدفمند: ارتقای دانش جنسیتی متربیان در مواردی که ضعف شناختی به بروز رفتارهای ناهنجار 

انجامیده است. 
توجیه گری تربیتی: بازخوانی و تصحیح باورهای نادرست جنسیتی از طریق گفت وگوهای غیرمستقیم و 

مبتنی بر حفظ کرامت انسانی. این فرایند، نه تنها به »غفلت‌زدایی« از خطاهای واقع‌شده م‌یانجامد، بلکه با تقویت 
خودتنظیم گری، امکان بازگشت پذیری به هنجارهای تربیتی را فراهم میسازد. 

جمع بندی: هم گرایی پیشگیری و درمان در الگوی قرآنی.

همان گونهکه پژوهش نشان میدهد، راهکارهای پیشگیرانه و درمانگر در منظومة قرآنی، نه در تقابل، بلکه 
در پیوندی دیالکتیکی عمل مکینند: راهبردهای پیشگیرانه با ایجاد مصونیت شناختی، احتمال بروز بحران ها را 
به حداقل میرسانند و راهکارهای درمانگر با تمرکز بر اصلاحگری، آسیب های موجود را به فرصت های تربیتی 
تبدیل مکینند. این دوگانه، همچون دو بال کی نظام کیپارچه امکان مدیریت هوشمندانة چرخة تربیت جنسی 
ـ از کودیک تا نوجوانی ـ را فراهم میآورد. یافته های این پژوهش مؤید آن است که تلفیق این راهبردها در 
چهارچوب آموزه های دینی، نه تنها پاسخگوی نیازهای زیستی و روانی کودکان است، بلکه با ایجاد توازن میان 

»آگاهیبخشی« و »مرزبانی اخلاقی«، الگویی پایدار برای جوامع اسلامی ارائه میدهد. 
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Abstract
The present study aims to validate the model of ‘child thinking devel-
opment’ components in the ‘Philosophy for Children’ program based on 
Islamic epistemology. The research method is applied in terms of its pur-
pose and is qualitative in terms of the data type, conducted using content 
analysis. Legitimacy is calculated using Cronbach's alpha coefficient, and 
composite reliability. Data analysis is performed using SPSS-V23 and 
Smart PLS-V3 softwares. According to the conclusion of this research, 
the development of child thinking in ‘the Philosophy for Children’ pro-
gram based on Islamic epistemology consists of 159 indicators, 32 com-
ponents, and seven dimensions: "moral development of children and their 
understanding of value issues," "fostering rational thinking," "intuitive 
and philosophical perspectives," "enhancing political and economic un-
derstanding," "enhancing epistemological understanding," "disciplining 
and educating children," and "having knowledge of God." Additionally, 
the characteristics of child thinking development, from the perspective of 
Islamic epistemology, includes creating a free space for discussion and 
criticism, encouraging questioning and deep thinking, presenting Islamic 
philosophical issues in simple language, and focusing on the development 
of abstract thinking skills. Finally, according to this research, the model 
for the development of child thinking in the ‘Philosophy for Children’ 
program based on Islamic epistemology is valid.

Keywords: Child Thinking Development, Philosophy for Children Education, 
Islamic Epistemology.

Model Validation of ‘Child Thinking Development’ Components in the 
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چکيده
پژوهـش حاضـر با هدف اعتبارسـنجی الگـوی مؤلفه های پـرورش تفکر کـودک در برنامة آموزش 
فلسـفه بـرای کودکان بـر مبنای معرفت شـناسی اسلامی انجـام پذیرفت. روش پژوهش برحسـب 
هـدف، کاربـردی و برحسـب نـوع داده، یکـفی بـوده و بـه روش تحلیـل محتوا انجام شـده اسـت. 
تعییـن روایی از ضریـب آلفـای کرونباخ و پایایی تریکبی محاسـبه شـد. تجزیه و تحليـل داده ها از 

نرم افزارهـای Smat Pls-V3 و Spss-V23 اسـتفاده شـد. یافته هـا نشـان دادند کـه پرورش تفکر 
کـودک در آمـوزش فلسـفه برای کـودکان بر مبنای معرفت شـناسی اسلام شـامل 159 شـاخص، 
32 مؤلفـه و هفـت بعـد »اخلاقی شـدن کـودک و فهـم مباحـث ارزشی«، »ایجـاد تفکـر عقلی«، 
»دیدگاه شـهودی و فلسـفی«، »ارتقای درک سیاسی و اقتصادی«، »ارتقای درک معرفت شناسی«، 
»تأدیـب و تربیـت کـودک« و »درک خداشـناسی« بـود. همچنیـن ویژگیهـای پـرورش تفکـر 
کـودک از منظـر معرفت شـناسی اسلامی شـامل ایجـاد فضـای آزاد بـرای بحث و انتقاد، تشـویق 
بـه پرسـش و تفکـر عمیـق، ارائة مسـائل فلسـفة اسلامی بـه زبان سـاده و توجه به توسـعة قدرت 
تفکـر انتـزاعی بـود. در نهایـت، الگوی پرورش تفکـر کودک در آموزش فلسـفه برای کـودکان بر 

مبنـای معرفتشـناسی اسلام از اعتبار مناسـبی برخـوردار بود

کليدواژه ها: پرورش تفکر کودک، آموزش فلسفه برای کودکان، معرفت شناسی اسلام.
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مقدمه

فلسفه برای کودکان قصد دارد با به چالش کشیدن باورهای اخلاقی، اعم از درست و نادرست، کودک را به درک 
درست تر و استوارتری از قوانین اخلاقی برساند. تدریس فلسفه به کودکان قابلیت‌های زبان‌شناسی، انطباقی و شناختی 
بچه ها را تقویت مکیند. دانش آموزان در برابر گفت‌وگوی کلاسی قدرت مقاومت نداشته، چاره‌ای جز وارد شدن به 
بحث و مطرح کردن افکار خود ندارند. در این طرح، کودک خود را در موقعیت های عینی و تجربیات شخصی درگیر 
مکیند؛ هیجانات را مورد تحقیق قرار م‌یدهد تا به باور موجهی دربارة کی موقعیت اخلاقی یا غیراخلاقی دست 
یابد. این باور موجه میتواند قدرت تصمیم‌گیری او را در موقعیت های مشابه در آینده تحت تأثیر قرار دهد. با این 
روش، مهارت های شناختی به جای اینکه با تمرین های جداگانه‌ای به‌دست آیند، در زمینة خود کسب میشوند 
)محمدیان و فرقدانی، 1397(. فلسفه، مهارت های تحقیق را در اختیار دانش‌آموزان م‌یگذارد تا آنها انسان‌های متفکر، 
دقیق و منطقیتری شوند. در بحث و گفت‌وگوست که بچه ها هوشیاری و تفکر دقیق و ماهرانه را به تدریج کسب 
مکینند و درست همان طورکه زبان در حین بازی با سهولت بیشتری آموخته م‌یشود، فلسفه برای کودکان نیز کمک 
مکیند که دانش آموزان در حین بحث، جایی که اجباری ندارند به نتایج از پیش تعیین شده‌ای برسند، استدلال را 
بیاموزند. بحث های بدون جهت‌گیری این امکان را به دانش آموزان م‌یدهد که نظرات خود را در ارتباط با نظرات 
دیگران کشف و کامل کنند. دانش آموزان بین خودشان شور مکینند؛ سپس این فرایند مشورت توسط تکتک 
دانش آموزان درونیسازی میشود و خود شروع به فکر مکینند. این مشورت های گروهی در کلاس موجب تفکر 
میشود که ماهرانه و حساب شده است. تفکری که از ملاکهای مناسب استفاده مکیند، خوداصلاحگر است و 
نسبت به محتوای کلام حساس است. این تفکر، نه کی تفکر معمولی، بلکه تفکر انتقادی است )محمدی، 1399(. 
امروزه در دنیا به زبان کودیک به کودکان فلسفه میآموزند. نگاه مدرن به مسائل حیات، امروزه پیشروان علمی 
دنیا را به اینجا رسانده است که باید فلسفه را از دورة دبستان به کودکان تعلیم داد؛ البته به زبان کودیک. این مثالی 
است برای روشن شدن این مطلب که آموزش و پرورش چقدر میتواند در آیندة کشور اثر بگذارد )بخش هایی ار 
سخنان مقام معظم رهبری در دیدار معلمان سراسر کشور، 1385/02/12(. قدرت تمییز، داوری و استدلال، از اهمیت 
انکارناپذیری در زندگی فردی و حیات جمعی برخوردار است. نقش این امور را در تفاهم میان آدمیان و در نتیجه، 
نشاندن »گفت‌وگو« به جای »نزاع« در درون و میان تمدن ها نیز نمیتوان نادیده گرفت. با وجود این، حتی در 
گروه های فلسفة دانشگاه ها نیز بسیاری از دانشجویان فاقد قدرت تمییز، داوری و استدلال‌اند )عنابستانی، 1397(. 

البته این معضل به کشورهای جهان سوم محدود نمیشود. در کشورهای پیشرفته و کشورهای غربی نیز 
این امر محسوس بوده است؛ اما اندیشمندان و فلاسفة این کشورها مدتی )حدود نیم قرن( است که دست بهکار 
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شده اند. در این مدت، تلاش های بسیاری انجام شده است. در این زمینه مطالعات و تحقیقات بسیاری به عمل 
آمده و کنفرانس های متعددی تشیکل شده است و با عنایت به این امر که برای تقویت تواناییهای ذهنی و 
استدلالی افراد دانشگاه بسیار دیر است، به این نتیجه رسیده اند که باید این کار را از دوران کودیک آغاز کرد. 
بدین ترتیب، شاخة دیگری از فلسفه متولد شده که »فلسفه برای کودکان« نام گرفته است. از این طریق، فلسفه 
وارد دبستان ها و مدرسه های راهنمایی شده است. این برنامه در حال حاضر در بیش از سی کشور جهان، از 
استرالیا گرفته تا ایسلند، از بلغارستان تا برزیل و از کانادا تا تایوان، به شانزده زبان در حال اجراست. پروفسور 
متیو لیپمن بنیان گذار این برنامه است. برنامة او، یعنی فلسفة او برای کودکان، جایزة سال 2001 انجمن فلسفه 
را به خود اختصاص داد. این برنامه از طریق یونسکو و انجمن معلمان فلسفة آمرکیا تقدیر شده است. لیپمن 
نویسنده یا نویسندة همکار 26 کتاب در زمینة فلسفة تعلیم و تربیت است. تفکر هر انسانی دارای ارزش واقعی 
و ابدی نیست و تفکر ارزشمند از نظر خدای متعال، مشروط و مقید به بیداری، قیام، حرکت و حیات متفکر است. 
بنا بر نقل شیخ کلینی ؟رح؟ در کتاب »تفکر« اصول کافی، از امام صادق ؟ع؟ دربارة یکفیت تفکری که از نماز شب 
هم بهتر است، پرسیدند. حضرت پاسخ فرمودند: »باید از خرابه ها و خانه ها مرور کند و به آنها بگوید: کجایند 

ساکنان تو؟ کجایند سازندگان تو؟ چه شده؟ چرا با من سخن نمیگویی؟ «
الگوی اسلامی تربیت عقلانی، پرورش متفکر قیامکننده از ماده به معنا و ملک به ملکوت است و بسترسازی 
برای شکوفایی تمام ارزش های انسانی و تحقق انسان کامل را دنبال مکیند؛ نه تربیت مغز متفکری که چون 
ربات انسان نما فقط در خدمت تولید علوم ابزاری، توسعة صنعتی و افزایش رفاه مادی برای مستکبران و دنیاطلبان 
قرار گیرد. بنابر الگوی اسلامی تربیت عقلانی، فاصله گرفتن از دنیا و قیام برای خدا، مقدمة تفکر است؛ حال 
آنکه بنا بر الگوهای رایج غربی، توجه به دنیا و تلاش برای عمران و آبادی آن، شرط تحقق انسان متفکر و 
اندیشمند است )خطیبی، ۱۳۹۴(. اعتصامی و شفیع آبادی )1401( به این نتایج دست یافتند که روکیرد فرایندی 
آموزش فلسفه برای کودک بر راهبردهای خودتنظیمی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان تأثیر معناداری دارد. 
ایرانشاهی و همکاران )1396( نیز پژوهش دربارة اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان بر تربیت شهروندی 
دانش آموزان را به صورت مّّکی انجام داده و به این نتیجه رسیده اند که فلسفه برای کودکان برنامه ای است که 
با هدف آموزش استدلال و مهارت های تفکر به کودکان ارائه شده است و سعی دارد بتواند تأثیری مثبت و 
ارزشمند بر چگونگی تفکر کودکان و نوجوانان داشته باشد. ترمات )Termaat, 2023( در پژوهشی به بررسی 
فلسفه برای کودکان در تدریس تفکر پرداخته که در مجلة فلسفه برای کودکان منتشر شده است. این پژوهش به بررسی 
تأثیر آموزش فلسفه بر یادگیری و قدرت تحلیل و تعلیم در کودکان پرداخته است. در واقع، این پژوهش به صورت یکفی 
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 )Işıklar & Ö� ztürk, 2022( تأثیر آموزش فلسفه بر میزان یادگیری کودکان را تبیین کرده است. ایشکلار و اوزتورک
در پژوهشی به صورت مستقل به بررسی دیدگاه معلمان دبستان دربارة کتاب‌های فلسفة تهیه‌شده برای کودکان پرداخته‌اند. 
 )Lone, 2022( در واقع، این پژوهش به بررسی برخی نقدها و چالش های موجود در کتب فلسفه پرداخته است. لون
نیز در پژوهشی به صورت مستقل به بررسی »بازسازی در فلسفه برای کودکان«، پرداخته است. در این پژوهش، نویسنده 

به تبیین تأثیر برخی تغییرات و تجددگرایی در مباحث و آموزش فلسفه به کودک پرداخته است. 
آموزش فلسفه به کودکان بدین دلیل اهمیت دارد که فلسفه در پاسخ به پرسش های بنیادین بشری ریشه 
دارد. کودکان به طور طبیعی همواره در جست وجوی پاسخ به پرسش هایی دربارة هستی، خدا، انسان و جهان 
اطراف خود هستند. آموزش فلسفه به آنها امکان میدهد که این پرسش ها را با روشی منظم و عمیق بررسی 
کنند و تحلیل های انتقادی و خلاقانه ای از آنها ارائه دهند. این امر، علاوه بر تقویت قوای ذهنی کودکان، به 
پرورش تفکر انتقادی و پرسشگری آنان کمک مکیند. همچنین برنامة آموزش فلسفه برای کودکان فرصتی 
است تا نگرش ها و آموزه های فلسفی را با توجه به معرفت شناسی اسلامی بررسی کند و زمینه های پذیرش، 
تغییر و تعدیل این برنامه در نظام تربیتی کشور را فراهم آورد. این امر به تعامل و هماهنگی بیشتر میان فلسفه 
و آموزه های دینی کمک خواهد کرد. در مجموع، آموزش فلسفه به کودکان فرصتی را برای درک عمیق تر و 
منظم تر پدیده های پیرامون و پرورش قوای ذهنی و تفکر انتقادی آنان فراهم مکیند که در نهایت به تربیت 
شهروندانی آگاه و متفکر منجر خواهد شد. نتایج حاصل از مقاله میتواند دستمایه اي براي مجریان برنامة فلسفه 
براي کودکان و در راستای پرورش تفکر کودک با نظر به معرفت شناسی اسلامی به عنوان فلسفة تأثیرگذار در 

نظام تربیتی ایران باشد. 

روش پژوهش

روش پژوهش برحسب هدفْْ کاربردی، برحسب نوع داده یکفی و برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی است و 
آماری پژوهش حاضر  یا ماهیت و روش پژوهش، تحلیل محتواست. جامعة  داده ها  برحسب روش گردآوری 
مشتمل بر دو بخش زیر است: الف( استادان دانشگاه های استان تهران در سال 1400ـ1401 طبق ملاکهای 
ورودی: 1. دارا بودن حداقل پانزده سال سابقة تدریس و تحصیل مرتبط با موضوع؛ 2. دارای مدرک دکتری 
تخصصی و عضو هیئت علمی در رشته های فلسفة تعلیم و تربیت، علوم تربیتی، علوم دینی و... ؛ 3. تخصص و 
تجربة کافی در زمینة فلسفة تعلیم و تربیت، علوم تربیتی، علوم دینی و.... ، نظیر تدوین مقاله، کتاب، طرح 
پژوهشی و... ؛ ب( صاحب نظران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مسئولان ذیربط آموزش و پرورش 
مطابق با ملاکهای ورودی: 1. دارا بودن حداقل ده سال سابقة کار مرتبط با موضوع؛ 2. حداقل دارای مدرک 
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کارشناسی ارشد در رشته های فلسفة تعلیم و تربیت، علوم تربیتی، علوم دینی و... ؛ 3. تخصص و تجربة کافی 
در زمینة فلسفة تعلیم و تربیت، علوم تربیتی، علوم دینی و... ، نظیر تدوین مقاله، کتاب، طرح پژوهشی و... . 

در این پژوهش از روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع هدفمند برای انتخاب مصاحبه شونده ها و بر اساس 
ملاکهای ورود در پژوهش استفاده شد. در این روش، انتخاب موارد نمونه توسط پژوهشگر با توجه به هدف‌های 
مطالعه و ماهیت تحقیق صورت گرفته است. لازم به ذکر است که در این پژوهش، شانزده مصاحبه شونده با 
توجه به اصل اشباع در نظر گرفته شدند؛ یعنی مصاحبه شونده های شمارة 17 و 18 کد جدیدی به مصاحبه ها 

اضافه نکردند و مصاحبه متوقف شد. 
ابزار گردآوری داده ها: در قسمت مرور سیستماتکی، اطلاعات از طریق مطالعة کتب، نشریات، منابع اینترنتی 
و پایگاه های اطلاعاتی جمع آوری و پس از انتخاب منابع، نسبت به تهةی منابع، فیش برداری و ترجمة متون مورد 
نظر در خصوص آثار اخوان الصفا، شیخ الرئیس، ملاصدرا، مطهری، ابن خلدون، خواجه نصیرالدین طوسی و غزالی 
اقدام شده است. حاصل این بخش  مشخص کردن شاخص های پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه برای 
کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلام بر اساس مبانی نظری و پیشینة پژوهش میباشد. همچنین در قسمت 
مصاحبه، در این پژوهش از مصاحبه های نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. در مصاحبه‌های انفرادی با مصاحبه‌شوندگان، 
برای بررسی مقدماتی، از یازده سؤال مصاحبه استفاده شد که این سؤال ها برگرفته از موضوع، الگو و اهداف 
پژوهش بود. علاوه بر سؤال های زیر، پژوهشگر سؤال های فرعی دیگری نیز در کنار هر سؤال برای درک تجارب 

شرکتکنندگان در حین مصاحبه مطرح کرد. 
پرسش نامة محقق ساختة ارائة الگوی پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه بر مبنای معرفت شناسی اسلام: 
این پرسش نامه شامل 99 گویه با طیف پنج گزینه ای لکیرت است که با مرور مبانی نظری، پیشینة پژوهش و 
نیز نتایج مصاحبه های نیمه ساختاریافته )با تحلیل مضمون از طریق مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر(، تدوین 

شده است. مشخصات پرسش نامه در جدول 1 قابل مشاهده است: 
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جدول 1. اطلاعات مربوط به پرسش نامة پژوهش
تعداد گویهمؤلفهبعدمفهوم

پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه 
بر مبنای معرفت شناسی اسلام

اخلاقی شدن کودک و فهم مباحث ارزشی

آموزش ارزش های اسلامی

23

فهم مفاهیم اسلامی
الهام از شخصیت های اخلاقی

آموزش و توجه به عبادات
رسیدگی به رفتارها و اخلاقیات

تشویق به مشارکت و خدمت به دیگران

ایجاد تفکر عقلی، استدلالی و منطقی

توجه به اهمیت عقل

12

آموزش منطق
تشويق به پرسش و تفكر

آموزش تفكر نقادانه
آشنایی با منابع اسلامی

توجه به نقش علم و دانش

دیدگاه شهودی و فلسفی

تأكيد بر معرفت از طريق تجربه

19
اهميت تفكر فلسفي در معرفت شناسي

نقش حكمت در معرفت شناسي
نقش آيات قرآن و روايات اسلامی
تأکید بر دعوت به تفکر و اندیشه

ارتقای درک سیاسی و اقتصادی

مفهوم عدالت

14
مشارکت و شورا

مقابله با فساد و استبداد
احترام به حقوق انسانی

مفهوم مسئولیت اجتماعی

ارتقای درک معرفت شناسی و هستی شناسی
توحید و اعتقاد به وجود خداوند

11 توجه به مقصد انسانی
ارزش های اخلاقی

تأدیب و تربیت کودک
توجه به تربيت معنوی

10 تعليم و تربيت بر اساس قرآن و سنت
رشد فكری و عقلانی

درک خداشناسی

وحدت الهی

10
آشنایی با صفات الهی

تأثیر خداشناسی بر زندگی
پرهیز از شرک

با توجه به سؤال های پژوهش، از روش های استنباطی )آزمون تی تکنمونه ای و آزمون تحلیل عاملی تأییدی( 
با استفاده از نرمافزارهای Spss-V23 و Smat Pls-V3 استفاده شد.
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یافته های پژوهش

در جدول 2، مضامین برای شاخص ها، مؤلفه‌ها و ابعاد پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه برای کودکان بر 
مبنای معرفت شناسی اسلام آورده شده است.

جدول 2. مضامین سازمان دهندة مرتب سازی شدة شاخص  ها ، مؤلفهها و ابعاد پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه
کدمفاهيم استخراجي اولهيردیف

Aآشنایی با مفاهیم اصلی1
Aارائة نمونههای عملی2
Aروش های تحقق ارزش ها3
Aتوسعة مهارت ها و فرهنگ های اسلامی4
Aتربیت انسانی5
Bمطالعهٔٔ منابع انسانی6
Bتفكر و تحليل7
Bمشاركت در گروه های مطالعاتی8
Bتوجه به سازوكارهای تفسيری9

Bمشاوره از مراجع تقليد10
Bمطالعهٔٔ منابع انسانی11
Bاستفاده از روش های تفسيری12
Bبررسي تاريخچه و سير تكامل مفاهيم13
Bمشاركت در گروه های مطالعاتی14
Bاستفاده از مشاوره15
Cمطالعة زندگی نامهٔٔ شخصيت های اسلامی16
Cتأمل در مفاهیم اسلامی در زندگی شخصیت های اسلامی17
Cتحليل نظری شخصيت های اسلامی18
Cمشاركت در مجامع علمی و فرهنگی19
Cاقتدا و پيروی20
Dمعرفت در مورد مفاهيم دينی21
Dروش های آموزش عبادات22
Dدرك معانی و مفاهيم عبادات23
Dارتقاي مهارت هاي عبادي24
Dتأمل در ارتباط عبادات با زندگي25
Eآموزش ارزش ها و اصول اخلاقي26
Eتوجه به معرفت شناسي اخلاقي27
Eتربيت اخلاقي28
Eمسئوليت پذيري اخلاقي29
Fوجود روحية خدمت30



117اعتبارسنجی الگوی مؤلفه های پرورش تفکر کودک در برنامهٔٔ آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلامی

کدمفاهيم استخراجي اولهيردیف
Fتشويق به احساس همبستگي31
Fترويج اخلاق خيرخواهانه32
Fتوسعة ارتباط انساني33
Fتربيت انسان بر اساس معرفت34
Gتشويق به تفكر و تدبر35
Gترويج دانش و علم36
Gارزش قرآن و حديث37
Gتوجه به انديشه و عقلانيت38
Gترويج مباني منطقي39
Gتشويق به تحليل و بررسي40
Gاحترام به انسان به عنوان مخلوق عقلاني41
Hتوجه به تحليل منطقي42
Hتوجه به استدلال قوي43
Hترويج استفاده از منطق در بررسي مسائل ديني44
Hتوجه به اصول منطقي قرآن و حديث45
Hترويج احترام به قواعد و اصول منطقي46
Hتوجه به منطق در فهم و تفاسير ديني47
Iتشويق به پرسش و بحث48
Iترويج ارزش هاي عقلانيت49
Iتوجه به روش هاي تفكر اسلامي50
Iتشويق به مطالعه و تحقيق51
Iترويج احترام به متفكران و علما52
Jتوجه به تفسير عقلاني از مفاهيم ديني53
Jتشويق به بررسي منابع اسلامي54
Jترويج ارزش هاي عدالت و انصاف55
Jتشويق به استدلال منطقي56
Jتوجه به تفكر ديني در زمينه هاي مختلف57
Kتحلیل متون قرآنی58
Kمفاهیم عرفانی59
Kمطالعة منابع فقهی60
Lاهمیت علم و دانش در قرآن61
Lاحترام به عالمان و دانشمندان62
Lتشویق به كسب علم63
Mالهام از درس ها و توصيه هاي انبیا و پیامبران64
Mمفهوم »فطرت« و تجربه در اسلام65
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کدمفاهيم استخراجي اولهيردیف
Mاهمیت قرآن و حدیث به عنوان معرفت تجربی66
Nتوجه به مبانی ایمانی67
Nبررسی دیدگاه های فلسفی متعدد68
Nروکیردهای اخلاقی و عرفانی69
Nتأمل در آثار فلسفی و ادبی70
Oعدالت71
Oمشاركت مردم72
Oتوسعة اقتصادي73
Oحفظ حقوق اجتماعي74
Oحفظ حقوق بشر75
Oحفظ امنيت76
Oترويج فرهنگ اسلامي77
Pاخلاق78
Pعبادت79
Pدانش80
Pمعاملات81
Pاجتماع82
Pعدالت83
Pتوبه84
Qتأیکد بر معرفت به خدا85
Qتأیکد بر تفکر در آيات قرآن86
Qتأیکد بر ارتباط علم و دين87
Qتأیکد بر تفکر در روايات اسلامي88
Qتأیکد بر تفکر در فلسفة اسلامی89
Rعدل الهی90
Rتوجه به حقوق دیگران91
Rتوجه به مساوات92
Rتوجه به عدم تبعیض93
Rتوجه به حقوق انسان94
Rتوجه به توازن95
Sتوجه به نظرات و پیشنهادهای دیگران96
Sتوجه به نظرات مختلف97
Sتوجه به شورا98
Sتوجه به مشارکت عمومی99

Tتوجه به عدالت100
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کدمفاهيم استخراجي اولهيردیف
Tتوجه به شفافیت101
Tتوجه به نظارت102
Tتوجه به امانت103
Tتوجه به مسئولیت104
Uتوجه به حقوق زنان105
Uتوجه به حقوق کودکان106
Uتوجه به حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان107
Uتوجه به حقوق اقلیت ها108
Uتوجه به حقوق بشر در جنگ109
Vتوجه به حفظ محیط زیست110
Vتوجه به حقوق شهروندان111
Wعظمت و قدرت خدا112
Wعدالت خدا113
Wرحمت و حکمت خدا114
Wتوکل به خدا115
Wپایبندی به دین116
Xتوجه به خداوند117
Xتوجه به رسالت پیامبران118
Xتوجه به قرآن119
Xتوجه به عدالت و محبت120
Xتوجه به عمل و عبادت121
Xتوجه به توحید و وحدت122
Yخیرخواهی123
Yتواضع124
Yبخشش125
Yاستقامت126
Yتلاش برای بهبود جامعه127
Yصداقت128
Zتوجه به آثار اخلاقی129
Zتوجه به رفتار صالح130
Zتوجه به مردم و رفتاری بدون اغراق و تکبر131
AAتعلیم و تربیت بر پاةی آموزش مبانی دینی، احکام و اخلاق اسلامی132
AAترویج فرهنگ دینی133
AAترویج عدالت در رفتار با دیگران به منظور ارتقای ارزش های اخلاقی و اجتماعی134
AAترویج همدلی135
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کدمفاهيم استخراجي اولهيردیف
AAپایبندی به وعده ها و عهدهای داده شده136
AAترویج همکاری و تعاون137
BBتحلیل و انتقادسازی138
BBترویج خلاقیت، ابتکار و نوآوری به منظور شکوفایی فردی و جامعه ای139
BBترویج اندیشه های پژوهشی و علمی140
BBترویج اندیشه های منطقی و روش های استدلال141
BBاندیشه های فلسفی و تفکر عمیق142
CCعبودیت143
CCاخلاص144
CCاستماع و اطاعت145
CCتلاش برای رضایت خدا146
DDتفکر و تدبر در آثار خلقت147
DDمطالعة قرآن و سنت148
DDترویج محبت و عشق به خدا149
EEارتباط با خالق150
EEتعیین هدف در زندگی151
EEتحمل در برابر دشواریها152
EEتسلیم به قضا و قدر153
EEاعتقاد به وجود خدا154
FFپرهیز از تصویرسازی155
FFپرهیز از اعتقاد به قوانین غیرالهی156
FFپرهیز از تعصب و تفرقه157
FFپرهیز از تکبر و خودپرستی158
FFپرهیز از استعانت از غیر خدا159

جدول 2، سهم فراوانی کدهای اولیه در  شناسایی کدهای ثانویه را نشان م‌یدهد. همان طورکه در بالا مشخص 
شد، بعد از کدگذاری 159 مضمون پایه، 32 مضمون سازمان دهنده و هفت مضمون فراگیر  شناسایی شد. 

برای بررسی برازش الگوی نهایی، پرسش نامة سنجش الگو برای تعیین درجة تناسب الگو به  صورت طیف 
پنج  درجه ای تنظیم و در اختیار شانزده نفر از متخصصان این حوزه قرار داده شد؛ سپس داده های جمع آوریشده 

با استفاده از آزمون تی تکنمونه ای مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن در جدول 3 قابل مشاهده است. 
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جدول 3. نتایج آزمون تی تک نمونهای برای تعیین درجهٔٔ تناسب الگوی پیشنهادی برای ارائهٔٔ الگوی نهایی
میانگین مورد انتظار = 3

درجة آزادیآمارة تیانحراف معیارمیانگینسؤالاتآیتمردیف
سطح 

معناداری

تطبیق1

آیا مفاهیم از داده های بررسیشده از 

مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان 

تولید شده است؟ 

3/411/279/42150/00

قابلیت فهم2

آیا عوامل شناساییشده از وضوح کافی 

برخوردارند و به شکل کلی نظام مند به 

هم مرتبط شده اند؟ 

3/781/2511/74150/00

آیا عوامل شناسایی به خوبی طبقه بندی 

و نام گذاری شده اند؟ 
3/651/368/67150/00

قابلیت تعمیم3

آیا الگو چنان تبیین شده است که تغییر 

شرایط متفاوت را در نظر بگیرد و 

قابلیت تعمیم داشته باشد؟ 

3/811/2110/55150/00

آیا شرایط کلانتری )متغیرهای مزاحم( 

که ممکن است بر پدیدة مورد مطالعه 

اثر گذارد، تشریح شده است؟ 

3/761/1510/19150/00

کنترل4

آیا یافته های حاصل که بر اساس آن 

الگو طراحی شده اند، بااهمیت به نظر 

میرسند؟ 

3/750/8412/86150/00

نتایج جدول 3 بدین شرح است: 
1. تطبیق: در تطبیق، آمارة تی محاسبه شده )9.42( در سطح 0.01 معنادار است. مقایسة میانگین این جزء 
از الگو )3.41( با میانگین مورد انتظار نشان میدهد که تطبیق الگو از نظر متخصصان دارای اعتبار است و با 

اطمینان 99 درصد مورد تأیید قرار گرفته است. 
2. قابلیت فهم: در قابل فهم بودن الگو، آمارة تی محاسبه شده )10.20( در سطح 0.01 معنادار است. مقایسة 

میانگین این جزء از الگو )3.71( با میانگین مورد انتظار نشان میدهد که قابلیت فهم الگو از نظر متخصصان 
دارای اعتبار بوده و با اطمینان 99 درصد مورد تأیید قرار گرفته است. در مورد سؤالات مربوط به قابلیت فهم، 
آمارة تی محاسبه شده برای هر دو سؤال در سطح 0.01 معنادار بوده و میانگین مشاهده‌شده در هر کی از این 
دو سؤال، از میانگین مورد انتظار )3( بالاتر است؛ لذا از نظر متخصصان، سؤالات یادشده جزء قابلیت فهم الگو 

محسوب میشوند.
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3. قابلیت تعمیم: در قابل تعمیم بودن الگو، آمارة تی محاسبه شده )10.37( در سطح 0.01 معنادار است. مقایسة 

میانگین این جزء از الگو )3.78( با میانگین مورد انتظار نشان م‌یدهد که قابلیت تعمیم الگو از نظر متخصصان دارای 
اعتبار بوده و با اطمینان 99 درصد مورد تأیید قرار گرفته است. در مورد سؤالات مربوط به قابلیت تعمیم، آمارة تی 
محاسبه شده برای هر دو سؤال در سطح 0.01 معنادار بوده و میانگین مشاهده شده در هر کی از این دو سؤال از 
میانگین مورد انتظار )3( بالاتر است؛ لذا از نظر متخصصان، سؤالات یادشده جزء قابلیت تعمیم الگو محسوب م‌یشوند

4. کنترل: در کنترل الگو، آمارة تی محاسبه شده )12.86( در سطح 0.01 معنادار است. مقایسة میانگین این 

جزء از الگو )3.75( با میانگین مورد انتظار نشان میدهد که قابل کنترل بودن الگو از نظر متخصصان دارای 
آمارة تی  به کنترل،  قرار گرفته است. در مورد سؤال مربوط  تأیید  اطمینان 99 درصد مورد  با  و  بوده  اعتبار 
محاسبه شده در سطح 0.01 معنادار بوده و میانگین مشاهده شده از میانگین مورد انتظار )3( بالاتر است؛ لذا از 

نظر متخصصان، سؤال یادشده جزء کنترل الگو محسوب میشود.
در شكل 1، بارهاي عاملي براي ابعاد، مؤلفه ها و شاخص هاي پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه برای 

کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلام آورده شده است.
شکل 1. اعتبار کمی الگوی پرورش تفكر كودك در آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلام در حالت بار عاملی 

چنانکه در شکل 1 ملاحظه میشود، بار عاملی برای تمامی مؤلفه ها و شاخص ها بالاتر از 0.4 است که 
بیانگر قابل قبول بودن تبیین شاخص ها برای هر کی از مؤلفه ها و مؤلفه ها برای هر کی از ابعاد است. در شکل 

2 نیز ضرایب معناداری تی الگو آورده شده است.
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شکل 2. اعتبار کمی الگوي پرورش تفكر كودك در آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلام در حالت معناداری ضرایب

چنانکه در شکل 2 قابل مشاهده است، ضریب معناداری تی برای هر کی از شاخص ها و مؤلفه ها بالاتر از 
2.58 شده است و لذا با 99 درصد اطمینان، همة شاخص ها برای هر کی از مؤلفه ها و مؤلفه ها برای هر کی از 

ابعاد تأیید میشود و هیچ شاخص و مؤلفه ای نیاز به حذف شدن ندارد. 
جدول 4. ضرایب مسیر، مقادیر معناداری و وضعیت آنها

وضعیتمقدار تيضریب مسیرمسير

پرورش تفكر كودك

تأیید شد0/81023/019اخلاقي شدن
تأیید شد0/84924/563ايجاد تفكر

تأیید شد0/84124/293ديدگاه
تأیید شد0/85124/612ارتقای درك سياسي
تأیید شد0/84524/381ارتقای درك معرفت

تأیید شد0/85424/694تأديب
تأیید شد0/84724/477درك خداشناسي

در جدول 4، ضرایب مسیر به همراه مقادیر معناداری آورده شده است. چنانک‌ه ملاحظه م‌یشود، همة مسیرها 
مورد پذیرش قرار گرفته اند.
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بحث و نتیجه گیری

برای بررسی برازش الگوی نهایی، پرسش نامة محقق ساختة سنجش الگوی برگرفته از اجزای الگو، برای تعیین 
درجة تناسب الگو به صورت طیف پنج درجه ای تنظیم شد و در اختیار شانزده نفر از متخصصان این حوزه قرار 
گرفت؛ سپس داده های جمع آوریشده با استفاده از آزمون تی تکنمونه ای مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج آن 
نشان داد، الگوی پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای معرفت‌شناسی اسلام، از جنبه‌های 
قابلیت تطبیق، قابلیت فهم، قابلیت تعمیم و قابلیت کنترل، دارای اعتبار بالایی است. این امر نشان میدهد که 
الگوی طراحیشده میتواند ابزاری ارزشمند برای پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای 

معرفت شناسی اسلام باشد. در ادامه به تبیین هر کی از این چهار مؤلفه پرداخته میشود.
قابلیت تطبیق: الگوی پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلام، 
بر اساس مبانی نظری و پیشینة پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان طراحی شده است. این امر نشان میدهد 

که الگوی طراحیشده، با نیازها و شرایط دانش آموزان شهر مشهد سازگار است. 
تطبیق بین مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان: مبانی نظری و پیشینة پژوهش نشان م‌یدهد که آموزش فلسفه 
برای کودکان، نیازمند توجه به عواملی مانند ایجاد تفکر انتقادی و پویا، ارتقای پرسشگری و مطالبه گری در کودک، 
ایجاد شناخت و معرفت در کودک، و... است. مصاحبه با خبرگان نیز نشان داد که این عوامل برای تفکر کودک در 
آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلام اهمیت دارند. بنابراین، تطبیق بین مبانی نظری و 
مصاحبه با خبرگان، نشان م‌یدهد که الگوی طراحیشده با نیازها و شرایط دانش آموزان شهر مشهد سازگار است.

قابلیت فهم: عوامل تشیکل دهندة الگوی پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای 

معرفت شناسی اسلام، به صورت واضح و نظام مند تعریف شده اند. نام گذاری عوامل نیز مناسب و مرتبط با موضوع 
است. این امر باعث میشود که الگوی طراحیشده، برای معلمان و سایر دست اندرکاران آموزش و پرورش قابل 

فهم و استفاده باشد. این قابلیت فهم از سه جنبة زیر قابل ملاحظه است: 
بر مبنای  برای کودکان  آموزش فلسفه  تفکر کودک در  پرورش  الگوی  - وضوح: عوامل تشیکل‌دهندة 

معرفت شناسی اسلام به صورت واضح و بدون ابهام تعریف شده اند. این امر باعث میشود که معلمان و سایر 
دست اندرکاران آموزش و پرورش بتوانند به راحتی مفهوم آنها را درک کنند.

- نظام مند بودن: عوامل تشیکل دهندة الگوی پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه برای کودکان بر 

مبنای معرفت شناسی اسلام، به صورت نظام مند و منطقی با کیدیگر مرتبط شده اند. این امر باعث میشود که 
الگوی طراحیشده کیپارچه و منسجم باشد.
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- نام گذاری مناسب عوامل: نام گذاری عوامل تشیکل دهندة الگوی پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه 
برای کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلام، مناسب و مرتبط با موضوع است. این امر باعث میشود که معلمان 

و سایر دست اندرکاران آموزش و پرورش بتوانند به راحتی مفهوم آنها را درک کنند.
قابلیت تعمیم: الگوی پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلام، بر 
اساس نظریه های فلسفی و مذهبیِِ موفق در سایر کشورها طراحی شده است. این امر نشان م‌یدهد که الگوی طراح‌یشده 
قابلیت تعمیم به جوامع بزرگ تر با وجود متغیرهای مزاحم را دارد؛ زیرا الگوی پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه 

برای کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلام، بر اساس نظریه های فلسفی و مذهبی طراحی شده است. 
قابلیت کنترل: عوامل تشیکل‌دهندة الگوی پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای 
معرفت شناسی اسلام، دارای اهمیت و تأثیرگذاری بالایی هستند. این امر نشان م‌یدهد که الگوی طراحیشده م‌یتواند 

تأثیر مثبتی بر پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلام داشته باشد.
آموزش روش‌های  انتقادی،  تفکر  تقویت مهارت‌های  به  استدلالی و منطقی میتواند  تفکر عقلی،  ایجاد 
استدلال و منطق، تقویت توانایی حل مسئله و ایجاد زمینه برای پرسشگری و جست وجوی حقیقت منجر شود. 
دیدگاه شهودی و فلسفی باعث تقویت قدرت تخیل و خلاقیت، ایجاد زمینه برای تفکر انتزاعی، آشنایی با مفاهیم 
فلسفی، مانند وجود، ماهیت، علم و معرفت، و ایجاد زمینه برای طرح پرسش های فلسفی شود. ارتقای درک 
سیاسی و اقتصادی به آشنایی با مفاهیم سیاسی و اقتصادی، تقویت قدرت تحلیل مسائل سیاسی و اقتصادی، 
ایجاد زمینه برای مشارکت در جامعه و تقویت حس مسئولیت پذیری منجر میشود. ارتقای درک معرفت شناسی 
و هستیشناسی میتواند باعث آشنایی با مبانی معرفت شناسی و هستیشناسی اسلام، تقویت قدرت تفکر دربارة 
ماهیت وجود، ایجاد زمینه برای جست وجوی حقیقت و تقویت ایمان و اعتقاد به وجود خداوند شود. تأدیب و 
تربیت کودک سبب آموزش آداب معاشرت، تقویت نظم و انضباط، ایجاد زمینه برای رشد شخصیت کودک و 
تقویت اعتمادبه نفس میشود و در نهایت، درک خداشناسی باعث آشنایی با صفات خداوند، تقویت ایمان و اعتقاد 

به وجود خداوند، ایجاد زمینه برای عبادت و شکرگزاری و تقویت معنویت میگردد. 
همچنین این پژوهش روکیردی نوآورانه در آموزش فلسفه به کودکان را ارائه داده است که بر مبنای معرفت شناسی 
اسلام و با در نظر گرفتن ویژگ‌یهای رشدی و شناختی کودکان طراحی شده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، الگوی 
پرورش تفکر کودک در آموزش فلسفی مبتنی بر معرفت شناسی اسلام، چهارچوبی جامع و منسجم است که میتواند به 
پرورش ابعاد مختلف تفکر کودک، از جمله اخلاقی شدن، تفکر عقلی و استدلالی، دیدگاه شهودی و فلسفی، درک سیاسی 
ـ اقتصادی، معرفت شناسی و هستیشناسی، تربیت و خداشناسی کمک کند. این روکیرد منحصربه فرد و جامع میتواند 

چشم‌اندازی ارزشمند در زمینة آموزش فلسفه به کودکان ارائه دهد.
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پیوست: پرسش نامه

بسمه تعالي
با سلام و احترام خدمت استاد گرامی

پرسش نامة حاضر در راستای پژوهش این جانب مژگان قیصری رمضانیان با عنوان »اعتبارسنجی الگوی 
مؤلفه های پرورش تفکر کودک در برنامة آموزش فلسفه برای کودکان بر مبنای معرفت شناسی اسلامی« تدوین 
شده و امید است به واسطة نظرات ارزشمند شما موجب دستیابی و طراحی الگوی پرورش تفکر کودک در آموزش 
فلسفه برای کودکان بر مبنای معرفت‌شناسی اسلام شود. خواهشمند است با مطالعة دقیق سؤالات و انتخاب 
گزینة مناسب، بر اساس نظرات و تجربیات و دیدگاه های ارزشمند خود، پژوهشگر را در انجام این پژوهش یاری 
نتایج و پیشبرد اهداف این  اعتبار  افزایش  اندیشمندانة جناب عالی در  فرمایید. بدیهی است که پاسخ دقیق و 

پژوهش بسیار مؤثر خواهد بود.
پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما تشکر مکینم
با تقدیم احترام
قیصری
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